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يادداشت‌نويسنده‌بر‌ويراسته‌ي‌دوّم‌كتاب‌حاضر:‌

از سال 1361 كه پاي صاحب اين قلم به جبهه باز شد، در بين فرماندهان 
شهيد لشكر 27، نام يكي از آن دلاوران بيشتر از بقيه به گوشم مي خورد و 
مهرش به دلم مي نشست. شايد علّت اين بود كه در ماه هاي آغازين ورودم 
به لشكر، در گرداني پا گذاشتم كه پايه گذارش او بود و يكي از نيروهاي 
تحت امر آن بزرگوار، فرماندهي اين گردان را در آن اياّم برعهده داشت. او 
كه در هر مجال و راحت باشي كه داشتيم، از آن فرمانده ي افسانه اي براي 

ما حكايت ها مي گفت. 
به عبدالله،  راوي آن حكايات، شهيد عمران  پستي  هشتجين، معروف 
فرمانده ي گردان حبيب بن مظاهر بود كه طي نبرد آبي ـ خاكي خيبر در 
زمستان 1362 به شهادت رسيد و پيكرش در جزيره ي مجنون بر جاي ماند. 
و سوژه ي اصلي حكايت هاي او كسي نبود مگر دارنده ي رتبه ي اوّل آزمون 
سراسري دانشگاه هاي كشور در رشته ي شيمي سال 1356، از دانشجويان 
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پيشتاز فاتح لانه ي جاسوسي شيطان بزرگ در 13 آبان 1358، فرمانده ي 
»هميشه خط شكنِ« جبهه هاي غرب و جنوب، شهيد محسن وزوايي. 

كه  بود  اين  من  آرزوهاي  از  يكي  تحميلي،  جنگ  خاتمه ي  از  پس 
به  مربوط  داستان هاي  و  بشود  پيدا  قلمي  صاحب  روزي  مملكت  اين  در 
حماسه آفريني هاي آن دريادل دلاور را در قالب كتابي تأليف كند و به دست 
اوّل دهه ي  نيمه ي  پايان  تا  افسوس  با صد  ليكن  برساند.  بعدي  نسل هاي 

1370 اين آرزو برآورده نشده باقي ماند. 
از سال 1375 كه به همراه حسين بهزاد، درگير نگارش كتاب اوّل از 
مجموعه ي حماسه 27، كارنامه ي عملياتي لشكر27 محمّدرسول الله)صلي الله عليه 
وآله وسلم( شديم، در جريان پژوهش و نگارش صفحه به صفحه و سطر به سطر 

وقايع مربوط به پنج ماهه ي نخست تاريخ موجوديت لشكر، مدام با مدارك 
و اسناد صوتي، تصويري و مكتوبي مواجه بوديم كه بلااستثناء در تمامي 

آن ها،  يكي از ستارگان درخشان، شهيد محسن وزوايي بود. 
هنگامي كه پس از چهار سال كار شبانه روزي مشترك، كتاب اوّل با نام 
»همپاي صاعقه« در پاييز 1379 منتشر شد، بيش از آن كه خستگي ناشي 
از چهار سال كار قلمي بر دل و دست مان مانده باشد، اشتياق مضاعف براي 
آستين بالا زدن و تحرير هر چه زودتر سرگذشت نامه اي مستند درباره ي 
اين  محرّك  بيشتر  آن كه  البته  صد  و  مي كرد.  وسوسه  مرا  وزوايي  شهيد 
كتاب  نگارش  در  قلمي ام  شريك  جز  نبود  كسي  بود،   من  دروني  اشتياق 

همپاي صاعقه، يعني حسين بهزاد. 
اين شد كه سرانجام در سال 1384، كار پژوهش و نگارش تحرير اوّل 
كتاب حاضر آغاز و نهايتاً در سال 1385 به اتمام رسيد كه با نام »ققنوس 

فاتح« توسط نشر شاهد چاپ و روانه ي بازار كتاب شد. 
در پي انتشار ويراست اوّل ققنوس فاتح، اين كتاب توفيق آن را يافت 
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تا بر كنار از توجّهات پسند عام جامعه ي اهل مطالعه ي كشور، مورد عنايت 
تني چند از منتقدين وزين حوزه ي ادبيات پايداري نيز قرار گيرد. صرف نظر 
قلم  نثار  خويش،  باطن  صفاي  سر  از  بزرگواران  آن  كه  ستايش هايي  از 
شكسته ي اين كمترين نمودند، مجموعه اي از ايرادات شكلي و ساختاري 
نيز به اين اثر گرفته شد كه مؤلف بي كم و كاست،  همه ي آن ايرادات را 
فهرست برداري كرد، با اين اميد كه اگر عمري باقي ماند، به قدر وسع قليل 

خويش، آن ها را در ويراست دوّم كتاب، برطرف نمايد.
تا اين كه سرانجام در فروردين 1389 با صلاحديد ناشر محترم، مجال 
لازم براي پرداختن به اين مهم فراهم آمد. در نتيجه، مؤلف طي چهار ماه 
كار مداوم در جريان بازويراست كتاب، ضمن رجوع به آن سياهه ي اشكالات 
ناقدين ارجمند، متن قبلي و ناقص كتاب را مورد تجديدنظر كليّ قرار داد؛ 
ضمن آن كه به پانزده روايت شفاهي تشكيل دهنده ي ويراست قبلي كتاب، 

پنج روايت ديگر نيز افزود.
توفيقات  با  كه  است  مباهات  مايه  ي  قلم  اين  صاحب  براي  بنابراين، 
حضرت حق، موفق شد ويراست دوّم و متن كامل سرگذشت نامه ي شهيد 

محسن وزوايي را به خوانندگان علاقمند اين اثر پيشكش نمايد. 
تك تك  كه  مي ماند  باقي  توضيح  اين  جاي  كمترين،  اين  براي  حال 
حكايت هاي بازنويسي شده در اين اثر، مستند به ده ها برگ فيش خاطرات 
نوار،  دقيقه  و صدها  دفاع مقدّس  دوران  وقايع  ثبت  آرشيوهاي  در  موجود 
شامل مذاكرات، جلسات نظامي، مكالمات بي سيم، مصاحبه ي راويان اعزامي 
دفتر سياسي وقت سپاه به جبهه هاي غرب و جنوب و سرانجام مستندات 
محفوظ مانده در نزد برخي از ياران نزديك قهرمان محوري اين كتاب است.
براي من همين افتخار بس، كه توفيق گردآوري و تدوين اين مستندات 

را داشته ام.
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خانواده ي  اعضاي  و  هم رزمان  دوستان،  يكايك  از  اين كه  آخر  كلام  و 
ققنوس فاتحِ حماسه ي دفاع مقدس، سردار شهيد محسن وزوايي، خصوصاً 
برادر ارجمندش مهندس عبدالرضا وزوايي و هم چنين مهندس محمّدابراهيم 
شفيعي، هم رزم وفادار شهيد وزوايي در سال هاي دفاع مقدس و مؤلف كتاب 
ارزشمند »وصال« نهايت سپاس و امتنان خود را ابراز مي دارم كه الحق در 

مساعدت به اين كمترين از بذل هيچ عنايتي دريغ نفرمودند.
جاي دارد تا از دو دوست اهل قلم نهايت تقدير و تشكر خود را ابراز 
تدوين  مراحل  همه ي  در  كه  بهزاد  حسين  قديمي ام  رفيق  نخست  دارم: 
ويراست هاي يكم و دوّم اين كتاب چون ياري دلسوز و مشاوري امين كنارم 
بود و هم چنين برادر عزيزم كمال سپاهي كه زحمت نگارش طرح اوّليه ي 

پنج روايت از مجموع بيست روايت اثر حاضر را متحمّل شد.
روزنامه ي  اعزامي  خبرنگار  حيدرزاده،  محمدرضا  از  ويژه  تشكر  با  و 
مربوط  ايشان  گزارش  كه  بهار1360،  در  غرب  جبهه هاي  به  اطلاعات 
اختيارمان  در  آسماني  فتح  آن  از  كه  عكس هايي  و  بازي دراز  عمليات  به 

گذاشتند، خيلي به كارمان آمد.
مريم  خانم  سركار  مجدّانه ي  تلاش  يمُنِ  به  حروف نگاري،  حيث  از 
اوّل،  ويراست  مناسب  چندان  نه  حروفچيني  به  مربوط  اشكالات  رضايي،  

برطرف شده اند، كه مراتب امتنان خود را به ايشان تقديم مي كنم. 
دوّم،  جناب  ويراسته ي  تصاوير  رنگي  و چاپ  زمينه ي صفحه آرايي  در 
قدردان  كه  شد،  متحمّل  را  فراواني  سختي هاي  بهمن نيا  علي اصغر  آقاي 

زحمات شان هستم. 
طراحي هنرمندانه ي جلد ويراسته ي دوّم، حاصل قبول زحمت جناب 

آقاي محمّد صمدي است كه از ايشان هم سپاسگزارم. 
سرانجام تشكر ويژه ام را به سروران عزيزم، حاج حسين همداني، مهندس 
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سعيد قاسمي، و همچنين همه ي زحمت كشان نشر فاتحان به ويژه سردار 
علي ناظري و برادر مصطفي آقاميري تقديم مي كنم كه تشويق هاي آن ها 
موجب دلگرمي اين كمترين در نگارش ويراست دوّم اين اثر پژوهشي بود. 

 
                                     و‌صلي‌الله‌علي‌محمّد‌و‌آل‌محمّد‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اول‌شهريور‌‌1389هجري‌خورشيدي

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تهران‌ـ‌گل‌علي‌بابايي
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چشم‌به‌راه

الله اكبر!... تا حالا سابقه نداشته حالم اين طوري بشه. پيشترها، اين قدر 
نگرانش نمي شديم؛ نه من، نه مادرش. از وقتي تظاهرات و راهپيمايي شروع 
شده، كار محسن هم شده اعلاميه پخش كردن و شركت توي تظاهرات. 
بياد خونه.  از ترس مأمورها جرأت نمي كرد  بود كه  ماه پيش  همين يك 
ساواكي ها كمين كرده بودند كه بگيرنش. ولي محسن هم خيلي تيز بود، 
اصلًا دُم به تله نمي داد. اين دفعه نمي دونم چي شده؟ شايد واقعاً كم آوردم. 
دست خودم هم نيست. عجيبه. مادرش هم كم از من نداره. از سر صبح، 
مثل اين كه وردي رو دوره كنه، هي مي گه محسن، محسن. مي گم: »خانوم 

بچّه هاي ديگرت چي؟ چرا فقط مي گي محسن؟« مي گه: »نمي دونم.«
از ديروز عصر تا حالا هيچ خبري ازش نداريم. اونم تو اين وضعيت؛ كه 
گاردي ها مثل مور و ملخ ريختند تو خيابونا و با مردم درگير شدن. بازار 
شايعه هم كه داغه داغه. مي خوام از اتاق بزنم بيرون، صداش بلند مي شه: 
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شدم  خسته  »ديگه  مي گم:  آقا؟«  حسين  بري  مي خواي  كجا  ديگه  »تو 
خانوم، مي خوام برم بيرون، شايد خبري ازش بگيرم.« از جا بلند مي شه و 

مي گه: »وايسا منم بيام.« كمي صدامو بلند مي كنم: »كجا؟«
ـ هر جا كه تو بري، من ديگه دلم طاقت نداره تو اين خونه بمونم، تا 

حالاش هم كه موندم، به خاطر تو بوده؛ والّا ...
اجازه نمي دم حرفش رو تموم كنه؛ يعني اگه بخواد ادامه بده، حرف هاش 
تمومي نداره. در رو مي بندم و بر مي گردم تو اتاق. مي گم: »صبر كن، صبر 
كن اين قدر تند نرو. تو با اين حال و روزت توي اين شلوغي و غوغا مي خواي 
چه جوري دنبالم بياي؟ مأموراي حكومت نظامي همه جا هستن. مردم هم 
كه خيابونا  رو سنگربندي كردن، تو با اين وضعيتت چطور مي خواي با من 

بياي؟«  
سر بلند نمي كنه؛ همين طور مشغول چادر به سر كردنِ. انگار نشنيده 
كه من بشِ چي گفتم. مي گه: »صبر كن مرد؛ الآن آماده مي شم.« بعد هم 

اضاف مي كنه: »هر كاري تو بكني، من هم مي كنم.« 
عصباني مي شم. مي شينم روي زمين و مي گم: »من اصلًا هيچ جا نمي رم، 
خودت تنها برو.« چادرش مي افته روي شونه  اش، بهِِم مي گه: »چي شد؟ 
چرا نشستي؟ پا شو بريم دنبالش ديگه.« از كوره در مي رم: »دلت خوشه ها، 
تو اين شلوغي، من پيرمرد گليم خودمو از آب بكشم بيرون، هنر كردم. تو 

رو هم بياندازم دنبال خودم كه چي؟« 
مي شينه روي زمين و مي زنه زير گريه و زبون مي گيره كه: »دو روزه از 
محسن هيچ خبري نيست؛ دلم شور مي زنه. آخه من مادرم، من كه مثل تو 
مرد نيستم. نمي بيني چقدر صداي تيراندازي مياد؟ هر كدوم از اين گولهّ ها، 

ممكنه...« باقي حرفاشو از سر خوف، قورت مي ده و زار مي زنه. 
بلند مي شم بهِِش مي گم: »خب حالا شلوغش نكن، فكر مي كني حال 
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من خيلي بهتره؟ به خدا منم دلم شور مي زنه، منم نگرانشم، ولي چه كنم، 
چاره چيه؟ باس صبر كنيم. دلتو بسپر به خدا، براش دعا كن.« بغضِ توي 
جا  از  ببينم.  حرفامو  تأثير  مي خوام  مي كنم.  نگاش  و  مي دم  فرو  رو  گلو 
بلند مي شه، آستيناشو بالا مي زنه، اشك صورتش رو پوشونده، با بغض بهِِم 
مي گه: »من كه كاري جز دعا نمي تونم بكنم. ايشالّا خدا نگهدارش باشه.« 
مي گم: »همين درسته. به جاي اين شلوغ كاري هاي بي فايده، بشين دعا 
كن. محسن كه بچّه نيست. خودش ماشالّا يه مرده. يادت نيست اون روز 
توي تظاهرات چي كار مي كرد؟ اصلًا ترس تو سر اين پسر نيست. حالا بد به 

دلت راه نده. خدا خودش درست مي كنه.« 
مي ره براي وضو گرفتن. من هم جَلدی مي رم سمت دَرِ خونه. كوچه 
پاك خلوت و بي صداست. هيچ جنبنده اي تو كوچه نيست. فقط صداي دور 
تيراندازي مياد كه يك لحظه هم قطع نمي شه. صداي تير و تفنگ گاردي يا، 
گوش فلك رو پرُ كرده. پنداري كل شهر، شده ميدون مشق تير. مي گن 
گارد يا، به پادگان نيروي هوايي حمله كرد ن. همافرام اسلحه به مردم دادن 
و بيشتر مردم مسلح شدن. خدا خودش ختم به خير كنه. تازگي ها از طرف 
مياد.  تيراندازي  صداي  نزديكي هاست،  همين  كه  هم  عشرت آباد  پادگان 
ظاهراً مردم به تلافي حمله ي گارد  يا به همافراي نيروي هوايي، به اون جا 

حمله كردن.  
در رو مي بندم، برمي گردم داخل حياط، آستين ها رو بالا مي زنم. كنار 
حوض مي شينم. ماهي ها پناه مي برن به ته حوض و من، دست مي برم توي 
خنكاي آب. سرماي آب رو با تمام وجودم حس مي كنم. وضويي مي گيرم 
قدم  آهسته  اضطرار.  سر  از  دلتنگي،  سر  از  نياز،  سر  از  بخونم  نمازي  تا 
رو  نمازِ. من هم سجاده  اتاق نشيمن، مادر محسن مشغول  تو  برمي دارم. 
باز مي كنم و مي ايستم به نماز. حالا ديگه اذان مغرب رو هم حكماً گفتن. 
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جنس اين نمازم با تموم نمازهاي ديگه اي كه خوندم، توفير داره. پنداري 
الآن خودم رو بيشتر در محضر خدا مي بينم. ركعت دوّم، قنوت كه مي گيرم، 
يه باره دلم آروم مي گيره: »خدايا شكرت. پسرم براي ياري دين تو رفته. 
با نايب امام  خدايا، پسر من و همه ي جوون هاي اين مملكت براي بيعت 
زمان، خودشونو به خطر انداختن.« آخر قنوت كه مي شه، مي بينم اشك، 

تمام صورتم رو خيس كرده. ـ: »خدايا، من محسنم رو از تو مي خوام.«
مي كردم.  ناله  و  مي ريختم  اشك  همون طور  شد.  چي  نفهميدم  ديگه 
بلند شد. هر دو سراسيمه  توي سجده ي شكر كه رفتم، صداي در خونه 
بلند شديم و رفتيم سمت پنجره. »صداي در حياط بود. نه؟« مادرش با 
يه آرامش غريبي جوابمو مي ده: »آره، منم يه صدايي شنيدم.« از پنجره 
و  بلند  قد  مي شه؛  داخل حياط  سايه اي  حياط.  تاريكي  توي  مي زنيم  زل 
استخوني. محسنِ. دستام رو بالا مي برم: »خدايا شكرت.« محسن كه وارد 
تفنگ  تا  دو  با  خستگيه،  و  خون  و  خاك  سراپاش  مي بينم  مي شه،  اتاق 

ژـ3.
بهِِش مي گم: »كجايي پسر؟! نصفه جونم كردي.« 

مي گه: »تو ميدون انقلاب بودم. آقاجون؛ گارد  يا، مثل مور و ملخ ريخته 
فوج  و  آتيش  و  بود  گولهّ  مي چرخوندي،  سر  طرف  هر  خيابون.  تو  بودن 
فوج، مردمِ بي پناه. صداي آمبولانس ها يك لحظه قطع نمي شد. زخمي ها 
پشت سر هم، با آمبولانس ها راهي بيمارستان مي شدن. يه جوون كه كنار 
حالي  در  اون  دويد.  گارديا  به طرف  »الله اكبر«  فرياد  با  بود،  ايستاده  من 
كه هيجان زده بود و به پهناي صورت اشك مي ريخت. رو به نظاميا فرياد 

مي كشيد:
»ما‌به‌شما‌گل‌مي‌ديم،‌شما‌به‌ما‌گلوله«

به چند متري گارديا كه رسيد، يكي از اونا رگبار مسلسل خودش رو 
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گرفت به طرف اون. همه ي بدنش غرق خون شده بود. جلوي چشم هاي 
حيرت زده ي ما، اون جوون توي خون خودش غلتي زد و به شهادت رسيد. 

مادر، نميدوني چه صحنه ي دلخراشي بود؛ نامردا اصلًا رحم نداشتن.« 
محسن حرفاشو كه زد، ديديم جفت چشاش، خيس و سرخ شدن،  از 

اشكي كه هي مي باريد و مي باريد. 





19شكست هيمنه

شكست‌هيمنه

انقلاب شده گذشته؛ آن  ايران  از وقتي كه در  ماه  به ده  نزديك  الآن 
هم انقلابي كه يك رژيم 2500 ساله را متلاشي كرد. امّا ظرف اين چند 
ماهه، يك خبر درست و حسابي از وقايع ايران به ما نرسيده. مطبوعات و 
رسانه هاي آلمان هم كه از همان فرداي روز 22 بهمن، دشمني و خصومت 
خودشان را نسبت به انقلاب آيت الله  خميني نشان دادند. هر كانال تلويزيون 
را كه باز مي كني، مي بيني يك مشت عبارات كليشه اي و خبرهاي ساختگي 

تحويلت مي دهند. 
از  هيچ كدام  شدم.  خسته  نقيض  و  ضد  خبرهاي  همه  اين  از  ديگر 
و  با آب  روز  ندارد. يك  اساس درست و حسابي  و  پايه  خبرهاي شان هم 
ديگر  روز  مي دهند.  كردستان  در  شورشي  كردهاي  پيروزي  از  خبر  تاب 
بلوچ ها و تركمن ها را در مقابل جمهوري اسلامي ايران قرار مي دهند. وقتي 
از اين دروغ  بافي ها چيزي عايدشان نمي شود به تكاپو مي افتند و با تنظيم 



ققنوس فاتح 20

سناريويي تازه، خبر رويارويي خلق عرب با رژيم ايران را مخابره مي كنند. 
چند شب پيش، يكي از همين كانال هاي تلويزيوني، با مونتاژ و دستكاري 
را  بودن آن  عاقلي ساختگي  آدم  نمايش داد كه هر  را  فيلمي  ناشيانه اي، 
مي فهميد. در اين فيلم كه مثلًا درگيري مردم با پاسدارها را نمايش مي داد، 
ايران نه  تنها هيچ گونه آزادي ندارند،  بلكه  طوري وانمود  كردند كه مردم 

پاسدارها هم در اوج بي رحمي آن ها را قتل عام مي كنند.
سه، چهار روز پيش، به عيال گفتم: »بيا از خير ادامه ي تحصيل بگذريم 
همه  »اين  داد:  جوابم  شدم.«  خسته  خدا  به  يكي  من  ايران،  برگرديم  و 
زحمت كشيديم، تحقيرها و تبعيض ها رو تحمّل كرديم. دو سال هم كه 
بيشتر نمونده، دندون روي جگر بگذار و تحمّل كن تا اين دو سال هم تموم 
بشه.« گفتم: »زهرا خانم، خيلي دلم گرفته؛ از اين همه تنهايي و غربت، به 
خدا خسته شدم. اصلًا مي دوني؟ مي خواهي به من بخندي هم بخند، دلم 
لك زده براي تهران؛ براي بچّه هاي محل، براي مرتضي، اسماعيل، احمد، 
علي... علي الخصوص براي محسن. تو كه نمي دوني من و محسن چه دوراني 
داشتيم. شب و روزمون با هم يكي بود. اگر چند روز همديگرو نمي ديديم، 

مريض مي شديم.
دلم تنگ شده براي اون حال و هوا. براي كوچه و خيابان هاي درختي 
محله ي خودمون. چقدر من و محسن از آن كوچه پس كوچه هاي نظام آباد 
خاطره داريم، يادش بخير؛ با هم مي رفتيم سينما موناكو، فيلم هاي كاراته اي 
هنگ كنگي نگاه مي كرديم. محسن عجيب آدمي بود؛ هم به بازي و تفريح اش 
مي رسيد، هم به درس و مدرسه، اصلًا توي درس خوندن هيچ كس به گردِ 
اين بشر نمي رسيد. تنها كسي هم كه مي تونست يك كمي با او رقابت كنه 
من بودم. خودكشان كردم براي يك بار هم شده، از او پيشي بگيرم، نشد 

كه نشد. هميشه اون شاگرد اوّل بود، من هم شاگرد دوّم كلاس.
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بدجنس؛ انگاري پسرخاله ي انيشتن بود، جدول عناصر شيمي رو طوري 
از  خوبي  اون  به  نمي تونست  هم  مندليف  شايد  كه  مي داد  توضيح  برات 
پس اش بربياد. تمام دلخوشي من هم تو اين دو سه ساله، توي اين ديار 
غربت، نامه هاي اون بوده، خودت كه مي ديدي، هميشه چشمم به در بود 
تا ببينم كِي آقاي پستچي نامه هاي اونو برام مياره. من با نامه هاي محسن 
جون مي گيرم، قوت مي گيرم، اصلًا اگر نامه هاي محسن نبود، خيلي سال ها 
داره.  مار  اين كه مهره ي  پسر مثل  اين  ايران.  برمي گشتم  اين ها،  از  زودتر 
چنان با كلماتش پا بندم كرد كه خودم هم نفهميدم اين مدّت چه جوري 

گذشت. هر دفعه هم با يك كلك و حقه اي سرم را گرم مي كرد.«  
يك روز مي نوشت: »... شما سفيران انقلاب ما هستيد، بايد آن جا باشيد 
هم  روز  يك  برسانيد.«  دنيا  گوش  به  را  ايران  ملّت  مظلوميت  صداي  و 
مي نوشت: »... شما اميدهاي آينده ي اين انقلاب هستيد، بايد آن جا تخصص 

ياد بگيريد و بياييد اين جا به مردم محروم خدمت كنيد.«
نه  تلفني و  نه  نامه اي،  نه  نداشتم.  او خبري  از  چند ماهي مي شد كه 
پيغامي، پاك كلافه شده بودم؛ به هر دري هم زدم تا از او خبري بگيرم، 
نمي شد. تا اين كه پريشب آن خبر از تمام رسانه هاي گروهي آلمان پخش 

شد.
خبر اين بود: »در سالروز كشتار دانش آموزان ايراني توسط رژيم شاه، 
تعدادي از دانشجويان خشمگين، سفارت آمريكا در تهران را اشغال كرده و 

همه ي كاركنان آن را به  گروگان گرفتند.
استرداد  دانشجويان  اين  خواسته ي  اصلي ترين  اوّليه،  اطلاعيه هاي  در 

شاه و قطع توطئه هاي آمريكا عليه ايران عنوان شد.«
با شنيدن اين خبر، مو بر بدنم سيخ شد. اصلًا نمي توانستم باور كنم؛ 
يعني ممكن است آمريكا، يكي از دو قطب قدرت دنيا، اين قدر حقير شده 
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باشد كه حتّي ديپلمات هايش در كشورهاي دنيا امنيت نداشته باشند؟! 
با اشتياق زياد خبرهاي مربوط به اين واقعه ي عجيب را دنبال مي كردم. 
تلويزيوني.  مختلف  كانال هاي  كردن  جست وجو  بود  شده  كارم  همه ي 
مي خواستم هر طوري شده از كم و كيف ماجرا اطلاع پيدا كنم. تا اين كه 
صفحه ي  روي   Z.D.F تلويزيوني  شبكه ي  خبري  مجري  امشب،  بالاخره 
بينندگان  شما  نظر  ديگر  لحظه ي  چند  »تا  گفت:  و  شد  ظاهر  تلويزيون 
عزيز را جلب مي كنم به مصاحبه ي مطبوعاتي سخنگوي جوانان خشمگين 
اشغال  را  ايران  آمريكا در  نوامبر، سفارت  طرفدار خميني، كه روز چهارم 
نزديك تر  تلويزيون  به صفحه ي  را  و خودم  كردند.« در جا ميخكوب شدم 

كردم.
ابتدا صحنه هايي از چند و چون اشغال سفارت آمريكا را نشان دادند. 
بعد، تصاويري از گروگان هاي آمريكايي؛ در حالي كه با پارچه هاي سفيدي 
چشم هاي شان بسته شده بود. با ديدن اين صحنه ها بود كه احساس كردم 
رفت  دوربين  گروگان ها،  دادن  نشان  از  بعد  ريخت.  فرو  آمريكا  هيمنه ي 
داخل سالن نسبتاً بزرگي كه يك طرف آن، چند جوان نشسته بودند و در 
طرف ديگر، كيپ تا كيپ، خبرنگاراني از كشورهاي مختلف دنيا؛ با انواع و 

اقسام دوربين هاي فيلمبرداري،  عكاسي، ضبط خبرنگاري و ... 
لحظاتي،  از  بعد  نمي شد.  قطع  لحظه اي  براي  فلاش ها،  نور  درخشش 
يكي از خبرنگارهاي خارجي، كه از قيافه اش معلوم بود اروپايي است، پشت 
»همان طور  كرد:  مطرح  مقدمه اي  با  را  سؤالش  و  گرفت  قرار  ميكروفون 
كه مي دانيد ديپلمات ها و كاركنان سفارتخانه هاي خارجي در هر كشوري 
جاسوس  عنوان  به  را  آن ها  شما  كه  افرادي  و  دارند  سياسي  مصونيت 
دستگير كرديد و به گروگان گرفتيد هم، از اين مصونيت مستثني نبودند؛ 
لطفاً بفرماييد هدف شما از اين عمل مغاير با شئون ديپلماتيك چه بوده 
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است؟« 
دوربين چرخيد و چرخيد، تا اين كه روي صورت يكي از آن دانشجوها، 
كه به نظر مي رسيد سخنگوي گروه شان هم اوست، زوم كرد. باورم نشد، 
فرياد  بعد  و  شدم  خيره  تلويزيون  صفحه ي  به  مبهوت  و  مات  همان طور 
ببين چي مي بيني؟« عيال  اين جا!  بيا  بيا،  زدم: »زهرا خانم، زهرا خانم... 
سراسيمه به سمتم آمد و گفت: »چي شده؟« به صفحه ي تلويزيون اشاره 
كردم و گفتم: »ببين كيه داره مصاحبه مي كنه؟ محسن، محسن وزوايي 
خودمون، شده سخنگوي دانشجوها.« زهرا با تعجب به صفحه ي تلويزيون 
خيره شد. همان جا روي زمين نشست و گفت: »راست مي گي ها.« دوتايي 

چشم دوختيم به صفحه ي تلويزيون.
محسن قبل از اين كه به سؤال مرد خبرنگار پاسخ بدهد، ابتدا آيه اي از 
قرآن را با آهنگ دلنشيني قرائت كرد. بعد خيلي روان، با انگليسي سليس، 
جواب آن خبرنگار را داد. شبكه ي Z.D.F  داشت حرف هاي محسن را به 
قوانين و شئون ديپلماتيك  با  او گفت: »ما هم  آلماني زيرنويس مي كرد، 
دنيا آشنايي داريم، ما هم مي دانيم كه ديپلمات ها در كشورهاي خارجي 
ما توصيه  به  ما، اسلام هم  قوانين دين  اين ها گذشته،  از  دارند.  مصونيت 
امّا متأسفم كه بگويم نه  با ميهمان به درستي برخورد كنيم.  مي كند كه 
براي شما  اين ها كاردار و ديپلمات. شايد  نه  و  بود  اين جا يك سفارتخانه 
باوركردني نباشد، امّا من به شما عرض مي كنم؛ ما بعد از گذشت چند ماه از 
انقلاب بود كه فهميديم سرنخ بسياري از توطئه ها اين جاست. ما ايمان پيدا 
كرديم كه درگيري هاي كردستان، گنبد، بلوچستان و خيابان هاي تهران از 

اين جا خط مي گيرند. 
از  ما  نداريم، خط  كاري  ايران  دولت  با  ما  كه  بدهم  توضيح  همين جا 
خط دولت آقاي بازرگان جداست. ما تعدادي دانشجو هستيم كه بر حسب 
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احساس وظيفه ي ديني، براي خشكاندن ريشه ي توطئه آمديم و سفارت 
آمريكا را تصرّف كرديم. اين كار ما هيچ ربطي به دولت ايران ندارد.« بعد 
رو كرد به خبرنگارها و گفت: »شما اگر واقعاً دنبال حقيقت هستيد، لطفاً 
اين حرف هاي من را كه سؤال همه ي ايراني هاي آزاده است، به مردم دنيا 
مخابره كنيد، تا يكي پاسخ سؤال هاي ما را بدهد. ما مي گوييم اگر اين جا 
سفارتخانه است، چرا اين همه سيستم پيچيده ي شنود و جاسوسي در آن 
نصب شده؟ اگر اين جا سفارتخانه است، چرا اين همه سند را در دستگاه هاي 

كاغذ خردكن ريختند و آن ها را نابود كردند؟« 
بعد انبوه زيادي از كاغذهاي خرد شده كه با وسواس زيادي به هم بافته 
شده بود را در معرض ديد دوربين ها قرار داد و گفت: »اين ها، مقدار اندكي 
از سندهاي همكاري مأمورينِ سفارتخانه ي آمريكا با سران گروه هايي است 
كه قصد براندازي جمهوري اسلامي ايران را داشتند. ما اين جا به اسنادي 
آسياي  غربي  جنوب  حوزه ي  ستاد  مي دهد  نشان  كه  كرديم  پيدا  دست 
آژانس مركزي اطلاعات آمريكا C.I.A در محل همين به اصطلاح سفارتخانه 
مستقر بوده و رياست اين ستاد را هم يكي از افسران ارشد واحد امور خاور 
نزديك سازمان C.I.A به اسم آقاي »توماس آهِرن« به عهده داشته. خود 
»آهرن« الآن يكي از گروگان هاست و صراحتاً به ما گفته كه از همين محل 
به نيروهاي ضد انقلاب اسلامي ايران رهنمود براندازي و  حقوق مي داد.« 

خبرنگارها يكي يكي سؤال مي كردند و محسن هم خيلي محكم، پاسخ 
به  چشمم  درمي آوردم.  بال  داشتم  خوشحالي  از  مي داد.  را  آن ها  همه ي 
صفحه ي تلويزيون بود، امّا ديگر نمي فهميدم چه مي  شنوم. فقط به چهره ي 
باصلابت محسن كه حالا كل صفحه ي تلويزيون را پر كرده بود، خيره شدم. 
خاطرات مشتركم با محسن يكي يكي در ذهنم زنده شد. خاطرات سال هاي 

دور.
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محوطه ي  در  خداحافظي مان  روز  خاطرات  تحصيل،  دوران  خاطرات 
تكِ  به  تك  دريافت  براي  بي تابي ام  خاطرات  تهران،  مهرآباد  فرودگاه 
نامه هايش... همه و همه مثل يك فيلم سينمايي از جلوي چشم هايم رد 
گزارش  بود.  شده  تمام  مصاحبه  ديگر  كه  آمدم  خودم  به  موقعي  شدند. 
به  تازه  به آخر رسيد،  تهران كه  از كنفرانس مطبوعاتي   Z.D.F تلويزيوني 
كرد،  شارژ  تحصيل  ادامه ي  براي  مرا  محسن  ديگر،  بار  يك  آمدم.  خودم 

شارژِ شارژ.
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در‌محاصره‌ي‌سپاه‌ابرهه

مين،  ميدان  بعثي ها پشت  پاي كمين  زير  كه  بود  و ميش  هوا گرگ 
به  مال رو  جاده ي  روي  خط الرأس  از  پايين تر  همان جا،  شديم.  زمين گير 
ستون يك نشستيم روي  زمين تا گروه هاي بعدي به ما ملحق شوند. برادر 
وزوايي خيلي با دقّت اطراف ستون را مي پاييد. او مدام با بي سيم تماس 

 مي گرفت و از رده هاي بالا تأخير 24 ساعته عمليات را تقاضا مي كرد.
مي داد.  نشان  خودي  مشرق  كوه هاي  پشت  از  داشت  هم  خورشيد   
به  را  نيروها  وزوايي  برادر  مي داديم.  ادامه  عمليات  به  بايد  نبود،  چاره اي 
سمت ارتفاع  1150  هدايت  مي كرد.  كماندوهاي بعثي  هم از مواضع سركوب 
خودشان، مثل تگرگ از هر طرف روي  سرمان  آتش  مي ريختند. آن دشت 
باز را پشت سر گذاشتيم، تا رسيديم به يك سربالايي با ضدشيبِ خيلي 
تند. ديگر نفس هاي مان بند آمده بود. پاها تواني نداشتند تا قدمي بردارند. 
امّا بايد مي رفتيم. ماندن در آن جا همان و قتل عام شدن همان. برادر وزوايي 
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به بچّه ها نهيب مي زد كه به راه شان ادامه بدهند. قدري آن سوتر، بازي دراز 
با همه ي شكوه و عظمتش خودنمايي مي كرد. تو گويي مي خواست همه ي 

غرورش را به رُخ مان بكشد. 
حالا ديگر هوا روشن شده بود و دشمن هم از روي قلّه، كاملًا به دشت 
و دامنه ها مسلط بود. سر و صداي كر كننده ي سلاح هاي سبك و سنگين 
تفنگ  كه  حالي   در  وزوايي  برادر  نمي شد.  قطع  لحظه اي  بعثي  نيروهاي 
تاشوي خودش را حمايل كرده بود، با صداي بلند آياتي از قرآن را تلاوت 
وِ مِنْ خَلفِْهِمْ سَدّاً  ايَدْيهِمْ سَدّاً  مي كرد و پيش مي رفت: »وَجَعَلنا مِنْ بيَْنَ 

فَاغَْشَيناهُمْ فَهُمْ لايبُْصِرُون.ْ« 
پرتاب نارنجك توسط سربازان بعثي امان بچّه ها را بريده بود. با انفجار 
به  بقيه  امّا  مي افتادند،  زمين  به  ما  نيروهاي   از  چندتايي  نارنجك،  هر 
پيشروي خودشان ادامه مي دادند. با هر مصيبتي بود از دامنه ي ارتفاع بالا 
آخر خودمان  و دست  كرديم  عبور  پرتگاه ها  از  گُدارها  اتكاء  به  كشيديم، 
پاتك بعثي ها  تازه كنيم،  تا آمديم نفسي  قلّه ي1150 رسانديم.  بالاي  را  
شروع شد. پاتك  كه نه؛ زلزله. چنان آتشي روي قلّه مي ريختند كه تمام 
كوه ها مي لرزيدند. حجم و وسعت و تنوع اين آتش تهيّه، به خوبي نشان 
مي داد پاتكِ متعاقبِ آن چقدر سنگين و گسترده خواهد بود. ما هم هر 
براي  را يك جا،  توان جسمي و كششِ عصبي داشتيم، همه  و  انرژي  چه 
به  رمقي  ديگر  و  بوديم  كرده  صرف   1150 قلّه ي  به  خودمان  رسانيدن 
تن و جان مان نداشتيم تا جلوي پاتك قريب الوقوع  آن ها  را بگيريم. برادر 
امّا چه  وزوايي مثل شير مي غريد و بچّه ها را تشويق مي كرد به مقاومت؛ 
مقاومتي؟! در جمع ما، كسي را نمي ديدي كه ناي سر پا ايستادن داشته 
باشد، چه رسد به اين كه بتواند با اسلحه، جلوي هجوم كماندوها را بگيرد. 
تشنگي، گرسنگي، خستگي و بي خوابي بد جوري به بچّه ها فشار آورده بود. 
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پي در پي،  مثل شلّاق هاي  كه  بود  وزوايي  برادر  فريادهاي  فقط  ديگر  حالا 
بر گرده ي عصب غيرت و عاطفه ي بچّه ها مي نشست و همه را سر پا نگه 
الآن  همين  بشم،  فداتون  خوبم؛  »داداش هاي  مي گفت:  ما  به  مي داشت. 
نيروهاي كمكي مي رسند. مقاومت كنيد!« پاتك پشت پاتك بود كه روي 
قلّه اجراء مي شد. مثل مور و ملخ، از هر يال و شيار و صخره كماندوها جلو 
مي كشيدند، به رگبارشان مي بستيم، به رگبارمان مي بستند. يك نارنجك 
به سمت شان پرت مي كرديم، صد نارنجك به سمت مان روانه مي كردند. يك 
زخم مي زديم، ده زخم مي خورديم. نامردها عرصه را به ما تنگ كرده بودند 
و حتّي براي يك لحظه هم آرام مان نمي  گذاشتند. حالا ديگر تعداد نيروهاي  

قادر به رزم ما، از انگشتان دست ها هم كمتر شده بود. 
تا اين ساعت  از روز  كه  آفتاب از  نيمه ي آسمان هم گذشته، تعدادي از 

نيروهاي ما زخمي و تعدادي ديگر شهيد شده اند.
اندك است.  بسيار  تعدادشان  مانده اند،  پا  آن هايي هم كه سالم و سر 
بعثي ها در آن پاتك قبلي خودشان، تعدادي تانك را هم از دامنه ي 1150 
به سمت  به صورت مستقيم  تانك ها،  آن  كاليبر  و  توپ  با  و  بالا كشيدند 
سنگرهاي بچّه ها شليك   مي كردند. صحنه ي خيلي  دلخراش و   وحشت انگيزي 
بود. بچّه ها را مي ديديم  كه با هر انفجار تير مستقيم، بين زمين و آسمان 
تكّه تكّه مي شدند و تكّه هاي گوشت و استخوان آن ها در هوا پخش مي شد. 
به ما مي گفت: »داداش هاي گلم؛  برادر وزوايي  اين لحظه هاي بحراني  در 
مقاومت كنيد، توكّل تون به خدا باشه؛ دشمن محكوم به فناست، مطمئن 
نيروهاي كمكي  »ببينيد،  ارتفاع مي گفت:  پايين  به  اشاره  با  بعد  باشيد.« 
دارند مي رسند!« امّا ما هر چه چشم مي دوانديم، آن پايين، اثري از نيروهاي 
كمكي نمي ديديم. پيش خودمان مي گفتيم اين جا كه خبري از نيرو نيست، 

چرا برادر محسن اين طوري به ما اميدواري مي دهد؟ 
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شرايط ما براي ماندن روي قلّه هر لحظه بدتر از قبل مي شد. دست آخر، 
يكي از بچّه ها، كه از ديدن آن همه شهيد و مجروح و وضعيت اسفبار ما، 
پنداري پاك تعادل روحي اش را از دست داده بود، به سمت برادر وزوايي 
هجوم برد و گفت: »پس كجا هستند اونايي كه قرار بود ما رو پشتيباني 
كردي؟  فرض  چی  رو  ما  تو  اصلًا  بياد؟  بود  قرار  كه  نيرويي  كو  كنند؟! 
چرا بچّه ها رو به كشتن مي دي؟!« برادر وزوايي همان طور ساكت فقط به 
امّا هيچ نگفت. بعد همه ي ما نيرو هايي را  حرف هاي آن برادر گوش  داد. 
كه سر پا مانده بوديم، دور خودش جمع كرد. اوّل با لحن خيلي قشنگي 
سوره ي »فيل« را براي ما تلاوت كرد. بعد رو به جمع ما گفت: »داداش هاي 
ُّكَ باِصَْحاب  خوبم، همگي با هم اين سوره رو مي خونيم: »الَمَْ ترََكَيْفَ فَعَل رََب

ِالفيلْ.«
به يك چشم برهم زدن، طنين روح بخش تلاوت آيه هاي دل نشين قرآن 
كريم  كه از لب هاي ترك خورده و حلقوم خشكيده ي بچّه ها برخاسته بود، 
در فضا پيچيد. همان طور كه داشتيم كلمه به كلمه، آيه ها را مي خوانديم، 
همه از گوشه ي چشم ها، به همديگر و به برادر وزوايي نگاه مي كرديم. نه... 
نبوديم،   1150 هم  ما روي  اصلًا  نبوديم،  ياور  و  ما بي يار  نبوديم،  تنها  ما 
ما در سال 1360 نبوديم. ما در عام الفيل، در صحن كعبه، در محاصره ي 
سپاه ابرهه بوديم، امّا... تنها نبوديم؛ پروردگار كعبه، با ما بود و حضورش را 
داشت از زبان برادر وزوايي، به ما يادآور مي شد. دفعتاً به خودمان آمديم؛ باز 
روي قلّه بوديم، امّا آتشي در كار نبود. از سمت يال ها و شيارها و صخره ها، 
بچّه ها قوت قلب  اين صحنه ها،  با ديدن  حتّي يك گلوله شليك نمي شد. 
گرفتند. آن ها تنگ تر از قبل، دور برادر وزوايي حلقه زدند و همان طور كه 
اشك مي ريختند يك  بار ديگر، هم دل و هم صدا با هم به صداي بلند، آيات 

سوره ي فيل را هم خواني مي كردند. 
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هنوز تلاوت سوره را تمام نكرده بوديم كه يكي از هلي كوپترهاي خودي  
روي آسمان ظاهر شد و با شليك موشكي، يكي از تانك هاي دشمن را به 
آتش كشيد. هم زمان با اين حادثه، دو فروند هلي كوپتر توپدار دشمن در 
آسمان بازي دراز به هم اصابت كردند و متلاشي شدند. با ديدن اين وقايع، 
مو بر اندام مان سيخ شد و تن مان از شوق مي لرزيد. دوباره روحيه گرفتيم 
و بر دشمن تاختيم. طوري كه حوالي غروب سرنوشت نبرد به نفع ما رقم 
خورد. اين جا بود كه آن برادر آمد و از برادر وزوايي عذرخواهي كرد. برادر 
وزوايي هم فقط با لبخندي كه بر لب هاي خشكيده اش نقش بسته بود به 

آن برادر فهماند كه از حرف هاي او دلگير نشده.
فرو  مغرب  كوه هاي  تيغه  ي  پشت  داشت  وقتي  خورشيد،  داغ  قرص 

مي رفت، آرامشي دل  انگيز، تمام منطقه را فرا گرفت.
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خداجان،‌ما‌آمديم!‌‌

چند سال آزگار، سرگرم تحقيق روي زواياي پيدا و پنهان زندگي كوتاه 
امّا پربار محسن وزوايي بودم. آخر شوخي كه نبود، بنا بود كتاب زندگي نامه ي 
او را من بنويسم. به همين دليل، به هر جايي سَرَك مي كشيدم تا ردپايي از 
محسن وزوايي پيدا كنم. در خلال پژوهش هاي شبانه روزي ام، دريافتم كه 
وزوايي پس از عمليات دوّم بازي دراز، مصاحبه ي مفصّلي با خبرنگار اعزامي 
در  گفت وگو،  اين  كه  داده  انجام  جنگي  منطقه ي  به  اطلاعات  روزنامه ي 
شماره ي 16424 اين روزنامه، به تاريخ بيستم ارديبهشت 1360 چاپ شده 
بود. به خودم نهيب زدم: چه كسي بهتر از محسن وزوايي مي تواند عملياتي 
را كه خود او فرماندهي كرده بود،  توصيف كند؟! اين شد كه ضمن مراجعه 
به آرشيو مؤسسه ي اطلاعات و با جَلب همكاري عزيزان آن دستگاه، موفق 

شدم آن مطلب را پيدا كنم. 
آقاي محمّدرضا حيدرزاده، خبرنگار اعزامي روزنامه اطلاعات به جبهه ي 
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بازي دراز كه معلوم بود گزارش خود را در خاتمه ي اين نبرد و در يكي از 
اتاق هاي پادگان ابوذر شهر سرپل ذهاب تهيه كرده، گزارش مفصل خود را 

اين گونه تنظيم كرده بود: 
در اتاقي كه روح خلوص و ايثار، زواياي تنگ و تاريك آن را مي شكافت، 
با يكي ديگر از فرماندهان عملياتي تسخير حماسه انگيز »بازي دراز« به نام 
»محسن وزوايي« به گفت وگو نشستيم. اين رزمنده ي پاسدار، ضمن سلام 

به امام و امّت شهيدپرور ايران، چنين سخن آغاز كرد: 
ارتفاعات بازي دراز به صورت يك غول شده بود و وقتي از تهران حركت 
كرديم،  همگي عهد و پيمان بستيم تا با تصرّف آن و به دليل نزديكي به 
عيد،  اين پيروزي را به امام امّت هديه كنيم. به همين دليل، همگي دست 
در دست هم براي شهادت تا پيروزي جلو آمديم. ابتدا، مدتي روي طرح 
آن كار شد تا اين كه روز عمليات فرا رسيد)چهارشنبه 2 ارديبهشت(. البته 
كارهايي مي شد تا عمليات صورت نگيرد؛ امّا به دليل استخاره اي كه كرده 
بودند و گفته شده بود »خدا نصرت مي دهد كساني را كه مي خواهند جنگ 

كنند« همگي پافشاري كرديم و عمليات انجام شد. 
برادر »علي رضا موحّددانش« مسؤول عمليات بود. راه افتاديم به طرف 
قلّه ي 1050. يك گروه جلودار بالا كشيد و چند شهيد و مجروح داد. در 

پي آن، ما بالا رفتيم. 
نيز  من  سوي  به  و  مي زد  را  بچّه ها  و  بود  نشسته  عراقي  تك تيرانداز 
شليك كرد كه گردنم مجروح شد و چند نفر ديگر نيز شهيد شدند. با ديدن 
اين خون ها، بچّه ها مصمم  تر شدند و خدا نيز ما را به طرف جلو هدايت كرد. 
پس از مدّتي درگيري،  به بالاي قلهّ رسيديم و حدود 150 تا 200 عراقي را 
در همان جا به اسارت گرفتيم. آن جا، منطقه اي مين گذاري شده بود و چند 

نفر ديگر از بچّه ها نيز همان جا بر اثر برخورد با مين شهيد شدند. 
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بر  لحظه  هر  شديم.  سرازير   1100 قلّه ي  سوي  به   1050 قلّه ي  از 
تعداد اسراي دشمن افزوده مي شد. در اين جا بايد بگويم كه ارتفاع 1050 
تنها توسط شش نفر گرفته شد و اين، جز به اتكاي معجزه و قدرت خدا 

نمي توانست عملي شود. 
ما ابتدا تخمين زده بوديم كه با سه هزار نفر از نيروي دشمن مواجه 
خواهيم بود؛ امّا در عمل، آنان بيش از ده هزار نفر بودند. به پايين ارتفاع 
به  نفري  و شش  گرفتيم  اسارت  به  را  عراقي  رسيديم، سيصد  كه   1050

پيشروي خود ادامه داديم. 
آن پايين قرار گذاشتيم كه در دو گروه سه نفري به طرف ارتفاع 1100 
حركت كنيم. پس از عمليات، متوجّه شديم كه در همين دو قلّه، حدود 

520 عراقي بودند كه اكثر آنان را افسران بعثي تشكيل مي دادند. 
شب اوّل عمليات، تا پايين قلّه ي 1100 رسيديم و برادرمان علي رضا 
موحّددانش، يك قسمت، و من هم قسمت ديگر قلّه را حفظ كرديم. همان 

شب نيز دشمن به ما پاتك زد. 
تصميم  نفر.   30 حدود  به  رسيد  تعدادمان  كمكي  نيروهاي  آمدنِ  با 
گرفتيم با همين تعداد نيرو، برويم و ارتفاعات 1100 شمالي و جنوبي را 

هم تصرّف كنيم. 
و  دشمن  تصوّر  طبق  آن كه  برخلاف  و  بود  صبح  نيم  و  شش  ساعت 
شيوه ي مرسوم خودمان بايد شبانه حمله مي كرديم، آن روز در هواي روشن 
راه افتاديم و گفتيم: »خداجان، ما آمديم«. آن قدر جلو رفتيم كه زير قلّه ي 
1100 به فاصله ي پنجاه متري سنگرهاي دشمن رسيديم. اين جا بود كه 
بي سيم ما خراب شد. مي خواهم بگويم چطور ممكن است ما روز روشن 
در پنجاه متري دشمن باشيم و بي سيم چي را براي تعويض بي سيم پايين 

بفرستيم؛ امّا دشمن متوجّه ي ما نشود؟ 
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به سنگر  با حمله  را  عمليات  و  آمد  بي سيم چي  انتظار،  مدّتي  از  پس 
قلّه  اسير  بعثي هاي مزدور آغاز كرديم. حدود پنجاه عراقي را در دامنه ي 
گرفتيم. به طرف قلهّ پيشروي كرديم و به خط الرأس نظامي آن رسيديم. 
آن  جا دو شيب دارد كه سنگرهاي دشمن در آن مستقر بودند. در مقابل مان 
هم، قلّه  ي 1100 جنوبي و آن طرف 1150 و 1100 شمالي قرار داشت. 
به طرف قلّه پيشروي كرديم. دشمن از سوي آن قلّه ها به طرف خطّ الرأس 
نظامي كه ما بوديم، رگبار مي بست و آر.پي.جي هفت به طرف مان شليك 
مي كرد. ناگهان پشت من سوخت و دو نفر از نيروهاي اسلام نيز به شهادت 
رسيدند. با رسيدن گروه رزمي برادرمان »احمد بابايي«، عمليات را ادامه 
داديم و برادر بابايي به تنهايي، حدود 25 موشك آر.پي.جي هفت به طرف 
دشمن شليك كرد، طوري كه گوش خودش هم درد گرفته بود و چيزي 

نمي شنيد. 
پس از دو ساعت نبرد و تيراندازي شديد، سرانجام دشمن بعثي از قلّه ي 

1100 به طرف 1150 فرار كرد و ما نيز دنبال او رفتيم. 
از عقب نشيني دشمن خيلي خوشحال شديم و فرياد الله اكبر سر داديم 
و با بي سيم به فرماندهان ارشد اطلاع داديم كه بازي دراز آزاد شد و همگي 

شكر خدا را به جاي آورديم. 
بعد از مدّتي،  يك گروه شناسايي روي قلّه ي 1100 فرستاديم و برادرمان 
علي طاهري كه ديدبان خوبي است و بايد مدال طلا بگيرد، رفت، بالاي قلّه  
نشست و شروع به ديدباني كرد. با ديدباني دقيق او و آتش دقيق توپخانه ي 
برادران رزمنده ي ارتش، تعداد زيادي از نيروهاي دشمن نيز كشته شدند. 
پاتك  چندين  همان شب  بود.  شده  عمليات  ششم  مي كنم شب  فكر 
و  كرديم  دفع  گرفت،  صورت  تداركاتي  جاده ي  سمت  از  كه  را  دشمن 
نيز فراري داديم.  آنان را  طي آن، پنجاه مزدور بعثي را كشتيم و بقيه ي 
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قلّه ي 1100 كه سقوط كرد، كار تثبيت مواضع را انجام داديم و منطقه را 
پاك سازي كرديم. 

آن قدر آن جا مانديم تا نيروهاي بعدي رسيدند و اين  بار، آماده ي تصرّف 
ارتفاعات  مجموعه ي  در  ارتفاع  بزرگترين  قلهّ،  اين  شديم.   1150 قلّه ي 

بازي دراز محسوب مي شود. 
بين دو ارتفاع 1100 و 1150، منطقه ي دشت مانندي وجود دارد كه 
دشمن مراقب آن جا بود و همه ي آن ناحيه را زير آتش خود داشت. ما سه 
بار به اتفاق برادران محسن حاجي بابا و احمد بابايي به آن جا رفتيم كه به 
سوي ما آتش گشودند. در همين دشت، پنج ميدان مين احداث شده بود. 
سرانجام حوالي غروب، سه نفري رفتيم و بيش از هزار مين را خنثي كرديم 

تا گروه بتواند شبانه پيشروي كند. 
نيمه شب با آغاز آتش توپخانه ي ارتش اسلام، كه پشتيبان ما بود، به 
نبرد شديد، حدود  شبانه روز  كرديم. طي سه  1150 حركت  قلّه ي  طرف 
پانزده هزار گلوله ي خمپاره 82 ميلي متري را كه از دشمن به جا مانده بود، 
بر سر خودشان ريختيم. باز هم براي مان نيروي كمكي رسيد و اين بار تا 

پاي ارتفاع 1150 رسيديم. 
برادران  تانك هاي  آتش  پشتيباني  با  كه  بود  صبح  نيم  و  پنج  ساعت 
ارتشي، به طرف بالاي قلّه حركت كرديم. در اين محل، مين هايي بود به 
نام »زنبوري« كه وقتي منفجر مي شد، تركش هاي زيادي داشت و اطراف 
خود را مي پوشاند. بر اثر انفجار اين مين ها سه، چهار نفر از دلاوران اسلام 
به شهادت رسيدند. ارتفاع 1150، دو قلّه ي كنار هم دارد كه به يكديگر 
چسبيده اند. به طرف اين دو قلّه حركت كرديم و با نيروهاي دشمن كه آن 
بالا بودند، به شدّت درگير شديم. سرانجام با دادن هشت شهيد و هفت، 
هشت مجروح،  به بالاي ارتفاع 1150 رسيديم. ساعت چهار و نيم بعدازظهر 
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بود كه با ياري خدا آن جا را هم تسخير كرديم. جالب است بدانيد كه گروه 
ما نهُ شبانه روز پشت سر هم عمليات داشت؛ آن هم بدون خواب و آب و 
غذا، و به همين دليل نيروي مان تحليل رفت. پايين قلّه ي 1150 را كه نگاه 
كرديم، شياري ديديم كه صاف پايين مي رفت و سه جاده ي تداركاتي در آن 
پايين بود. همان شب بعثي ها به ما حمله كردند؛ آن قدر زياد بودند كه حتّي 
روي اين جاده ها ايستاده بودند. اين از خدا بي خبرها، حدود پنجاه، شصت 
دستگاه تانك هم آوردند؛ يك سري از سمت چپ و يك سري از سمت 
راست و يك گروه هم از مقابل، با آتش مستقيم تانك به ما حمله كردند. 

فاتحان »بازي دراز« با توكل به خدا، همان جا هم چون دژ محكم ايستادند 
و با وجود آن همه نيروهاي دشمن و آتش مستقيم تانك، از جاي شان تكان 
نخوردند. همه براي خدا ايستاده بودند و قواي دشمن از سه طرف با آر.پي.
جي هفت و تانك و تك تيرانداز ما را مي زدند و يك لحظه آتش آنان قطع 

نمي شد. 
فكر مي كنم چهار شبانه روز، آن بالا زير آتش نيروهاي دشمن بوديم. 
فاصله ي ما با آنان در يك جا هزار متر و در جاي ديگر كمتر از پنجاه متر بود. 
نيروهاي پياده ي بعثي از شيار پشت 1150 بالا مي آمدند و تانك هاي شان از 

شيار آن طرف قلّه. 
تخته سنگ بزرگي، به اندازه ي يك اتاق سه در چهار متري آن جا بود و 
چند نفر از رزمندگان فاتح بازي دراز پشت آن سنگر گرفته بودند تا از تير 

مستقيم تانك ها در امان باشند. 
بعثي ها هم با تانك، حدود هفتاد تا هشتاد تير مستقيم به اين تخته 
سنگ بزرگ زدند كه در نتيجه، سنگ بزرگ پودر شد و قهرمانان اسلام، 
كه پشت آن بودند، به شهادت رسيدند. من و چند نفر ديگر با يك تيربار در 
نقطه اي كه به شكل غار بود، سنگر گرفتيم. تانك عراقي ها با تير مستقيم 
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داخل غار را زد و ديواره هاي غار روي سرمان فرو ريخت و فكر مي كنم دو،  
سه نفر هم آن جا شهيد شدند. 

صبح روز سوّم بود. ما تا آن لحظه هشت حمله ي دشمن را تحمّل كرده 
بوديم و در اين حمله ها، مي شد گفت كه گروه رزمنده ي ما حدود پانصد تن 

از كماندوهاي صدّام كافر را به هلاكت رسانده بودند. 
يك تپّه در فاصله ي پنجاه متري ما بود كه حدود سي كماندوي عراقي 
از آن بالا آمدند و ما نيز به طرف شان تيراندازي كرديم كه فرمانده ي آنان 
پرتاب  با  گذاشتند،  فرار  به  پا  و  كردند  كول  را  او  بقيّه  وقتي  خورد.  تير 
بود كه علي طاهري  ولو كرديم. ساعت ده صبح  را  آنان  نارنجك، همه ي 
چون دستش از چند روز قبل تير خورده بود و ديگر رمقي در بدن نداشت، 

به طرف قلّه ي 1100 پايين رفت. 
باريد،  همگي  تانك روي سرمان مي  و  توپ  گلوله  باران  در حالي كه 
اصابت  ما   به  گلوله ها  اين كه  تا  كرديم  قرآن  آيه هاي  خواندن  به  شروع 

نكند. 
از شروع  اين است كه شب قبل  بايد اضافه كنم،  اين جا  موضوعي كه 
ريف(  عمليات، برادر »صادقي نيا« كه بعداً شهيد شد، امام زمان)عجّ الله تعَالی فَرَجَه الشَّ
را در خواب ديد. او صورتی نوراني پيدا كرده بود، بدنش مي لرزيد و در حالت 
اغما بود. بعد كه به هوش آمد، از او سؤال كرديم اين چه حالي است كه 
ريف( را در خواب ديدم كه  تو داري؟ به ما پاسخ داد: امام زمان)عجّ الله تعَالی فَرَجَه الشَّ

داشت به ما كمك مي كرد. 
اين موضوع باعث شد تا ديگر نگراني نداشته باشيم و به اميد خدا و با 
ريف( عمليات را آغاز كرديم؛ چون  مدد خواستن از امام زمان)عجّ الله تعَالی فَرَجَه الشَّ
از  بايد  را  اين  است.  ياورمان  ريف(  الشَّ فَرَجَه  تعَالی  الله  زمان)عجّ  امام  كه  مي دانستيم 
معجزات خدا بدانيم. فقط اين معجزات بود كه ما را جلو كشيد و منجر به 
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تسخير ارتفاعات بازي دراز گرديد و آن چيزهايي را كه خدا در قرآن گفته 
است، ما آن بالا به چشم ديديم. 

لشكر  دو  عراق  ارتش  بود،  رسيده  كه  اطلاعاتي  طبق  ديگر،  مسأله ي 
تا  باعث شد  بازي دراز  بگيرد؛ ولي عمليات  را  آبادان  تا  بود  آماده كرده  را 
دشمن آنان را به سمت ما بكشد و شايد بالغ بر دو لشكر ارتش عراق در 
اين منطقه تار و مار شد. يعني نيروهاي شان يا اسير يا فراري و يا كشته و 
مجروح شدند و سازمان آن دو لشكر هم از بين رفت. اگر اين عمليات نبود،  

چه بسا آبادان هم نبود. 
تا  بداند  ما  مسلمان  امّت  اين كه:  آن  و  دارم  پيام  يك  من  اين جا،  در 
تا  گفته اند،  امام  كه  همان طوري  باشند،  زنده  اسلام  فرزندان  كه  موقعي 

آخرين قطره ي خون در راه اسلام دفاع مي كنيم. 
»چه كشته شويم و چه بكشيم،  پيروزيم و در اين راه، مرگ مفهومي 

ندارد.«
 بنابراين با اعتقاد به اسلام و ولايت فقيه،  تا آخرين قدم پيش مي رويم. تا 
ريف(ـ      جايي كه قدرت اسلام ـ با متّصل شدن به حكومت مهدي)عجّ الله تعَالی فَرَجَه الشَّ

در سرتاسر جهان مستقر شود و عدل الهي برقرار گردد. 
به  بدانند  ليبرال ها  انقلاب است: گروهك ها و  با دشمنان  سخن آخرم 
هيچ  وجه نمي توانند خللي به اسلام وارد كنند؛ چون اين نيروها در خدمت 
اسلام هستند و جز اسلام و خدا پناه ديگري ندارند. اين پناهگاه، بهترين 
پناهگاه براي شان است. پس بياييد همگي با هم با اعتقاد به ولايت فقيه، 
تحت رهبري امام خميني بتوانيم حكومت واحد »الله« را با صدور انقلاب مان 
به تمام جهان برقرار كنيم و ثابت بكنيم كه زر و زور قدرت هاي شيطاني 
و در رأس آن آمريكا همان طور كه امام گفتند هيچ غلطي نمي تواند بكند؛ 
لانه ي جاسوسي تسخير شد و ديديم كه آمريكا هيچ غلطي نكرد و الآن هم 
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مي بينيم كه با وجود محاصره ي اقتصادي، جنگ و اغتشاشات گروهك هاي 
داخلي و وابسته به آمريكا، هيچ خللي به عزم راسخ اين ملتّ غيور مسلمان 
وارد نشده و نخواهد شد. تا موقعي كه ملّت ما اين اعتقاد را داشته باشد، 

يك لحظه و يك قدم به عقب نخواهد رفت. 
در اين جا حرفي را كه تمام رزمندگان فاتح بازي دراز گفته اند به زبان 
»بازوي  نام  به  ارتفاعات  اين  تا  كرده اند  پيشنهاد  اين كه  آن  و  مي آورم 

ولايت فقيه« نامگذاري شود و اين خواست همه ي ما مي باشد.
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آن‌حَرَس‌جوان‌

شب  آسمان  ظلماني  سينه ي  نمي شود.  قطع  لحظه اي  گلوله ها  بارش 
از نور منورها و تيرهاي رسام مثل روز روشن شده. هر لحظه در اطرافم 
سربازي به ضرب گلوله يا تركش خمپاره اي غرق خون مي شود. خستگي و 
تشنگي رمق را از وجودم گرفته. هر چه گلوله داشتم شليك كرده ام؛ همه 
را، به جز يكي كه آن را نگه داشته ام براي خودكشي. كابوس اسارت سخت 

به دست حُرّاسِ خميني، عجيب به روح و روانم چنگ انداخته است.
آن چه را كه شنيده ام، با آن چه در انتظارم است، مقايسه مي كنم. ترس 
و وحشت سراسر وجودم را فرا مي گيرد. مي خواهم فرار كنم، امّا مگر فرار 
از اين جهنم ممكن است؟ تازه اگر از اين محل بگريزم، با جوخه هاي اعدام 
صحرايي حزب بعث در پشت خط خودمان چه كنم؟ نه! همين جا مي مانم. 
من  امثال  منتظر  سر  پشت  در  آن چه  از  روبه روست،  در  آن چه  گمانم  به 
و  كند  ايراني ها سقوط  باشد. شايد هم خط  تحمّل تر  قابل  بايستي  است، 
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اين حَرَس  هاي خميني1 مجبور به عقب نشيني شوند. هر چند اين هم بعيد 
است. اين ها از ابتداي درگيري با چنان قدرتي به ما حمله كرده اند كه تا به 
حال دو ارتفاع پايين دست، به چنگ شان افتاده. حالا مانده اين قلّه ي 1150 
قّله باشد. مطمئن هستم  بايد همين  متري بازي دراز كه هدف اصلي شان 
تا اين را هم تصرّف نكنند، دست بردار نيستند. از سر شب كارشان يكسره 
هجوم است و حمله و كشتار. شجاعت اين ها مثال زدني است. چنان مقابل 
گلوله سينه سپر مي كنند كه انگار مرگ براي آن ها مفهومي ندارد. نمي دانم 

چگونه مغز اين ها را شست وشو داده اند، كه اين طوري  بي پروا مي جنگند.
بايد جان پناهي براي خودم پيدا كنم، در گوشه ي يكي از اين شيارها. 
در  بايد  باشد.  مناسب  آن شيار،  دامنه ي  در  آن سنگر مخروبه،  به گمانم 
فرصتي مناسب خودم را به آن جا برسانم. اين خمپاره ها هم كه لحظه اي به 
آدم امان نمي دهند. از بس درگيري شدّت گرفته، حتّي نمي دانم گلوله ها 
از طرف نيروهاي خودي هستند يا از دشمن. بايد به سمت آن سنگر بروم، 

حتّي اگر شده سينه خيز.
آه خداي من!... نيروهاي ايراني، اين ها همه حَرَس هستند كه به اين 
سمت مي آيند. حُرّاسِ خميني! بهتر است خودم را به مردن بزنم. اين تپشِ 
قلب رهايم نمي كند. قلبم مي خواهد از سينه بيرون بزند. خدايا؛ خودت مرا 
نجات بده. بالاي سرم رسيده اند. دارند با هم صحبت مي كنند. من كه فارسي 
بلد نيستم. چه مي دانم كه چه مي گويند؟ شايد براي زدن تيرخلاصي به ما  

دارند نقشه مي كشند.
پاي يكي شان روي دستم رفته است. ايستاده به قلّه اشاره مي كند. زير 
چشمي نگاه مي كنم و آن ها را مي شمرم، فقط شش نفر هستند. يكي از آن ها 

1- واژه ي »حَرَس« در زبان عربي به معناي پاسدار است. جمعِ حَرَس هم به عربي مي شود حُرّاس. 
نظاميان رژيم بعثي حاكم بر عراق طي دوران جنگ از اعضاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي با 

عنوان »حَرَسِ خميني« ـ پاسدار خميني ـ ياد مي كردند.



45آن حَرَس جوان

كه به نظر مي رسد فرمانده   شان باشد، با لحني محكم حرف مي زند و ديگران 
گوش مي دهند. فرمانده صحبتش را ادامه مي دهد. چيزي نمي فهمم، به جز 

چند كلمه ي »توكل«، »الله«، »قلهّ« و ...
گروه  بايد  اين ها  گمانم  به  مي روند.  قلهّ  سمت  به  نفر  شش  هر  بعد، 
نفره ي  شش  جمع  هستند.  شناسايي  گروه  هم  شايد  باشند،  پيشاهنگ 
بقيه ي نيروهاي شان هم، از پشت سر  ايراني ها از من دور مي شوند. حتماً 
خواهند آمد. بايد از فرصت استفاده كنم و خودم را به آن سنگر متروكه 

برسانم، اين تنها راه زنده ماندن است.
يك خيز بلند بر مي دارم و با تمام توانم، مي دوم. خودم را به داخل سنگر 
انتظارم، روي چيز نرمي مي افتم. دقّت مي كنم،  پرتاب مي كنم. به خلاف 
بيرون  روده هايش  و  شده  پاره  است. شكمش  سرباز خودي  يك  جنازه ي 
ريخته. حالم به هم مي خورد، با هزار زور و زحمت، نعش شكم  دريده را از 

سنگر بيرون مي اندازم. 
گوشه ي سنگر مي نشينم. خدايا هر چه سريع تر اين شب نفرين شده را 
صبح كن. اصلًا نمي دانم چطور شد؟ خط دفاعي ما، با اين همه نيرو، اين 

همه استحكامات، اين همه تجهيزات، به هجومي فرو ريخت.
بارش گلوله ها از اين جا فاصله گرفته به سمت قلهّ. به گمانم درگيري در 
آن جاست. اگر اين حَرَس هاي خميني قلّه را هم بگيرند، فاتحه ي قواي سپاه 
دوّم ارتش عراق در بازي دراز خوانده مي شود. آخر تا فاصله ي بسيار دور، 

ديگر ارتفاعي در كار نيست.
نمي دانم چطور شد؟ اين ها چطور اين همه نيرو را به اين جا آوردند؟ تمام 
راه ها و مسيرهاي شان در ديد ما بود. چگونه توانسته بودند با اين وسعت 
و سرعت به ما حمله كنند؟ مانند اجل معلق به بالاي سرمان رسيدند. تا 
الآن هم  گرفتند،  ما  از  را  قلّه  تا  دو  بوده؟  بوده؟ چي  بفهميم كي  آمديم 
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يورش برده اند به قلّه ي سوّم؛ قلّه ي 1150. ولي مثل اين كه همه اش همان 
شش نفرند، از بقيه خبري نيست.

سياهه ي هيكلي مقابل در سنگر جان مي گيرد. ترس باز هم به سراغم 
مي آيد. سياهه، خود را به داخل سنگر مي اندازد. داخل سنگر آن قدر تاريك 
هست كه او مرا نبيند. بايد با سرنيزه كارش را بسازم. به صدا در مي آيد، رو 
به بيرون. از سربازان خودي است، رفيقش را به داخل مي خواند. صدايش 
آرام مي كنم،  را  او  برود.  بيرون  از سنگر  فرط خوف مي خواهد  از  مي زنم. 
مي گويم: »خودي هستم.« جلو مي آيد و به من خيره مي شود، بعد دوباره 
رو به بيرون صدا مي زند، آهسته. رفيقش هم به داخل سنگر مي آيد، نفر 
دوّمي مجروح است. حالا بهتر شد، ترس مان كمتر شده، سه نفر خيلي بهتر 

از يك نفر است. 
از نام و نشانِ گروهان شان مي پرسم، مي گويد: »از گروهان دوّم گردان 
قادسيه تيپ يكم حمورابيِ لشكرِ گارد رياست جمهوري هستيم كه براي 
كمك به حفظ قلّه آمده ايم.« طوري كه مي گفت، آن ها هنوز وارد قلّه نشده، 
هدف تهاجم نيروهاي پياده ي دشمن قرار گرفتند. آن چنان وحشت زده از 
زنده  ذهنم  در  درگيري  كابوس  هم  باز  كه  مي زند  حرف  خميني  حُرّاس   ِ 
مي شود. مي گويد: »وارد قلّه  1050 كه شديم، حُرّاسِ خميني هم از سمت 
ديگر قلهّ سرازير شدند. هر طرف كه مي رفتيم آن ها هم همان جا بودند. به 

طرفه العيني همه ي گروهان نيروي كمكي را تارومار كردند.
 رفيقش  ناله اي مي زند. تير به پايش خورده و ساق پا را شكسته. رفيق 
همراهش، با استفاده از يك تكه آنتن بي سيم، برايش آتل درست كرده، ولي 
دردش را نمي تواند چاره كند. به سرباز مجروح مي گويم: »چاره اي نيست، 
با ناله و درد  بايد تا روشن شدن هوا، اين درد را تحمّل كني.« سرش را 
تكان مي دهد. مي پرسد: »بعثي هستي؟« تعجّب مي كنم، حالا چه وقت اين 
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سؤال است. با احتياط مي گويم: »چه فرقي دارد، همه ي ما عراقي هستيم و 
برادر.« ناله اي مي زند و بعد هم پوزخند.

و  بر مي گردد  است.  بيرون  مراقب  و  نشسته  سنگر  جلوي  ديگر  سرباز 
به رفيق مجروحش مي گويد: »آي ماجد؛  به داخل مي اندازد و رو  نگاهي 
بعثي نيست... مگر نمي بيني اسم بعث كه آمد به تتِِه پتِِه افتاد؟« بعد هم 
ايراني ها  اگر  دور.  بريز  را  حرف ها  اين  »فعلًا  مي دهد:  ادامه  و  مي خندد 
اين كوهستان هم نمي توانند  پيداي مان بكنند، مطمئن باش كركس هاي 
ديدي،  كه  خودت  برسانند؛  عراق  در  كارمان  و  كس  به  را  ما  مرگ  خبر 

ايراني ها خيلي عصباني هستند.« 
كه  حمله   شان  نمي رود.  يادم  بودند.  عصباني  واقعاً  مي گفت،  درست 
آغاز شد ناگهان تمام خط پر شد از نيروي ايراني، هر طرف كه مي رفتيم 
بودند. يك به يك سنگرها را با نارنجك منهدم مي كردند و هر مقاومتي را 
بلِادرنگ درهم مي كوبيدند. به گمانم از نيروهاي ويژه و آموزش ديده بودند؛ 

تيرهاي شان كمتر خطا مي رفت.
باز ناله ي ماجد، سرباز زخمي، بلند مي شود و مي گويد: »خوراكي همراه 
گذاشته  داشتم،  در جيب  مي كنم.« چند شكلات  دارم ضعف  من  داري؟ 
بودم براي زمان مبادا. وسوسه به جانم افتاده: »يعني الآن وقتش هست؟ اگر 
خودم لازم داشته باشم، چه كسي كمكم مي كند؟« ولي دلم مي گويد: »اين 
لعنت  را  شيطان  كن.«  كمكش  توست،  هم دين  و  هم قطار  زخمي،  سرباز 
مي كنم، دست در جيبم مي  برم و يكي از شكلات ها را در مي آورم. كاغذش 
را باز مي كنم، آن را به طرفش مي گيرم و مي گويم: »بيا؛ اين را تا صبح، ذَرّه 
ذَرّه بخور.« رفيقش مي آيد كنارش مي نشيند، مي گويد: »ديدي گفتم اين 
هم يك سرباز است مثل ما؛ اگر بعثي بود، امكان نداشت كمكت كند، تازه 
شايد هم تير خلاصي به تو مي زد تا خودش را از شنيدن صداي ناله هايت 
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راحت كند. مگر يادت نيست ديشب چطور آن افسر بعثي، فالحِ بيچاره را 
به دستش،  بود  تير خورده  بود؟« »هيچي!  گفتم: »جرمش چي  كشت.« 
داشت ناله مي كرد. لعنتي چند بار گفت ساكت، ولي فالحِ نمي توانست درد 
فالحِ  لوله ي كُلت را گذاشت روي گيجگاه  را تحمّل كند. آن عوضي هم  
البته  بد شد.  حالم  ماجرا،  اين  با شنيدن  كرد.«  براي هميشه ساكتش  و 
بد اخلاقي افسران بعثي را زياد ديده بودم، ولي اين يكي واقعاً شرم آور بود. 
پرسيدم: »شما چه كرديد؟« سرش را انداخت پايين و گفت: »چه كرديم؟ 
نگاه  را  محل مان  بچّه  رفيق مان،  مردن  و  ايستاديم  گوسفند  مثل  هيچي؛ 

كرديم.«  
صدايي از بيرون بلند مي شود. ماجد ناله اش را قورت مي دهد. ترسيده 
است و ما هم. هر سه به هم نگاه مي كنيم. همراه مجروح، كه هنوز اسمش 
را نمي دانم، سريع به حال سينه خيز به مقابل درگاه سنگر مي رود و بيرون 
را مي پايد. زير لبي، با صدايي خفه مي گويد: »چند نفر دارند به اين سمت 
مي آيند.« نفس در سينه هاي مان حبس مي شود. ترس بار ديگر به سراغ مان 
مي آيد؛ »يعني مرگ است كه دارد مي آيد. من زن و بچّه دارم. الآن در كوفه 

راحت خوابيده اند. يعني دخترم در اين سن كم يتيم مي شود؟« 
صداي سرباز بلند مي شود كه مي گويد: »نترسيد، خودي هستند.« هر 
كي صبح  اين شب،  پس  »خدايا،  مي دهيم.  بيرون  را  نفس ها  هم،  با  سه 
مي شود؟ يعني آفتاب روز بعد را خواهيم ديد؟« سربازان تازه رسيده، همه 
بيرون مي مانند، البته داخل سنگر هم جا ندارد. تازه ديگر اين جا از آتش 
را صدا مي زند:  ناله، دوستش  به  ماجد  نيست.  توپ و خمپاره هم خبري 
مي گويد:  سنگر  به  رو  جاسم  گروهان اند؟«  كدام  از  نفرند؟  چند  »جاسم، 
بروي  بايد  »تو  مي كند:  اشاره  من  به  مجروح.«  هم  نفر  يك  نفر،  »هشت 
بيرون، مي خواهيم مجروح را اين جا بخوابانيم.« قدري غُرغُر مي كنم. »براي 



49آن حَرَس جوان

چي بروم بيرون؟ اين جا امن تر است.« ولي خب، چاره اي نيست، زير سنگيني 
نگاه جاسم بيرون مي روم. 

هشت سرباز ديگر كنار سنگر نشسته اند. توي اين ظلمات شب، ترس 
و خستگي از صداهاي  شان پيداست. مي پرسم: »از قلهّ مي آييد؟« سر تكان 
مي دهند. »يعني قلّه را گرفتند؟« يكي شان كه جلوتر است مي گويد: »فرقي 
با گرفتن نمي كند. همه يا فرار كردند، يا كشته شدند. اوّل آمديم مقاومت 
كنيم، يعني مقاومت هم كرديم، خيلي هم كشتيم. ولي همه جا پر شده 
ايراني. چپ، راست، جلو، عقب، همه جا، همه جا بودند. از  از نيروهاي  بود 
همه طرف به ما شليك مي كردند. صداي الله اكبرشان از صداي توپ ها و 
خمپاره ها هم بلندتر بود. من كه از ترس، حتّي يك گلوله هم شليك نكردم. 
اسلحه را انداختم و فرار كردم. آن قدر ترسيده بودم كه به جاي اين كه از 
آن طرف قلّه فرار كنم، به اين سمت آمدم. ديگر راهي براي فرار نيست، 

مقابل مان دشمن است، پشت سرمان هم دشمن.« 
مي زند زير گريه و مثل بچّه ها با ناله مي گويد: »من نمي خواهم بميرم. 
را  ما  بود  كجا  اين جا  كند.  لعنت تان  خدا  بچّه.  تا  چهار  با  دارم  زن  من 
آورديد؟« دوستانش سعي مي كنند ساكتش كنند. با كمي دلداري موفق 
مي شوند. من هم كناري مي نشينم و به سياهه ي عبوس قلّه نگاه مي كنم. 
آن بالاي قلّه تلألو رنگينِ گلوله هاي رسام و منورها نشان از يك جنگ تمام 

عيار دارند.
جاسم مقابل درب سنگر مي ايستد. مي پرسد: »حالا بايد چه كار كنيم؟ 
اين طور كه پيداست تا چند ساعت ديگر قلّه هم سقوط مي كند و ما مي مانيم 
ميان ايراني ها. در آن صورت اسارت مان حتمي است.« يكي از سربازهاي 
تازه وارد كه قدري هم جوان تر است مي گويد: »بياييد از پشت سر به آن ها 
حمله كنيم، تعدادشان زياد نيست.« سربازي كه تا چند لحظه پيش داشت 
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گريه مي كرد، سنگي از روي زمين برمي دارد و به سمتش حمله مي كند و 
فُحش مي دهد.

»مادر به خطا، تو اگر مي خواستي حمله كني، آن موقع كه توي سنگر 
...ي تو شلوارت.  ايراني ها هم جلويت بودند مي جنگيدي. آن وقت  بودي، 
حالا مي گويي از پشت سر به آن ها حمله كنيم!؟« سنگ را به طرفش پرت 
مي كند. جوان خود را كنار مي كشد. مي خواهد چيزي بگويد. رفيق كناريش 
جلويش را مي گيرد. مرد دست به سرش مي گيرد و راه مي رود و با خود 
حرف مي زند: »آخر احمق، جنگ آمدنت چه بود؟ مي گفتي مريضم، بدبختم، 
نمي آمدي. حالا اين طرف مرگ، آن طرف مرگ، همه جا مرگ. خدايا كمك 

كن.« فرياد مي كشد. چند نفري به سمتش مي روند و مي نشانندش. 
ترس من بيشتر مي شود. »راستي چه بايد بكنيم؟ اسير شويم؟... ولي، نه، 
نه هرگز!... اسارت هم همان مرگ است. منتها دردناك تر و سخت تر.« جاسم 
دوباره به حرف مي آيد. مي گويد: »بياييد اسير بشويم. شايد مأمورين واحد 

توجيه  سياسي ارتش دروغ گفته باشند و اين ها با ما بدرفتاري نكنند.«   
سرباز جوان با احتياط بلند مي شود و مي گويد: »ولي شايد هم راست 
گفته باشند.« مردي كه زن و چهار بچّه دارد، بار ديگر جوش مي آورد و 
كدام  بعثي ها  آخر  بزند.  حرف  نگذاريد  بگيريد؛  را  اين  »جلوي  مي گويد: 
از آب درآمده كه اين دوّميش باشد. مگر يادتان نيست  حرف شان راست 
سال گذشته، اواخر سپتامبر، در جلسات توجيه سياسي پادگان بغداد به ما 

چه مي گفتند؟« 
سمت  به  مي گازيم  هم  بعد  و  مي گيريم  را  خوزستان  روزه  سه  »ما 

تهران.«
چيز  اسارت  امّا  مي گفت،  راست  مي خندند.  همه  مي بندد!  شيشكي   
ديگري است. من خودم يادم هست ابتداي جنگ كه به قصرشيرين حمله 
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فرمانده   مان  بوديم.  گرفته  اسير  را  ايراني ها  از  ده  نفري  گروه  كرديم، يك 
همه ي آن ها را كه از مردم آواره ي منطقه بودند در يك چاه ريخت. عمق 
چاه شايد بيش از چهار متر بود. وقتي همه را انداخت پايين، صداي ناله   شان 
فرمانده  برويم.  كه  آماده مي شديم  داشتيم  بعد  ته چاه شنيده مي شد.  از 
دستور ايست داد. از ماشينش پياده شد. گالن بنزين بسته شده در پشت 
جيپ را برداشت، رفت و محتويات آن را درون چاه خالي كرد و بعد هم 
چند نارنجك داخل چاه انداخت؛ واقعاً مرگ دردناكي بود. حالا اگر ايراني ها 
بخواهند همين معامله را با ما بكنند، ما بيچاره ايم. بلند گفتم: »نه! نه! اسير 
نشويم.« همه ي نگاه ها با بدگماني به سمت من برگشت. خودم را جمع و 
جور كردم و گفتم: »به هر حال احتمال است ديگر و ممكن است كه حرف 

بعثي ها درست باشد، آن هم فقط ده درصد.« 
بود، به صدا مي آيد و مي گويد:  تا به حال ساكت  از سربازها كه  يكي 
»اين هايي كه من ديدم با ما بدرفتاري نخواهند كرد. اين ها مسلمان هستند، 
شيعه هستند. خودم فرياد يا حسين شان را هنگام حمله مي شنيدم. طوري 
يا حسين و يا علي مي گفتند كه انسان از اين كه دارد با اين ها مي جنگد 
احساس شرم مي كند.« او همين طور مي گفت و همه ساكت بوديم و گوش 
مي كرديم. آرامش پيدا كرديم. گويي همه مي خواستيم حرف هاي او راست 
باشد و درست بگويد، هر چند زياد هم بي ربط نمي گفت. آن جوان هايي كه 
من ديدم با آن چهره هاي برافروخته... خب، بعيد نبود. جاسم حرف هايش را 
قطع كرد و گفت: »من حرفي ندارم، خصوصاً كه دو تا مجروح هم داريم.« 
»خائن هاي  مي گويد:  بلند  صداي  با  مي شود  بلند  مرتبه  دو  جوان  سرباز 
قلّه  روي  نمي مانم. مي روم  كنار شما  لحظه هم  ترسو، عوضي ها. من يك 
مي جنگم تا كشته شوم و شما هم برويد اسير شويد. برويد با ذلت و خواري 

كشته شويد.« 
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انفجاري ميخكوب مي شود.  بلند  با صداي  نرفته كه  هنوز چند قدمي 
هم زمان با انفجار، گرد و خاك همه جا را فرا مي گيرد. با سوزش شديدي 
در پهلويم روي زمين مي افتم. جوانك احمق، رفته روي مين. خون پهلويم 
پيراهنم را تر كرده. زخمم زياد كاري نيست ولي كمي درد دارد. همه در 
مرد  آن  و  مي رود  كلّه شق  پسرك  سمت  به  جاسم  مانده اند.  انفجار  بهت 
را  پيراهنم  يقه ي  و  مي نشيند  كنارم  مي آيد.  من  سمت  به  بچّه دار  و  زن 
باز مي كند. نگاهي به زخمم مي اندازد و مي گويد: »كاري نيست، ولي بايد 

محكم ببنديمش.« 
جاسم از آن سمت مي گويد: »بدبخت به قلهّ نرسيده تركيد. احمق!« 
مرد، دو تا آستين پيراهنم را مي كَند و به هم گره مي زند. سپس پيراهنم را 
روي زخم مي گذارد و با آستين ها رويش را مي بندد. رو مي كند به ديگران 
مي گويد. »يكي بيايد كمك كند اين را بگذاريم داخل سنگر.« سربازي بلند 
مي شود زير كتف هايم را مي گيرد و خودش هم پاهايم را. زير لب يك يا 
علي مي گويد و بلندم مي كند. تازه مي فهمم كه شيعه است. داخل سنگر 
دو تا مجروح داشتيم، با من، مي شويم سه تا. ماجد مي پرسد: »چي شد؟ 
نجنگيده زخمي شدي؟« با سر اشاره مي كنم: »آره، ولي كاري نيست وضعم 

بهتر از توست.«  
براي  ديگر  دارد. حالا  ادامه  مشورت  و  هنوز هم شور  از سنگر  بيرون 
تسليم شدن، مخالفي وجود ندارد فقط بر سر نحوه ي آن گفت وگو مي كنند. 
لحظه ها پشت سر هم مي گذرند. صداي انفجارهاي روي قلّه هم، هر لحظه 
كمتر مي شود. پنداري هر دو طرف جنگ دارند خود را براي استراحت مهيّا 
مي كنند. هوا رو به روشني مي رود. جاسم مي آيد توي سنگر و رو به ماجد، 
با صدايي خسته مي گويد: »قرار شد خودمان را تسليم كنيم. و سرنوشت مان 
را بسپاريم به دست خدا؛ ان شاءالله اين ها با ما رفتار بد نخواهند داشت. قرار 
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است من به سمت پايين قلّه بروم و كريم به سمت بالا. هركدام از ما كه به 
ايراني ها رسيد، خودمان را تسليم شان كنيم. اگر رفتارشان خوب بود، جاي 
شما را هم نشان مي دهيم و اگر رفتارشان بد بود كه ديگر هيچ، ما را حلال 
كنيد و سلام ما را به زن و بچّه   مان برسانيد.« اين دو، سه كلمه ي آخر را 
بچّه دار است. در حال  و  افتاد. كريم همان سرباز زن  راه  با بغض گفت و 
رفتن رو به جاسم مي گويد: »مراقب مين ها باش، اين ارتفاعات پر است از 
مين. من خودم تخريبچي ام. مي دانم اين جا چقدر مين ريخته شده. فقط 
مانده ام چطور ايراني ها آمده اند اين بالا.« اين ها را در حال رفتن مي گويد. 

من خسته و مجروح، چشم بر هم مي گذارم. شايد قدري بخوابم.

آفتاب به ميانه هاي آسمان رسيده. ماجد كماكان ناله مي كند. برمي گردم 
نگاهش مي كنم. مي پرسد: »بيدار شدي؟ چقدر راحت خوابت برد. خوش 
به حالت.« مي گويم: »خيلي خسته بودم، چند شب بود نخوابيده بودم. با 
آن  »از  مي گويم:  مي دهد.  تكان  نفي  به  را  داري؟« سرش  قمقمه  خودت 
يكي بپرس.« نفر بغل دستي اش او را تكان مي دهد، جوابي نمي دهد. بلند 
بلند  جايم  از  نمي دهد.  داري؟« جوابي  آب  مي زنم: »هي جوان،  صدايش 
مي شوم، به صورتش نگاه مي اندازم، چشم هايش باز است ولي حركت ندارد. 

به صورتش مي زنم: »هِي بلند شو، با تو هستم.« 
مرده.«  است...  »بي فايده  مي گويد:  مي نشيند،  سراسيمه  هم  ماجد 
مي كشم عقب. آهسته و لنگ لنگان از سنگر بيرون مي روم. آن شش سرباز 
هنوز بيرون سنگر منتظر نشسته اند. مي گويم: »رفيق تان مرده است.« يكي 
از آن ها مي گويد: »رفيق مان نبود، در راه پيدايش كرديم.« مي پرسم: »آب 
سنگر  داخل  مي آيد.  سراغم  به  تشنگي  است.  منفي  همه  جواب  داريد؟« 
روي  است.  شده  زياد  تانك ها  و  توپ ها  شليك  غرش  صداي  مي نشينم. 
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ارتش  شده.  آغاز  خودي  نيروهاي  ضد حمله ي  است.  شديد  درگيري  قلّه، 
عراق به همين سادگي ها اين ارتفاعات را از دست نخواهد داد. همهمه اي 
مي كنم.  نگاه  را  بيرون  سنگر  دريچه ي  از  مي شود.  بلند  سنگر  بيرون  در 
تا  قدش  كه  حَرَسِ خميني  يك  با  است  آمده  جاسم  است.  باور  غيرقابل 
شانه ي اوست، لاغر و كشيده. كِلاش روي دوش دارد و در كنار جاسم راه 
مي آيد. جاسم اين را اسير كرده يا اين جاسم را، نمي شود تشخيص داد. 
به ماجد مي گويم: »جاسم با يك ايراني دارد مي آيد.« ماجد خود را مقابل 
درگاه سنگر مي رساند. او هم تعجب مي كند. آن مرد ايراني به مقابل سنگر 
مي رسد. همه ي سربازها بلند مي شوند. دور او و جاسم حلقه مي زنند. او در 
بين سربازان گم مي شود. جاسم حلقه را باز مي كند و مي گويد: »بياييد اين 
مجروح ها را برداريم ببريم.« سربازان به طرف سنگر مي آيند. هر دو نفرشان 
زير بغل هاي يكي از ما را مي گيرند، راه مي افتيم. به جاسم مي گويم: »اين 

جوان كيست؟« مي گويد: »يكي از فرمانده هاي حُرّاسِ خميني.« 
ـ شوخي مي كني!

عمليات  فرماندهان  از  يكي  اين  هم جدي،  خيلي  هستم؛  نه جدي  ـ 
ديشب ايراني هاست. 

دزدكي نگاهي به اين ايراني مي اندازم. چشمانش جذبه ي غريبي دارد. 
از حالا به بعد ما اسير هستيم. يعني با ما چه خواهند كرد؟ ياد سوزاندن 
تير مي كشد.  پشتم  مي افتم،  كه  قصرشيرين  در  ايراني  غيرنظامي  اسيران 
به منطقه ي  او هم در كنار ما حركت مي كند.  افتاده ايم،  راه  به ستون  ما 
در  خودي  سوخت  و  تغذيه  و  ادوات  سنگر  چندين  مي رسيم.  مسطحي 
حالا  كه  بوده  خودي  نيروهاي  عقبه ي  قبلًا  اين جا  دارد.  قرار  اطراف مان 
به تصرّف ايراني ها درآمده. حالا ديگر تعداد ايراني ها بيشتر مي شود، ولي 
نه خيلي زياد. در همه جا پراكنده اند. عده اي اسير ديگر هم وسط محوطه 
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نشسته اند. چهل ، پنجاه تايي مي شوند. ما را هم به آن سمت مي برند و كنار 
آنان، روي زمين مي نشانند.

مي كند  شروع  و  مي آيد  ما  سمت  به  ايراني  جوان  فرمانده ي  همان 
وارسي  مشغول  و  مي نشيند  مي رسد،  كه  ماجد  و  من  به  ما.  شمارش  به 
را  آن  چفيه اي  با  خورده.  زخم  هم  خودش  گردن  مي شود.  زخم هاي مان 

بسته، ولي شُرّه ي باريكي از خون، زخم گردنش را لو مي دهد. 
عرقِ ترس، شرم، درد، و يا نمي دانم چه، روي پيشاني ماجد نشسته. در 
حالي كه چشم از حَرَسِ جوان برنمي دارد، آهسته ناله مي كند. يك حَرَسِ 
ديگر، با كوله پشتي يي مملو از وسايل كمك هاي اوليه به سمت ما مي آيد. 
كوله پشتي را زمين مي گذارد و چيزهايي به فارسي، به فرمانده اش مي گويد. 

احتمالاً درباره ي درگيري روي قلّه حرف مي زند.
او »محسن« صدا  مي زند. خب پس،  امدادگر  را، دوست  حَرَسِ جوان 
احسان!  اهل  يعني  است؛  محسن  ايراني،  فرمانده ي  اين  اسم  شد  معلوم 
محسن مي ايستد، نگاهي به قلّه مي اندازد؛ قلهّ سخت درگير است. اين  بار 
كه مي نشيند، سريع پاهاي ماجد را با آتل محكم مي بندد. حَرَسِ جوان تر 
هم مشغول پانسمان زخم من مي شود. درد همه ي وجودم را گرفته، ولي 
صدايي از من در نمي آيد. پيش خودم مي گويم: »اين ها دشمن ما هستند 
كه اين  طور مشفقانه مشغول زخم بندي ما هستند؟!« آن چه را كه با چشم 
سال  يك  كه  كساني  است  ممكن  مگر  نيست.  باوركردني  برايم  مي بينم، 
حاكمانِ  و  در جنگ ايم  آن ها  با  سرزمين شان  خاك  عمق  در  است  آزگار 
ما  با  مي كنند،  معرفي  عنصري«1  و  »عدوالعرب  ملتّي  را  آن ها  همه جا  ما 

اين گونه برخورد كنند؟

1- به معناي دشمن اعراب و نژادپرست. القابي كه در تمامي بيانيه هاي سياسي و نظامي رژيم 
بعث رسماً نثار ملتّ مسلمان ايران مي شدند و صد البته همراه با توهين هايي ركيك تر هم چون: 

عدوالمجوس الفارسي = دشمن آتش پرست پارسي.
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اشك، كاسه ي چشم هايم را پر مي كند. نمي خواهم گريه كنم، ولي گريه 
بلند! محسن رويش را به طرف من مي چرخاند. به گمانش  بلندِ  مي كنم. 
ن... دوا...  ن... مُسَكِّ كه درد دارم. قرصي را به من مي دهد و مي گويد: »مُسَكِّ
دوا.« به خيال او، از درد دارم گريه مي كنم. سرم را به نشانه ي نفي تكان 
مي دهم و بي اختيار خودم را در آغوشش مي اندازم. او هم دست هايش را باز 
مي كند و مرا در آغوش مي كشد. گرماي وجود اين فرمانده ي ايراني تا مغز 
استخوانم نفوذ مي كند. همه ي دردها و نگراني هايم، يك باره فرو مي ريزند. 
به آرامي خودش را از من جدا مي كند. دست در جيبش مي كند و دو بسته  
از آن بيرون مي آورد. يكي را در دست من مي گذارد و بسته اي ديگر را هم 
به ماجد مي دهد. بسته اي است كوچك، بازش كه مي كنم، مي بينم پر است 
از پسته و بادام و شكلات. بعد خودش به همراه چند حَرَسِ جوان، به سمت 

قلهّ حركت مي كند.
به سمتم مي آيد. دست  باز مي گردد.  كه  نشده  قدمي دور  هنوز چند 
راستش را به سمت فانسقه اش مي برد. يك آن، ترس برم مي دارد. خوف 
مي كنم نكند مي خواهد اسلحه ي  كمري اش را بردارد. چشم هايم از حدقه 
مي زنند بيرون...، امّا... او قمقمه اش را از كمر باز مي كند و به من مي دهد. 
لب هاي  همان  با  برداشته.  ترَك  تشنگي  از  لب هايش  مي كنم.  نگاهش 
را  منظورش  مي گويد،  صحيح  چندان  نه  عربيِ  به  را  كلماتي  خشكيده، 
مي فهمم. اشاره به قمقمه ي آب دارد و مي گويد: »اشرب... اشرب يا اخي 
]بنوش، بنوش برادر[.« من با ولع، آب را سر مي كشم. بعد هم قمقمه را 

مي دهم به ماجد.
محسن، فرمانده  ي جوان حُرّاسِ خميني، قد راست مي كند، از ما رو بر 
مي گرداند و بار ديگر، به سمت قلّه گام برمي دارد. قلّه مشتاقانه انتظارش را 
مي كشد. هم زمان صداي بي سيم چي ها و همراهانش را مي شنوم كه كلماتي 
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فارسي را به صداي بلند، خطاب به او داد مي زنند. ماجد به من مي گويد: 
ماجد  نيستم.«  بلد  فارسي  كه  »من  مي گويم:  مي گويند؟«  چه  »مي داني 
مي گويد: »ولي من بلدم... به او گفتند: برادر محسن، حالا كه كار زخم بندي 
مجروحين عراقي تمام شده، اجازه بده زخم گلوي تو را هم پانسمان كنيم!« 
از ماجد مي پرسم: »او چه جواب داد؟« مي گويد: »گفت حالا وقتش نيست... 
شايد هنوز هم چند سرباز مجروح عراقي لاي شيارها مانده باشند... هر وقت 

آخرين زخمي آن ها پانسمان شد، آن وقت نوبت من مي رسد.« 
محسن و دوستانش رو به سمت قلهّ مي روند و با هر قدم، از ما دورتر 
مي شوند. مات و مبهوت، فقط با نگاهم او را بدرقه مي كنم و مي گويم: »تو 
كه هستي جوانمرد؟ انساني؟ يا يك مَلكِ كريم؟« او را مي بينم كه از دور 

براي ما دستي تكان مي دهد و با لبخند به سوي قلّه مي رود. 
احساس  مي گيرد.  فرا  را  وجودم  تمام  غريبي  حس  او،  شدن  دور  با 
مي كنم حتّي كوه سر به فلك كشيده ي بازي دراز هم، در مقابل روح بزرگ 

اين حَرَسِ جوانِ خميني، خيلي كوچك است، خيلي...! 
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اين‌ها‌را‌به‌تو‌‌مي‌سپارم

اواخر مردادماه 1360، آقاي محمّد علي رجايي كه تازه رئيس جمهور شده 
بود، آمد بازي دراز. آن روز بچّه ها مانند پروانه اي دور ايشان مي چرخيدند. 
 او  هم  با  بزرگواري  به  تك تك  سنگرها  سر مي زد و به همه خسته نباشيد 
مي گفت. فرمانده ي ما، برادر وزوايي، قدم به قدم، دوشادوش آقاي رجايي 
راه مي رفت و با يك افتخاري مواضع و سنگرهاي فتح شده ي بعثي ها را به 

ايشان نشان مي داد.
نزديك ظهر، رئيس جمهور وارد يكي از سنگرها شد. بچّه ها كه حسابي 

ذوق زده شده بودند، براي پذيرايي از ايشان، يك هندوانه تهيه كردند.
كنند،  پيدا  هندوانه  بريدن  براي  وسيله اي  تا  مي گشتند  هرچه  آن ها 
فراوان، يك چاقو  از جست وجوي  بعد  بالاخره  اين كه  تا  نمي شدند،  موفق 
و چنگال پيدا شد. بعد از بريدن و قاچ كردن هندوانه، چنگال را به برادر 
رجايي دادند. ايشان وقتي ديد كه در جمع حاضر فقط  اوست كه چنگال 
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پرسيد:  تماشا هستند،  مشغول  ايشان  احترام  رعايت  بقيه، محض  و  دارد 
تعارف كردند و گفتند:  بچّه ها  بخوريد؟«  با چي مي خواهيد  »پس شماها 
»حالا شما بفرماييد!« آقاي رجايي خيلي خودماني گفت: »هر طور كه شما 
بخوريد، من هم همان طور مي خورم.« بعد هم دو زانو، مثل بقيه ي بچّه ها، 
روي زمين نشست، چنگال را كنار گذاشت و با گفتن بسم الله، از بقيه هم 
با چشمان خود  اين كه  از  بچّه ها  او مشغول خوردن شوند.  با  خواست كه 
مي ديدند رئيس جمهور كشورشان آن طور خاكي و خودماني در كنار آنان، 
با همان لباس ساده ي بسيجي روي زمين نشسته و با آن ها هم سفره شده، 

بسيار خوشحال بودند.
اين واقعه گذشت تا اين كه روز هشتم شهريور، تازه از شناسايي برگشته 
بودم و داشتم گوشه ي سنگر استراحت مي كردم، حوالي عصر يكي از بچّه ها 
بيدارم كرد. خيلي مضطرب بود، پرسيدم: »چي شده؟ چه خبر است؟ چرا 
اين قدر مضطربي؟« گفت: »مقر نخست وزيري منفجر شده، راديو خبرش را 

تازه اعلام كرده.« 
بدجوري ته دلم لرزيد. پرسيدم: »آقاي رجايي هم آن جا بود؟« جواب 
حضور  جلسه  در  باهنر  آقاي  و  ايشان  مي گفت  راديو  كه  »آن طوري  داد: 
داشتند، ولي خوشبختانه آسيب جدي نديده اند و فقط مجروح شده اند.« 
دلم قرص شد و پيش خودم گفتم: الهي شكر كه  آقاي رجايي سالم هستند. 
هر چند،  اين خوشحالي ما زياد طول نكشيد. صبح روز نهم شهريور ماه در 
اخبار صبحگاهي ساعت  هشت راديو، اين خبر رسماً اعلام شد: »رجايي و 

باهنر در انفجار مقر نخست وزيري به شهادت رسيدند.« 
با شنيدن اين  خبر فضاي غم انگيزي كل جبهه هاي بازي دراز را فراگرفته 
بود.بچّه ها در محوطه ي پادگان ابوذر سر پل ذهاب با جلو داري حاج آقا غفاري1 
1- سردار شهيد حجت الاسلام و المسلمين محمّد علي قره گوزلو؛ معروف به حاج آقا غفاري، ديد بان 

زبده ي جبهه ي غرب بود كه در نبرد سوّم بازي دراز به شهادت رسيد.
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دسته هاي عزا راه انداخته و بر سر و سينه ي خود مي كوبيدند.
منطقه  سپاه  فرمانده ی  بروجردي،  محمّد  برادر  بعدازظهر،  روز  همان 
هفت كشوري، فرماندهان محورهاي عملياتي را به شركت در يك جلسه ي 
برادر  شد،  برگزار  ابوذر  پادگان  در  كه  جلسه  اين  در  فراخواند.  اضطراري 
وزوايي هم شركت كرد. وقتي برگشت، ديگر آثار غم و ناراحتي در چهره اش 
انتقام  بتوانيم  تا  پيش  آمده  فرصتي  »برادرها،  گفت:  خوشحالي  با  نبود. 
خون به ناحق ريخته ي شهيدان رجايي و باهنر را از حامي منافقين، يعني 
دولت بعثي عراق بگيريم. بايد هرچه سريع تر خودتان را آماده كنيد براي 
انجام عمليات.« گفتم: »ولي آخر شروع ضربتي يك عمليات، مگر به اين 

سادگي هاست؟!« 
او گفت: »هر چند  ما  آمادگي لازم  براي انجام اين  عمليات را نداريم، چرا 
كه از نظر شناسايي هنوز كارمان تكميل نشده، از نظر امكانات لجستيكي 
و پشتيباني كمبودهاي زيادي داريم، از نظر نيروي انساني كمبود داريم، 
مع الوصف اين دستوري است كه از بالا صادر شده و با استخاره اي هم كه از 

قرآن كرديم، ان شاءالله پيروزي از آن ماست.« 
از برادر وزوايي پرسيدم: »حالا بگو بدانيم براي استخاره اي كه كردي، 
صريح  و  قاطع  خيلي  قرآن  »جواب  گفت:  او  آمده؟«  قرآن  از  آيه اي  چه 
وزوايي  برادر  آيه؟«  كدام  سوره اي؟  چه  ندادي؛  را  »جوابم  گفتم:  است.« 

گفت: »سوره انفال ـ آيه ي 17. خودت برو و بخوان.«1  
با اين خبرِ برادر وزوايي، حال و هواي بچّه ها كلّي تغيير كرد. همه به 

1- فَلمَْ تقَْتُلوُهُمْ وَ لكِنَّ الله قََتَلهَُمْ  وَ ما رَمَيْتَ اذِ رَمَيْت وَلكِنَّ  اللهَ رَمي وَليُِبْليَِ المْوُمِنينِ مِنْهُ بلَاءً 
حَسَناً انَِّ اللهَ سَميعٌ عَليِمٌ. 

ترجمه: )اي مؤمنان( نه شما بلكه خدا كافران را كشت و )اي رسول( چون تو تير افكندي، نه تو، 
بلكه خدايت تير افكند كه مؤمنان را به پيشامدِ خوشي بيازمايد، كه خدا، شنواي دعاي خلق و 

دانا به مصالح امور عالم است.
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تكاپو افتادند، گويي آن ها  مقدمات سفر را تهيه مي كردند. عده اي به دنبال 
قلم و كاغذ بودند تا وصيت نامه ي خود را بنويسند.

از يكي كه چندان سن و سالي نداشت و تازه پشت لبش سبز شده بود 
پرسيدم: »مي خواهي به مادرت نامه بنويسي؟ حتماً دلت براش تنگ شده.« 
خيلي محكم و استوار جواب داد: »مي خواهم وصيت نامه بنويسم، بنويسم 
كه از خدا مي خواهم توفيق شهادت را نصيب من كند و بنويسم دوست دارم 
در حالي كه آقايم امام زمان)عَجَّ الله تعَالی فَرَجَه الشَريف( را زيارت مي كنم، به ديدار 

خداي خودم بروم.«
تا  بودند  آماده  نيروها  همه  ي   1360 شهريورماه  يازدهم  به  دهم  شب 
به محض تاريك شدن هوا به سمت مواضع دشمن حركت كنند. قبل از 
حركت، فرماندهان عمليات، برادر پيچك و برادر وزوايي به محل استقرار 
نيروها آمدند.آن ها با ديدن عزم جزم بچّه ها خيلي خوشحال شدند و گفتند: 
در  دارند.«  آمادگي  نبرد  براي  نيروها  و  است  آماده  چيز  همه  »الحمد لله 
دل تاريكي آن شب ظلماني از همه طرف صداي مناجات بچّه ها به گوش 
مي رسيد. برادر وزوايي با شنيدن اين زمزمه ها رو به من گفت: » نورانيت را 
مي بيني؟ عشق و علاقه و ايمان را احساس مي كني؟« بعد ادامه داد: »فكر 
نمي كنم هيچ زيبايي برتر از اين علائق وجود داشته باشد. اين ها همه براي 

ديدار معبودشان بي تابي مي كنند.« 
بعد خيلي آرام من را به كناري كشيد و گفت: »فردا خيلي از اين ها در 

خون خودشان مي غلتند، خوش به سعادت شان.«
همين طور كه صحبت مي كرد گفت: »مي خواهي بگويم كدام يك شهيد 
خواهند شد؟« گفتم: »خوب، اگر مي تواني، بگو.« برادر وزوايي گفت: »علي 
طاهري شهيد است، همين طور توكلي ، كلامي،  كاظمي و روح اللّهي.« بعد از 

آن، رو به من، ادامه داد: »مواظب جعفر باش.«
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پرسيدم: »يعني شهيد شدني ست!؟« فقط گفت: » مواظب اش باش!« 
نباش!«  اميدوار  خودت  » به  داد:  جواب  تبسم  با  چي!؟«  »من  پرسيدم: 
پرسيدم: »محسن، غيب كه نمي تواني بگويي، پس از كجا مي فهمي؟« گفت: 
»اين نه معجزه است، و نه غيب گويي. نورانيت و صفاي اين بچّه هاست كه 
خبر رفتن شان را جار مي زند. بعضي از اين ها، مثل اين است كه سال هاست 

شهيد شده اند.«
يازدهم شهريورماه، »عمليات شهيدان رجايي و  بامداد روز  ساعت  دو 
باهنر« با فرماندهي برادر وزوايي در محور ما شروع شد. در همان ساعات 
آن،  از  بعد  درآمد.  ما  نيروهاي  تصرّف  به   1150 ارتفاع  عمليات،  اوّليه ي 

نيروها به سمت ارتفاع 1100 صخره اي حركت خودشان را شروع كردند.
بعثي ها كه فكر نمي كردند ارتفاعات بازي دراز را به اين راحتي از دست 
بدهند، شروع كردند به پاتك هاي  سنگين. بعد از دفع هر پاتك، آن ها پاتك 

ديگري را شروع مي كردند.
خستگي،  كنند.  دفاع  بتوانند  تا  بود  نمانده  بچّه ها  ديگر  رمقي  براي   
با  بود.  بريده  را  امان شان  بد جوري  تشنگي،  مهم تر  همه  از  و  بي خوابي 
وخيم تر شدن اوضاع، با نيروهاي ارتش تماس گرفتيم و از آن ها خواستيم 
تيم هاي آتش هوانيروز را براي تأمين آسمان منطقه به كمك مان بفرستند. 
امّا به خاطر  وضعيت  خراب جوّي امكان اين وجود نداشت تا هلي كوپتر هاي 

هوانيروز بتوانند به ما مدد برسانند.
سمت  از  دشمن  كه  سنگين  پاتك هاي  از  يكي  در  روز،  همان  عصر 
غرب ارتفاع شروع شده بود، برادر وزوايي بر اثر اصابت تير مستقيم تانك، 
او  به شدت زخمي شد. زخمي كه نه، آش و لاش شد. خودم را بالاي سر  
صحبت  نمي توانست  بود،  شكسته  فكش  چون  و  بود  نيمه هوش  رساندم . 
كند. روي او را بوسيدم و كمي با او صحبت كردم. با حركات چشم و ابرو، 
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اشاره كرد كه برايش قلم و  كاغذ بياوريم. قلم و كاغذ را كه گرفت، با دست 
سالمش سه جمله  نوشت: 

»ظاهراً‌توفيق‌شهادت‌حاصل‌شد. 
من‌اين‌ها‌را‌به‌شما‌مي‌سپارم،‌

خداحافظ.«1

1- از وقايع جالب و در عين حال حيرت انگيز اين عمليات، تحقق پيش گويي هاي محسن وزوايي 
به شهادت  اين عمليات  بود شهيد مي شوند، در طول  را كه محسن گفته  آن هايي  بود. همه ي 

رسيدند، الا علي طاهري. 
در روز سوّم اين عمليات، علي طاهري، مسؤول ديدباني مشترك ارتش و سپاه در جبهه ي چپ 
سرپل ذهاب، با اصابت تير به دست چپش، مجروح و به عقب منتقل مي شود. در حال انتقال به 

عقب، به محسن وزوايي مي گويد: »برادر محسن، ديدي پيش گويي تو درست درنيامد.« 
علي طاهري بعد از پانسمان و گچ گرفتن دستش، دوباره به منطقه برمي گردد و تا روز هشتم 
عمليات در منطقه مي ماند. روز هفدهم شهريور، وي به قصد مرخصي، در حال ترك منطقه به 
دوستانش مي گويد: »بچّه ها ديديد من شهيد نشدم. من كه گفتم بادمجون بم آفت نداره!« بعد 

وسايل شخصي اش را مي گيرد و به قصد رفتن به مرخصي، راهي پادگان ابوذر مي شود. 
هنوز مسافت زيادي را طي نكرده بود كه متوجّه مي شود دوربين ديدباني اش را جا گذاشته. به 

ناچار مجدداً به خط مقدم برمي گردد. 
پشيمان  علي،  شد  »چه  مي پرسند:  او  از  كرده  تعجب  طاهري،  علي  ديدن  با  رزمنده  بچّه هاي 

شدي؟« مي گويد: »نه بابا، اومدم دوربينم را بردارم.« 
نزديك غروب، علي قصد ترك منطقه را داشت كه با اصرار هم رزمانش شب را در منطقه مي ماند. 
صبح زود به قصد رفتن به مرخصي، از دامنه ي ارتفاع 1150 به سمت دره سرازير مي شود. در 
ميان دره به تعدادي كماندو برمي خورد كه در حال نفوذ به سمت ارتفاع 1150 بودند. او به خيال 
اين كه آن ها نيروهاي خودي هستند،  به سوي شان حركت مي كند،  امّا متوجّه مي شود كه آن ها به 
زبان عربي صحبت مي كنند. بلافاصله پشت يكي از سنگرها موضع گرفته و به سوي شان شليك 

مي كند. 
از كار  براي  با آن ها مقابله مي كند. عراقي ها  تا آخرين فشِنگ  با همان دست گچ گرفته،  علي،  
انداختن او به سمتش نارنجك مي اندازند. او نارنجك را مي گيرد تا به سوي خود عراقي ها پرتاب 

كند كه نارنجك در ميان دستانش منفجر مي شود و او به شهادت مي رسد. 
به اين ترتيب دوربين علي طاهري وسيله اي مي شود براي رسيدن او به معبود. 
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دردِ‌شيرين

اين هم شد شغل. نه روز داري نه شب. اصلًا توي اين موقعيت، اين وقت 
شب، كي سَرِ كار هست كه تو باشي؟ ناسلامتي چند روز ديگه مدرسه ها باز 
مي شه. همه رفتن دنبال كار و بار خودشون. اون  وقت تو، هنوز اين جايي و 
داري با اين مريضا سر و كله مي زني. بابا، چند روز بيشتر به اوّل مهر نمونده. 
يه عالمه هم كار دارم. خريد لباس بچّه ها، خريد كيف و كتاب و دفتر و... چه 
مي دونم؟ هزار جور گرفتاري ديگه. نمي دونم از كجا شروع كنم. اين كار ما 
هم شده قوز بالا قوز. اصلًا چي شد اومدم توي اين شغل؟ هيچي؛ چشم هم 
چشمي با كتايون، دختر همسايه مون، همين. گرچه، يه خرده هم به خاطر 
كمك به مردمِ مريض احوال بوده، امّا حالا چي؟ تا يه كمي سرمون شلوغ 
مي شه، عصبي مي شم. با مريضا رفتارم عوض مي شه، سرشون داد مي زنم، 

غرغر مي كنم، خلاصه اش كه خيلي بداخلاق مي شم.  
بودن  آورده  جنگي  مجروح  سري  يه  پيش،  روز  چند  همين  مثلًا   
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بيمارستان. همه از دَم، درب و داغون. طوري كه مي گفتن: »از مجروحاي 
عمليات جديدن.« نمي دونم، ظاهراً توي كوه و كمر هاي غرب كشور عمليات 
داشتن. خيلي اوضاع شلوغ شده بود. دو تا تصادفي هم پذيرش كرده بوديم 
كه خيلي بي تابي مي كردن. يكي شون يه پا و سرش شكسته بود، اون يكي 
بودن  گذاشته  رو  بخش  بي داد،  و  داد  از  بود،  شكسته  دستش  تا  دو  هم 
روي سرشون. توي اين اوضاع و احوال نمي دونستيم بايد به كدوم مجروح 
رسيدگي كنيم. باز هم صد رحمت به همين مجروحاي جنگ، اينا دست 
رو خرد  آدم  اعصاب  يك چيزشون  فقط  نمي اندازن.  راه  بي داد  و  داد  كم 
مي كنه. اونم اين كه، سر خود بلند مي شن و كارهاي خودشون و بعضي وقتا 
هم كارهاي همديگرو انجام مي دن. مثل همين ديروز، يكي شون احتياج به 
لگن داشت، روش نمي شد به پرستارهاي زن بگه. به همين خاطر، با پاي 
دستشويي،  رفته  افتاده،  راه  سُرُم  با  شده،  پيچي  باند  دست  و  گرفته  گچ 
بعد همون جا خورده بود زمين؛ افتاده بود پشتِ دَرِ دستشويي. حالا نه ما 
با يك  بلند شه.  از جاش  اون مي تونست  نه  باز كنيم،  رو  مي تونستيم در 
ساعت معطلي و بيچارگي از اون وضعيت نجاتش داديم. وقتي بهِِش گفتم: 
پايين،  انداخت  رو  كردي؟« سرش  كه  بود  كاري  اين چه  محترم،  »آقاي 

آهسته گفت: »شرمنده ام خواهرم.« 
به  بگه.  بايد  چي  حرف،  اين  مقابل  در  نمي دونه  مي گيره،  آتيش  آدم 
عكسِ اون ها، اين تصادفي هان. آخ، آخ؛ انگار بيمارستان رو خريدن، دم به 
يا داد مي كشن. هر چي هم بشون مي گيم: »بابا،  يا زنگ مي زنن،  دقيقه 
بخش شلوغه، مگه نمي بينيد چقدر مجروح آوردن؟« به خرج شون نمي ره. 
برن  اينا  گفتيم  ما  مگه  چه،  ما  »به  مي گن:  پررواند؛  خيلي  بعضي هاشون 
بجنگن؟« خلاصه كه با اين طور حرف هاشون، حال آدم رو به هم مي زنن. 
يه دفعه ديگه هم به يكيشون گفتم: »ما مريض ديگه هم داريم.« شروع 
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كرد به عربده كشيدن و فحش كاري كه من دارم پول مي دم، شماهام بايد 
وظيفه تون رو انجام بدين. مي خواستم با همون لوله ي كثافتي اش، بزنم تو 
سرش، كار و زندگي رو ول كنم، برم دنبال بدبختي خودم، امّا مگه اين دل 

مي ذاره؟ در عوض، اين مجروحا... خيلي هاشون واقعاً آقا هستند. 
شب  نيمه  از  بعد  سه  يا  دو  ساعت هاي  بودم.  كشيك  ديشب  همين 
بود. رفتم سري بزنم به اتاقاي بخش. تو يكي از اتاقا، ديدم يكي از همين 
مجروحاي جنگي، اوضاعش خيلي خرابه، خراب كه چه عرض كنم درب 
و داغونه، اصلًا چه  جوري بگم؟ فكش خرد و خميره. زير گلوش، مثه يه 
گودال سوراخ شده، همه جاي بدنش پاره پاره ي تير و تركشِ. تازه هم به 
فرمانده ي  شده،  مجروح  بازي دراز  توي  مي گن  شده.  اعزام  ما  بيمارستان 

اون جا بوده. 
ديدم با اين وضعيتش داره تيمم مي كنه، از پشت در يواشكي داشتم 
تن  اين  با  من  نمازي؟  چه  خوندن.  نماز  به  كرد  شروع  مي كردم.  نگاش 
در  تختش،  همون  روي  بودم.  نخونده  نمازي  همچين  حال  به  تا  سالمم، 
حالي كه درازكش خوابيده بود، با حركات سرش ركوع و سجود مي كرد. 
رفتم جلو تا كمي پشتيِ تختش رو بلند كنم كه راحت تر باشه. همين كه 
از اشك خيس  باندهاي صورتش  تمام  آتيش گرفت.  دلم  صورتشو ديدم، 
شده بود. نشستم بالاي سرش تا نمازش تموم شد. گفتم: » اگه درد داري، 
برات مسكن بيارم.« با همون فك بسته شده به زحمت گفت: »نه خواهرم، 
نِش  من هر چي بيشتر درد بكشم، بيشتر لذت مي برم. تازه، درد من، مُسَكِّ
همين نمازه.« خيلي خجالت كشيدم، اين دوّمين بار بود كه جلوي عظمت 

اين جوون، كم مي آوردم.
بار اوّل كه با هم برخورد داشتيم، بر مي گرده به روزاي اوّلي كه آورده 
بود. مجروحا رو هم كه  بيمارستان خيلي شلوغ  اون روزا،  اين جا.  بودنش 
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آورده بودن، اوضاع بخش، به كلّي به هم ريخت. توي همين گيرودار بود كه 
اونو آوردن به بخش ما. اوّلش قبول نكرديم. گفتيم: »اين كه كارش تمومه.« 
آخه اصلًا يه جاي سالم تو بدنش نبود؛ فك، صورت، گلو، دست، پا، شكم، 
همه جاي تن و بدنش درب و داغون بود. گفتيم توي اين اوضاع و احوال، 
فعلًا كه نمي شه براي اين كاري كرد. همين طور كه روي برانكارد چرخ دار 
خوابونده بودنش، يك گوشه اي از بخش گذاشتيمش بمونه. خودمون هم 
مشغول رسيدگي به امور ساير مجروحا شديم. اون قدر سرمون شلوغ بود 
كه پاك يادمون رفت چنين مريضي هم داريم. داشتم زخم يكي از مجروحا 
با  سرش،  بالاي  رفتم  كرد.  ناله اي  ديدم  دفعه  يه  مي كردم،  پانسمان  رو 
مي خواي؟«  ن  »مُسَكِّ گفتم:  نفهميدم.  كه  گفت  چيزايي  شده،  بسته  فك 
با سر  اشاره كرد:  »نه.«  گفتم:  »آب مي خواي؟« گفت: »نه.« گفتم: »نون 
سؤال  فهميدم  هم  خودم  داد.  تكون  طرف  دو  به  رو  سرش  مي خواي؟« 
مسخره اي پرسيدم. آخه اين با فك بسته شده، نون مي خواد چه كار!؟ شروع 
كرد با فك بسته شده چيزايي گفت. نمي فهميدم چي مي گه. حوصله ام هم 
سر رفته بود. اون مريض تصادفي هم، از اون سر بخش، هي هوار مي زد. من 
هم نمي دونم چي شد، يه دفعه اي سرش داد زدم: »من كه نمي فهمم تو 
چي مي خواي؟ برو به همون كه فرستادت جنگ، اين جوري شدي، بگو بياد 
مشكلتو حل كنه.« بعد هم ولش كردم به حال خودش و رفتم. اونم فقط 

نگام كرد. تا شب هم، ديگه صِدام نزد. 
اعصابم خرد  بر مي گردونه.  رو  ازم  ديدم  بالاي سرش،  موقع  رفتم  هر 
شده بود. دنبال يه فرصتي بودم تا از دلش دربيارم. شبش خواب عجيبي 
رو  سرم  پرستاري،  استيشن  همين  تو  كنم،  عرض  چه  كه  خواب  ديدم؛ 
گذاشته بودم روي لبه  ي ميز پذيرش، كه خوابم برد. خواب ديدم توي يه باغ 
گل خيلي قشنگي، دارم باغبوني مي كنم، من بوته هاي گل رو مي كاشتم. 
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پشت سرم گل هاي خيلي قشنگي مثه غنچه وا مي شدن، طوري  كه همه ي 
باغ  كه مي رسيدم،  انتهاي  به  از گل هاي رنگ وارنگ.  بود  پر شده  اطرافم، 
آتيش  زبونه مي زد. مي ديدم  آتيش  دَهَنم  از  و  ناگهان عطسه اي  مي كردم 
تمام اون گل هاي قشنگو از بين مي برد و باغ، دوباره مي شد برهوت. دوباره 
از اوّل بوته ها رو مي كاشتم، غنچه ها باز مي شدن، دوباره عطسه و آتيش و... 
يه دفعه از خواب پريدم. حالم منقلب شده بود. همه اش تو اين فكر بودم كه 
با چه كسي بد صحبت كرده بودم كه همچين خوابي ديدم. تا اين كه... ياد 

اون جوون مجروح افتادم.
بود.  بار، چشم هاش خيلي مهربون  اين  اوّل وقت رفتم سراغش.  صبح 
نگاش كردم. سر تا پا مجروح بود. با اين كه معلوم بود درد شديدي داره، امّا 
اصلًا به روي خودش نمي آورد. كنار تختش ايستادم، گفتم: »ببخشيد، من 
اون روزم منظوري نداشتم... فشار كار، بعضي مواقع آدمو كلافه  از حرف 
مي كنه... خلاصه، اومدم از شما معذرت بخوام.« خودشو زد به اون راه، بعد 
با سر اشاره كرد: »از چي؟« گفتم: »از طرز صحبت كردنم؛ از بد گفتنم.« با 

سر اشاره كرد: »عيبي نداره.« 
بعدتر كه كمي مي تونست حرف بزنه بهِِم گفت: »اون روز، اصلًا براي 
خودم ناراحت نشدم. از اين ناراحت بودم كه شما، با اين همه زحمتي كه 
بين  از  اجر خودتو  تمام  مرتبه كاري مي كني كه  يه  داري مي كشي، چرا 

مي بري؟ من براي اين ناراحت بودم.« 
ياد خوابم افتادم و اون حكايتي، كه سال ها قبل، وقتي يه دختر بچّه ي 
محصل بودم، اون رو توي يه كتابي خونده بودم1؛ قصه اي بود درباره ي مالك 

اشتر و يه مرد سبزي فروش، تو بازار شهر كوفه.

استاد  ارزشمند  اثر  راستان«،  از داستان هاي كتاب »داستان  عابر«؛ يكي  و  »بازاري  1- حكايت 
شهيد مرتضي مطهري.
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سوژه‌اي‌به‌نام‌وزوايي

از سياهي كه ديگر  بالاتر  مي خواهم حرف بزنم و همه چيز را بگويم. 
وجدان  عذاب  اين  از  حداقل  بهتر!  مي كنند؛  اعدامم  نهايت  نيست.  رنگي 
راحت مي شوم. خسته شدم از بس به اين ديوار سيماني و آن در آهني نگاه 

كردم. ديگر خسته شدم از بس به خودم دروغ گفتم. خسته شدم، خسته.
اصلًا مگر من چه كاره ام؟ يك عضو ساده كه از پس اوّلين مأموريتش هم 
برنيامد. دستم به خون بني بشري آلوده نشده؛ خب چرا، توي فاز سياسي، 
چند صباحي روزنامه فروختم. توي ميتينگ هاي سازمان، جلوي دانشگاه 
تظاهرات كردم و روز سي خرداد هم لاستيك آتش زدم. نهايت چند تا سنگ 
هم پرت كرده باشم. البته در چند تا مأموريت ترور هم شركت داشته ام، 
ولي من فقط راننده ي موتور بودم؛ همين. هر چند كار وحشتناكي بود، ولي 
خب، خودمان را گول مي زديم كه مبارزه است ديگر. مبارزه هم اين چيزها 
را دارد. اين را شهرام، سرتيم مان مي گفت. او مي گفت: »ما بايد شاخه هاي 
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كوچك رژيم را بزنيم، تا بتوانيم تنه ي آن را هم از ريشه درآوريم.«
ولي من هيچ وقت به حرف هايش ايمان نداشتم. يعني دو دو تا چهار 
تا بود. ما مي رفتيم يك بقّال را در مغازه اش با تير مي زديم، بعد هم فرار 
مي كرديم. وقتي هم براي چك كردن  نتيجه ي كار به محل برمي گشتيم، 

اهل محل را مي ديديم كه فرياد مي زدند: 
»مرگ‌بر‌منافق،‌مرگ‌بر‌منافق«

اين تنها نتيجه اي بود كه از ترورها نصيب مان مي شد. رحمان، فرمانده ي 
خانه ي تيمي مان مي گفت: »اين شعارها نشان مي دهند كه ملّت تحت تأثير 
بيدار  توده ي مردم  بالاخره يك روز  قرار گرفته اند، ولي  تبليغات آخوندها 
مي شوند و مي فهمند كه ما چه خدمتي به آن ها كرديم.« آن چه كه رحمان 
جرأت به زبان آوردنش را نداشت، اين واقعيت بود كه ما، همين توده ي مردم 
را ترور مي كرديم. آن  هم در روزهايي كه دشمن به خاك وطن مان يورش 
آورده و عده اي از بچّه هاي همين مردم، در مرزهاي كشور، در حال مبارزه 
با دشمن هستند و ما مجاهدين خلقِ ايران، در شهرها به دنبال مبارزه با 
حكومت خودمان. واقعاً خنده دار بود، توجيه رفتار ما از زبان مسؤول مان؛ 
رحمان، كه مي گفت: »ما بايد از پشت به اين رژيم ضربه وارد كنيم، طوري 

كه نتواند در مقابل عراقي ها مقاومت كند و زودتر سرنگون شود.«
از منظر او حتماً بعد از سرنگوني رژيم، ارتش عراق برمي گشت به پشت 
افتخار؟!  مدال  لابد  مي دادند؛  مدال  ماها  به  هم  مردم  و  مرزهاي خودش 
راستي براي آدم هايي مثل ما كه در جنگ به ملّت خودشان خيانت كردند، 
تا  ناامن كردند  را  به كمك دشمن خارجي رفتند و پشت جبهه  بعد هم 
دشمن راحت تر بتواند سرزمين شان را اشغال كند، چه لقبي سزاوار است؟ 
مثلًا ما جوانان اين كشوريم و دم از جهاد در راه خدا و دفاع از خلق قهرمان 

مي زنيم... الحق كه سركاريم.
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يك بار به ما گفتند بايد يكي از كلّه گنده هاي سپاه را ترور كنيد. بعد 
هم كروكي آدرس و مشخصات او را دادند. گفتند: »آمده مرخصي.« رفتيم 
و خانه اش را شناسايي كرديم، خودش را هم همين طور. توي يك كارگاه 
ساختماني كار مي كرد؛ عملگي. اوّل فكر كرديم لابد دارد براي خودش خانه 
مي سازد، بعد فهميديم كه آمده مرخصي، تا چند روزي كار كند و خرجي 
دوباره  بعد  و  بياورد  در  به جبهه مي رود  مدّتي كه  براي  را  بچّه اش  و  زن 

برگردد جبهه. 
بالأخره روز عمليات فرا رسيد. رفتيم جلوي ساختماني كه در آن كار 
مي كرد. من با موتور جلوتر ايستادم. كامران پياده شد و رفت جلو، آن مرد 
با فرغون از ساختمان خارج شد، آمد مقابل تپّه ي ماسه اي كه آن جا ريخته 
بودند. با بيل، فرغون را پر از ماسه كرد و بعد، فُرغون را راه انداخت. كامران، 
يوزي را از ساك بيرون كشيد، آن را از ضامن خارج كرد و پشت سر مرد 
به راه افتاد. در يك لحظه، از پشت سر، بدنش را پر از گلوله كرد، بعد هم 
دوتايي از صحنه ي عمليات فرار كرديم. مبارزه در راه خلق قهرمان و حمايت 

از توده ي زحمتكش كه مي گفتند، لابد همين فرمي هاست!... براوو! 
مأموريت بعدي مان، زدن يكي از فرماندهان سپاه بود، به اسم محسن 
با  و  است  جنگ  در  تهران  سپاه  كليدي  فرماندهان  از  مي گفتند  وزوايي. 
مي شود.  وارد  آن  جنگي  توان  و  سپاه  بدنه ي  به  مهمي  ضربه ي  او،  ترور 
در يكي از جبهه ها مجروح شده و او را به تهران منتقل كرده بودند. اوّل 
قرار بود در بيمارستان ترورش كنيم، منتها چون در محيط شلوغي مثل 
بيمارستان، خطر دستگيري اعضاي تيم وجود داشت، برنامه ي عمليات را 
گذاشتيم براي بعد از مرخص شدنش از بيمارستان. آدم سخت جاني بود. از 
وقتي از بيمارستان آمد خانه، به جز چند روز اوّل، اصلًا در منزل شان بند 
نمي شد. صبح ها خيلي زود از خانه مي زد بيرون. يك روز در ميان مي رفت 
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بيمارستان، براي تعويض پانسمان و بعد، مي رفت ستاد مركزي سپاه. اين را 
بچّه هاي تيم تعقيب و مراقبت، كه همه جا مثل سايه در تعقيب اش بودند، 

مي گفتند. 
در تحقيقات بعدي معلوم شد به خاطر مجروحيتش، شده مسؤول دفتر 
قبلًا  بودند،  گفته  ما  به  بالاتر  مسؤولين  كه  قراري  از  سپاه.  مركزي  ستاد 
آمريكا كه  به سفارت  و در حمله  بوده  دانشگاه صنعتي شريف  دانشجوي 
توسط دانشجويان تهران انجام شد، او هم شركت داشته. حتّي مي گفتند 

يكي از سردسته هاي اين حركت، او بوده.
شهرام،  كه  بود  مأموريتي  اين  مي كردم.  ترور  را  او  مي بايست  من 
مسؤول تيم به من محوّل كرده بود. وقتي از او پرسيدم: »چرا بايد يكي از 
دانشجوهاي خط امام را بزنيم؟« دست و پايش را گم كرد. اوّل به تتِِه، پتِِه 
افتاد. به او گفتم: »مگر يادت نيست از آبان 58 كه اين ها سفارت آمريكا را 
گرفتند تا دي 59 كه قرار شد گروگان ها را آزاد كنند، خود سازمان بود كه 
تمام طرفدارانش را تحريك مي كرد و جلوي سفارت مي فرستاد تا به صورت 

شبانه روزي آن جا تجمع كنيم و به نفع همين دانشجوها شعار بدهيم«:
‌‌‌بر‌تو‌درود،‌بر‌تو‌سـلام دانشجوي‌خط‌امام‌‌‌
‌‌‌افـشا‌كـن،‌افـشا‌كـن دانشجوي‌خط‌امام‌

يادت رفته سازمان به ما مي گفت وظيفه ي تك تك اعضاي ميليشيا1، 
مستقيم  وقت  يك  آمريكايي ها  مبادا  كه  است  سفارت  محل  از  حفاظت 
نزنند؟ ها؟! حالا كا ر ما  به دانشجوها  يا توسط عوامل داخلي شان آسيبي 
ميليشياها به جايي رسيده كه به جاي ترور مستشار آمريكايي، بايد برويم 
اين ها را بزنيم؟ واكنش شهرام غيرمنتظره نبود؛ عصباني شد و گفت: »اين 
تأثير  تو مي زني، نشان مي دهد كه خصلتي شدي  و تحت  حرف هايي كه 
ترورهاي خياباني توسط  نيروهاي شبه نظامي گروهك منافقين بودند كه معمولاً  1- كادرها و 

آنان انجام مي شد.
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يا  مي فهمد  بهتر  سازمان  برُيدي؟  نكند  گرفتي،  قرار  آخوندها  ايدئولوژي 
خياباني  موسي  و  رجوي  مسعود  از  شده  باورت  نكند  بچّه؟  الف  يك  تو 
و  متحد شد  آمريكا  با  بايد  بگويد، حتّي  اگر سازمان  بهتر مي فهمي؟  هم 
ريشه ي اين رژيم خرافه پرست و عوامِ طرفدار آن را سوزاند، تو بايد بگويي 
ماه  دو  نيست.  ما  شكار  اوّلين  كه  وزوايي،  بابا،  اين  تازه،  طاعتاً...  و  سمعاً 
جلوتر، تيم هاي عملياتي ما، كله گنده تر از او را هم در بين دانشجوهاي پيرو 
خميني زدند. ما دنبال آن هايي هستيم كه بيشتر به درد خميني مي خورند، 
فرقي هم نمي كند كه طرف چه كاره باشد. آخوند باشد يا دانشجو، بقال 
باشد يا بسيجي، مهم اين است كه اين سدها را بشكنيم. هر كس زبانش 

درازتر است، بايد زودتر از سر راه برداشته شود.
همين »مهدي رجب بيگي«1 نديدي به اسم افشاگري چه اراجيفي عليه 
1- شهيد مهدي رجب بيگي در يكي از مقالات منتشر شده در كتاب ارزشمند خودش، »مي رويم 

تا خط امام بماند« مي نويسد: 
»... آيا وقت آن نرسيده است كه به جاي پرداختن به ديگران، به »خود« بپردازيم؟ آيا زمان آن 
نرسيده است كه به خاطر »خدا« و اگر قبول نداريد به خاطر »خلق« و اگر باز هم قبول نداريد 
به خاطر »خودتان« كمي به »خويشتن« بينديشيد؟ آيا قبول نداريد كه تنها با دو بال »علم و 
از حلقوم آن ها كه همه چيز را غارت مي كنند  اخلاق«، »تخصص و تعهد« مي توان مملكت را 

نجات داد؟ 
آيا از راه »تحريك و تخطئه و ناسزا« مي توان به جايي رسيد؟ آيا آن هايي كه »پند« مي دهند، 
خودشان هم »عمل« مي كنند؟ فكر نمي كنيد بهتر است »من«ها را دور بريزيم و آيا بهتر نيست 

كه در »روش«هاي مان تجديد نظر كنيم؟
با شما هستم. شما كه يك زمان جهاد مي كرديد، يك وقتي پيكار مي كرديد، بعد رزمنده شديد، 
بعد فدائي مردم شديد، سپس اكثريت شديد، آن وقت به توده ها پيوستيد، بعد بعضي تان دوباره 
برگشتيد، »سه جهاني« بوديد، »دو جهاني« شديد، اين جهاني بوديد آن جهاني شديد، »لرد« 
بوديد »كرد« شديد، »بلوچ« بوديد »تركمن« شديد و... چه مي دانم؟ شايد فردا هم چيز ديگري 
را عوض مي كنيد!!  تغيير »خط« مي دهيد و مدل »كلاه«تان  بار  باشيد. و هنوز هم ماهي يك 
كه  شما  ميليوني ها!  يازده  تا  نفري ها  يازده  از  و  درصدي ها  تا صد  درصد  دو  از  هستم،  شما  با 

»خراب«ي خودتان را در ديگران مي بينيد و »درستي« ديگران را در خود!
با شما هستم كه »مصدّقي« هستيد و »دروغ« مي گوييد، شما كه »خلق مسلماني« بوديد و حالا 
مسلمان تر از »خلق« شده ايد، و شما كه »لنگ لنگان« راه مي رفتيد و حالا »پشت پا« مي اندازيد و 
شما كه چپ هستيد و سر از »راست« در آورده ايد و شما كه با »اسلامِ انقلابي« داريد پدر »انقلاب 
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ما مي نوشت؟ مقاله هايش خيلي نيش دار بودند، ما هم بايد هر چه زود تر 
زبانش را كوتاه مي كرديم. دو ماه پيش توي شورش مسلّحانه ي هفتم مهر، 
رجب بيگي،  رفيق  بايد  هم  حالا  كردند.  يكسره  را  كارش  و  رفتند  بچّه ها 
همين كه اسمش محسن وزوايي است را حذف كنيم. البته اين را هم بدان، 
سازمان آويزان تو نيست؛ اگر جگرش را نداري، همين حالا بگو من نيستم.« 
بود.  نقطه ضعف من گذاشته  آخر دست روي  آوردم،  ديگر كم  آن جا 
نمي توانستم قبول كنم، شجاعتم زير سؤال برود. امّا با عقل و دلم چه كار 
مي توانستم بكنم؟ با آن كه هيچ قانع نشده بودم، مأموريت را پذيرفتم. بعد 
از ابلاغ دستور، مثل سايه همه جا دنبال او مي رفتم و برنامه هايش را كنترل 
مي كردم تا بتوانم در بهترين موقعيت او را از پا درآورم. معمولاً ساعت پنج 
يا شش بعدازظهر از محل كارش خارج مي شد. همان دوستش كه صبح ها 
به دنبالش مي آمد، او را بر مي گرداند. ولي او به خانه نمي رفت. از همان جا 

مستقيم مي رفت به مسجد محلّه شان.
محصل ها،  بچّه  براي  داشت.  فعاليت  هم  مسجد  كتابخانه ي  در  آن جا 
مسجد  آخر شب  تا  مي گذاشت.  سياسي  ـ  عقيدتي   و  تقويتي  كلاس هاي 
را  دورش  مسجد  جوان هاي  بيايد،  خانه  به  مي خواست  كه  هم  بعد  بود. 
مي گرفتند. معلوم بود خيلي قبولش دارند، مثل پروانه دورش مي گشتند. 
دورادور او را مي ديدم كه جلوي در مسجد ايستاده. هر كس سؤالي مي كرد، 
باز هم آن ها رهايش  امّا  با حوصله جواب سؤال هاي شان را مي داد.  او هم 
نمي كردند و همين، كار مرا سخت كرده بود. آخر آن ها دست بردار نبودند و 
تا جلوي در خانه اش او را بدرقه مي كردند. يك شب هم كه موقعيت پيش 

آمد، من نتوانستم كاري بكنم. 
آن شب، بعد از اين كه بچّه هاي مسجد رهايش كردند، او به داخل خانه 

اسلامي« را در مي آوريد... با اين روش ها به كجا مي رويد و به كجا مي خواهيد برويد...؟!«
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رفت. مي خواستم برگردم كه ديدم از خانه خارج شد. ساكي در دست داشت. 
نمي دانم چرا همان جا كار را تمام نكردم؟ فقط مي دانم كه حس كنجكاويم 
گل كرد. تعقيبش كردم؛ هم به قصد سر درآوردن از كارش، هم به قصد 
انجام عمليات. پيش خودم گفتم: »امشب ديگه بايد كار رو يكسره كنم.« 
سر خيابان، سوار يك تاكسي شد. من هم گاز موتور را گرفتم و تعقيبش 
كردم. چند خيابان آن طرف تر، پياده شد و داخل كوچه اي رفت. كوچه اي 
بود تاريك و خلوت. بهترين موقعيت براي انجام عمليات فراهم شده بود؛ امّا 

باز هم يك جور كنجكاوي كاملًا بچه گانه، مانع شد كه او را بزنم.
چند كوچه را پشت سر گذاشتيم. محله به نظرم بسيار آشنا مي آمد. 
مقابل در چوبي و غبار گرفته ي خانه اي ايستاد. بالاي سر در خانه، پلاكارد 
و روي ديوار آن اعلاميه اي چسبانده بودند. از داخل حياط چراغي سوسو 
مي زد. در زد و وارد خانه شد. من هم جلوتر رفتم، دقّت كردم. پلاكارد و 
اعلاميه مربوط به يك شهيد بود. به عكس روي اعلاميه دقيق شدم. چهره اش 
به نظرم آشنا آمد. بيشتر روي عكس دقيق شدم. خودش بود؛ همان كارگر 
ساختماني، كه چند روز قبل كامران ترورش كرده بود. همان جا خشكم زد. 
بود. خواستم كار را  بيرون. دستش خالي  چند دقيقه اي كه گذشت، آمد 

يكسره كنم، امّا... نمي دانم چرا نشد؟
او رفت و من تا دمدمه هاي صبح همان جا ماندم. دقايقي به فكر فرو رفتم. 
به گذشته ام فكر كردم؛ به همه ي كارهايي كه انجام داده بودم. به حرف هاي 
بي سر و ته شهرام، مسؤول تيم مان و به تئوري هاي پوچ سازمان كه من و 
امثال مرا به ورطه ي هلاكت فرستاده بود. يك لحظه به خودم آمدم؛ سؤال 
بزرگي فكر و ذكرم را به خودش مشغول كرده بود كه هر چه به مغزم فشار  
 آوردم، پاسخي براي اين سؤالم پيدا نكردم. از خودم پرسيدم: »راستي از آن 
همه عشق و ايمان و علاقه ام به خدا و آرمان سعادت محرومان، چه بر جاي 
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مانده؟ در اين سه سالي كه از بهمن 57 گذشته، تمام آرزويم اين بود كه 
براي حمايت از كارگرها و دهقان ها و به خاك ماليدن پوزه ي امپرياليسم 
آمريكا، يك روز دست به سلاح ببرم. حالا كارم به جايي رسيده كه بايد در 
ترور يك كارگر ساختماني، يك رزمنده ي محروم شركت كنم و دست آخر، 
افتخار كشتن كسي نصيبم بشود كه پوزه ي آمريكا را در آبان 58 به خاك 
ماليد!« با آويختن از ريسمان پوسيده ي سازمان به چه منجلابي فرو افتاده 

بودم؟... نه، من خدا را به سازمان و دوست را به دشمن فروخته بودم!
صداي اذان صبح از بلندگوي مسجد بود كه مرا به خودم آورد. تصميمم 
را گرفتم. موتور را روشن كردم و به راه افتادم. به كجا؟... اوّلين مقر سپاه. 
از  از هر وقت ديگر  آزادتر  بازداشتگاه؛ شايد  توي  اين جا هستم،  حالا هم 
دوران زندگي ام. اين كه بر سرم چه خواهد آمد، اهميت چنداني ندارد. مهم 
اين است كه تعقيب سايه وار وزوايي در شب گذشته، پنجره اي را به روي 

من باز كرد؛ پنجره اي رو به روشنايي.
يك  نمي توانم  نه،  نيستم.  قلّابي  مجاهد  آن  باشم،  چه  هر  من  ديگر 
منافق تروريست باشم، مي خواهم خودم باشم، يكي از همين مردم، براي 

اين مردم.
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خيز‌پنج‌ثانيه

صد رحمت به مريوان، حداقل اگر چند روز بالاي قلّه مي مانديم، حاج 
احمد،  دو سه روزي هم به ما استراحت مي داد. مي آمديم توي مقر سپاه 
مريوان دلي  از  عزا در مي آورديم. حمام مي رفتيم، لباس ها را  مي شستيم، 
و  مي كرديم  مشدي  استراحت  يك  هم  بعد  مي شديم،  نوار  نو  خلاصه 

برمي گشتيم قلّه.
جنوب  به  مريوان  از  كه  روزي  از  نبيند؛  بد  روز  چشم تان  اين جا!  امّا 
نمي شود،  سرش  خستگي  كه  خودش  دويدن.  شده  فقط  كارمان  آمديم، 
حاج احمد را مي گويم. ما هم مجبوريم پا به پاي او بدويم. به همه چيز 
هم حساس است. تا خودش خاطرجمع نشود كاري درست انجام گرفته، 
از  و  نيروها  تقسيم  امر  شناسايي، سازمان دهي، تجهيز،  قانع  نمي شود. در 
همه مهم تر، آموزش و آمادگي گردان ها، وسواس زيادي نشان مي دهد. آخر 
تجربه ي تلخ عدم آمادگي و ناكامي گردان شهيد عبدي در عمليات محمد 
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 رسول الله)صلي الله عليه وآله وسلم( هنوز در ذهن حاج احمد باقي مانده. او نمي خواهد 
يك بار ديگر به خاطر آماده نبودن نيرو ضربه بخورد. همه ي گردان ها هم 
تلاش مي كنند تا خودشان را به سطح آمادگي مطلوب او برسانند. كار هر 
روزشان شده راهپيمايي و رزم شبانه. آخر تا شروع عمليات زمان زيادي 

باقي نمانده.
آن روز بعد از آن همه دوندگي، پيش خودم گفتم بهترين كار اين است 
كه بروم يك گوشه اي، تخت بخوابم. رفتم داخل يكي از اتاق هاي طبقه ي 
دنجي  براي  جاي  يك  دوكوهه،  پادگان  توي  تيپ،  ستاد  ساختمان  دوّم 

خواب پيدا كردم.
تازه داشت چشم هايم گرم مي شد كه ديدم صداي تقي رستگار بلند شد: 
داره.« بي حوصله  احمد كارت  بيا حاج  برقي، كجايي؟  برادر  برقي،  »برادر 
و دمق آمدم بيرون، گفتم: »چته، چرا اين قدر شلوغ مي كني تو؟« گفت: 
»حاجي كارت داره.« گفتم: »چه كار داره.« گفت: »فكر كنم مي خواد بره 
سري به بلِتِا بزنه.« گفتم: »خوب، بره.« گفت: »آخه  من  نيستم.  مي خوام  
من  جاي  به  شما  خواسته  حاج  احمد  حمزه  رو  آموزش  بدم.  برم  گردان  

رانندگي كنيد.« 
با اين كه  خيلي خسته بودم، امّا به روي خودم نياوردم. سوئيچ را از تقي 
گرفتم و ماشين را روشن كردم. بعد از دقايقي، حاج احمد با هيبتي  كاملًا 
نظامي، آمد و سوار شد. بعد از اين كه در ماشين را بست، گفت: »برادر برقي، 
برو سمت بلتا.« من هم با احتياط راه افتادم. از جايي كه مي دانستم حاجي 

به نحوه ي رانندگي من حساس است، سعي  كردم آرام تر رانندگي كنم.
رفتيم تا اين كه قبل از عبور از پل كرخه، با رسيدن به آن قسمتي كه 
باند فرودگاه اضطراري قرار دارد، ديديم كه برادر وزوايي، نيروهاي گردان 
حبيب بن مظاهر را سوار بر تويوتاهاي گردان به حركت درآورده و بر خلاف 
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جهت حركت ماشين ما، اين ها دارند به دوكوهه مراجعت مي كنند. وزوايي 
كه پشت رُلِ تويوتاي جلويي نشسته بود، براي مان چراغ زد و بعد هم كنار 
جاده ترمز كرد و ايستاد. من هم از سرعت ماشين كم كردم. حاج احمد 
با ديدن ستون ماشين هاي گردان حبيب، خيلي سريع گفت: »برادر برقي، 
ماشين را نگه دار، برو از برادر وزوايي سؤال كن با توجّه به اين كه شما بايد 
ساعت شش بعدازظهر از بلتا به دوكوهه برمي گشتي، چرا الآن به اين زودي 

داريد بر مي گرديد... هنوز ساعت چهار است.« 
پياده شدم و رفتم آن دست جاده، سر وقت برادر وزوايي. سؤال حاجي 
او گفت: »ما كارمان تمام شده و آن نتيجه اي  ايشان منتقل كردم.  به  را 
كاملًا  بچّه ها  امروز مي گرفتيم،  گرفته ايم.  آموزش هاي  از  كه مي بايست  را 
آماده اند، ديگر نيازي نبود در منطقه بمانيم. براي همين هم الآن داريم به 

دوكوهه برمي گرديم.« 
كردم.  منتقل  احمد  حاج  به  را  وزوايي  برادر  صحبت هاي  و  برگشتم 
با  و  پياده شد  ماشين  از  بود،  نشده  قانع  وزوايي  از جواب  احمد كه  حاج 
سرقدم هايي شمرده، به طرف برادر وزوايي رفت و خيلي جدّي به او گفت: 
»آقا محسن، حرف همان است كه به شما گفته شده بود برادر جان. اگر من 
به شما گفتم تا ساعت شش بعدازظهر بايد در بلتا بمانيد، شما مي بايست 
تا همان زمان مي مانديد. مي بايست با نيروهاي گردان كار مي كرديد و اين 

برادرهاي من را بيشتر آماده مي كرديد.« 
برادر وزوايي ديگر چيزي نگفت. بعد حاج احمد به او دستور داد سريعاً 
بلتا برگرداند؛ آن هم در شرايطي كه  بچّه هاي گردان حبيب را به سمت 
اين  گردان  بچّه هاي  بود.  پانزده كيلومتر فاصله  تا آن جا، حدود چهارده ـ 
پانزده كيلومتر آمده بودند، پانزده كيلومتر هم بايد برمي گشتند.  مي شد سي 
كيلومتر! وقتي  به مقصد رسيدند ديگر هيچ كس برايش حس و حالي نمانده 
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معاونش  و  بلتا  محور  مسؤول  همداني،  برادر  آن جا  بلتا،  به  رسيديم  بود. 
مهدي صديق، به استقبال مان آمدند و با حاج احمد ديده بوسي كردند. بعد، 
حاج احمد رفت روي يك تپّه  ايستاد. من و برادر وزوايي و برادر همداني 
هم در دو طرف حاجي قرار گرفتيم. بچّه هاي گردان حبيب هم همگي با 
كلاه خود و اسلحه و تجهيزات كامل، همان پايين تپّه به صف ايستاده بودند. 
حاج احمد رو به آن ها گفت: »اگر اين مطلب واقعيت دارد كه شما آماده ايد 
بمانيد، جاي خوشوقتي  منطقه  در  اضافه  را  دو ساعت  اين  نبود  نيازي  و 
است. خب، حالا من به شما دستور اجراي يك خيز پنج ثانيه را  مي دهم، 

شما انجام بدهيد، ببينم چقدر كار كرده ايد.« 
وقتي حاجي به گردان دستور خيز داد، متأسفانه بچّه ها نتوانستند آن را 
خوب اجرا  كنند. هر كسي يك طرفي افتاد. تفنگ ها و بعضاً حتّي كلاه خود 
بچّه ها از سرشان افتاد. حاجي هم خيلي ناراحت شد و زير لبي گفت: »اين 
آموزشي نبود كه من مي خواستم. آن آمادگي رزمي يي كه اين گردان بايد 
داشته باشد، اين نيست كه الآن ديدم.«... بعد با صدايي بلندتر ادامه داد: 
»... حالا من دستور يك خيز پنج ثانيه به فرمانده گردان مي دهم، ببينم او 

چطور خيز مي رود؟!« 
حاج احمد به برادر وزوايي فرمان خيز رفتن داد. ولي او كه به سختي 
از اين برخورد حاجي آزرده خاطر شده بود، خيلي جدّي گفت: »بنده خيز 
نمي روم!« حاج احمد هم كه ابداً توقع تمرّد از دستور را نداشت، رو كرد به 
من و گفت: »برادر برقي! برو و سلاح فرمانده ی اين گردان را، از او بگير!« 
من هم با آن كه مي دانستم برادر وزوايي يكي از اركان قدرت تيپ است و 
خودم قلباً با اين نحوه ي برخورد حاج احمد موافق نبودم، چاره ي ديگري 
جز امتثال امر حاجي نداشتم. اين بود كه رفتم به سمت وزوايي و گفتم: 
»برادر وزوايي، شنيديد كه... لطفاً تفنگ خودتان را تحويل بدهيد.« ناگهان 
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به  كه  لحني  و  صلابت  با  درخشيد.  وزوايي  چشم هاي  توي  عجيبي  برق 
خوبي نشان دهنده ي غرور جريحه دار شده ي او بود، گفت: »تفنگم را تحويل 

نمي دهم!« 
حالا اين وسط، من پاك مانده بودم حيران، كه چه كار كنم؛ يك طرف 
حاج احمد بود و دستور اكيدش، يك طرف هم وزوايي  و امتناع صريحش. 
خوب مي دانستم كه خميره ي اين دو نفر، از يك آب و گل سرشته شده 
و آن غرور مقدس، در وجود هر دو نفرشان به يك اندازه جريحه دار شده. 
توقع چنين  حاجي،  از  هم  محسن  نداشت،  تمرّد  توقع  محسن  از  حاجي 
از  من  بود.  غيرمنتظره  واقعه  اين  من  براي  بيشتر،  همه  از  را.  برخوردي 
كند  جرأت  كسي  بودم  نديده  هم  روز  آن  تا  بودم.  احمد  حاج  با  مريوان 
اين طوري جلوي او بايستد. اصلًا باورم نمي شد، برادر وزوايي با آن هيكل 
لاغر تركه اي اش بخواهد جلوي حاج احمد قد علم كند. ولي حالا داشتم با 

چشم هاي خودم  مي ديدم كه اين اتفاق افتاده...1

1- ادامه ي ماجراي اين تقابل بين فرمانده ي تيپ 27 با شهيد محسن وزوايي را در بخش آتي 
كتاب آورده ام كه خواننده ي علاقمند، مي تواند آن را مطالعه كند. »مؤلف«
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رفع‌يك‌سوءتفاهم‌

برابر چشمان ما رُخ داد كه همواره نگران  ... درست همان چيزی در 
وقوع آن بوديم. تندی احمد، امری نبود كه از آن بی خبر باشيم. خوب به ياد 
دارم وقتی اواسط دی ماه ]سال1360[ احمد به همدان آمد و به شهبازی 
و بنده گفت كه قرار است برود جنوب و يك تيپ برای سپاه تشكيل بدهد، 
داخل سلف سرويس غذاخوری سپاه همدان، من و شهبازی و احمد رفتيم 
غذا بخوريم. حين صرف غذا، محمود شهبازی كه از اياّم سفر حج، مظّنه ي 
خلقيات احمد دستش آمده بود، رو كرد به او و گفت: »برادر احمد، همين 
حالا گفته باشم، فكری برای تندی اخلاق خودت بكن، والّا فردا كه رفتی 
خوزستان، اين تيپِ تو كارش سر نمی گيرد!« در جواب، احمد گفته بود: 
»نگران نباش برادر جان. در ثانی، تو هم كه با ما می آيی، تندی های مرا در 

تيپ، تو با نرمی هايت جبران می كنی.« 
و حالا، شاهد تندی احمد بوديم، آن هم نسبت به قَدَرترين فرمانده ي 
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به  توجّه  با  كه  برخوردی  اوّل جنگ.  سال  در  بازی دراز  عملياتی جبهه ي 
حضور نيروهای گردانِ تحت امر وزوايی در محلّ، خيلی نامناسب و بی جا 
تلقّی می شد. نيروهايی كه همگی از پاسداران كادر سپاه تهران بودند و خب 
ديگر... بچّه های تهران هم به قُد بودن معروف اند. مصيبت بدتر، عدم حضور 
محمود شهبازی در بلِتِا بود. كاری داشت و رفته بود دوكوهه. اين شد كه 
بارِ خاموش كردن آتش يك فتنه ي قريب الوقوع، افتاد به گردن من. به هزار 
مصيبت و خواهش و تمنّا، اوّل از همه احمد را تا پای تويوتا بردم و واداشتم 

برگردد به دوكوهه.
بعد هم رفتم سر وقت وزوايی. با من بميرم و تو بميری او را بردم داخل 
سنگر و نشاندم. خيلی حال بدی داشت. رنگ به صورتش نمانده بود و از 
فرط عصبانيت، دست هايش می لرزيد. يك ليوان آب به زحمت به خوردش 
دادم و شروع كردم به توجيه تراشی برای برخورد حادِ احمد. ولی بی فايده 
بود. در سكوت و با نارضايتی به حرف هايم گوش داد و دست آخر در حالی 
كه از غيظ صدايش می لرزيد، گفت: »نه برادر، اين حرف ها هيچ چيزی را 
به خوزستان  با دشمن  به قصد جنگ  بچّه ها  اين  با  نمی كند. من  جبران 
آمدم. اين برادر ما، اگر اخلاقش تند است، مشكلِ خود اوست. همين قدر 
گفته باشم، ديگر با اين تيپ كاری ندارم. بچّه ها را برمی گردانم دوكوهه، 
يك امشب را آن جا مهمان شما هستيم و صبح زود، می رويم سمت غرب. 
جبهه كه فقط خوزستان نيست!« بعد هم بلند شد و رفت دنبال ضبط و 
ربط امر مراجعت بچّه های گردان حبيب به دوكوهه. فهميدم نبايد فرصت را 

از دست بدهم. سريع سوار خودرو شدم و تخت گاز رفتم سمت دوكوهه...
از پل پادگان، رفتم سمت ستاد تيپ. آن جا، محمود شهبازی مرا ديد و 
با لبی خندان به استقبالم آمد و پرسيد: »حسين جان، چه خبر؟« نگران 
و دستپاچه كل ماجرا را برايش تعريف كردم و دست آخر گفتم: »محمود 



87رفع يك سوءتفاهم

تو را به خدا يك كاری بكن، اگر دير بجنبيم خيلی بد می شود.« شهبازی 
با سگرمه هايی درهم رفته گفت: »بيا، نگفتم اين خُلقِ تندِ احمد كار دست 
و گفت: »ببين  فكر كرد  پرسيدم: »حالا چه كنيم؟« كمی  ما می دهد؟« 
بيايد.  وزوايی  تا  می مانم  پادگان  جبهه ي  در  جلوی  می روم  من  حسين، 
وظيفه ي آرام كردن او با من. ما دوتا كلی با هم سابقه ي رفاقت داريم. لمِِ 
اخلاق او دستم هست، می دانم چطور منصرفش كنم. تو هم برو سر وقتِ 
به  نسبت  را  او  می توانی  هرطور  می دارد.  نگه  خيلی  را  تو  حرمت  احمد، 
غلط بودن برخوردش توجيه كن. بلكه خدا خواست و اين كار ختم به خير 
بشود.« بعد هم سوار موتور تريل خودش شد و همان طور كه با پا هندل 
می زد، گفت: »امان از خُلقِ تنُدِ اين بشر!« موتور كه روشن شد، تخت گاز 

رفت سمت پل دوكوهه.
اتاقی  من هم سريع رفتم داخل ساختمان ستاد تيپ. احمد را داخل 
می كرد.  خاك  و  گرد  خيلی  كه  اوّل  صحبت.  به  كردم  شروع  و  كشاندم 
می گفت: »من با آدم بی نظم ميانه ای ندارم، شما هم خواهش می كنم دخالت 
نكن!...« نيم ساعت كه برايش صحبت كردم، همين آدم، پاك از اين  رو به 
آن رو شده بود. حرف هايم را كه تمام كردم، با يك نگرانی عجيبی از من 
پرسيد: »يعنی راستی، راستی آقا محسن از من رنجيده؟ يعنی می خواهد 
برود غرب؟!« گفتم: »بله.« گفت: »آخر مگر من چه كارش كردم؟« گفتم: 
»هيچی، فقط جلوی 400 نفر نيروهايش او را لهِ كردی برادر احمد.« سرش 
را پايين انداخت و يك لحظه هيچی نگفت. آمدم بلند شوم كه دستم را 
گرفت و خيلی مظلوم گفت: »برادر همدانی، به خدا دست خودم نيست. 
نبايد  محسن  آقا  من.  دست  امانت اند  كه  بچّه ها  اين  برای  می سوزد  دلم 
برای آموزش اين ها كوتاهی می كرد.« خودم را زدم به آن راه و گفتم: »نه! 
مثل اين كه هنوز هم داری حرف خودت را می زنی.« اين بار مچ دستم را 
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قرص تر گرفت و گفت: »تو را خدا به من بگو بايد چه كار كنم؟ هر كاری كه 
بگويی می كنم كه آقا محسن بماند. والله من او را قدر برادرم دوست دارم.« 
صدايش می لرزيد و چشم هايش به اشك نشسته بود. فهميدم پنجاه درصد 
مشكل حل شده، توی دلم دعا كردم محمود شهبازی هم در آرام كردن 
وزوايی موفق شده باشد. به احمد گفتم: »حالا من می روم پيش محسن، 
اگر خدا خواست، ببينم می شود او را راضی به ماندن كرد يا نه.« از ستاد 
تيپ كه بيرون آمدم، شهبازی را ديدم كه با موتور دارد نزديك می شود. از 
فحوای حرف هايش فهميدم در تمام آن لحظات، او هم داشته در ساختمان 
گردان حبيب، وزوايی را مُجاب می كرده. دست آخر قرار شد صبح روز بعد، 
در محل سوله ي نمازخانه ي موقّتی تيپ، كنار فَنس های حاشيه خط آهن، 
وزوايی و بچّه های گردان حبيب تجمع كنند و از اين طرف هم، احمد به 
اتفاق همّت و من، بياييم آن جا و خلاصه به نحو معقولی قضيه را فيصله 
به احمد گفت. ديديم ذوق زده  را  بدهيم. محمود شهبازی رفت و مطلب 
می گويد: »همين حالا برويم و قال قضيه را بكَنيم.« محمود او را قانع كرد 
كه بهتر است حل و فصل اين ماجرا بماند برای صبحِ فردا... بعد از مراسم 
صبحگاه، اعلام شد گردان حبيب برود داخل سوله ي نمازخانه ي تيپ. به 
همراه احمد و همّت، رفتيم سمت سوله. از آن طرف، وزوايی را ديديم كه 
بيرون سوله، دارد با شهبازی صحبت می كند. معلوم بود كه حاج محمود 
در كار خودش موفق بوده، وزوايی خيلی آرام و مؤدب به سمت احمد سر 
تكان داد، سلام كرد و خنديد. احمد هم رفت جلو، خيلی گرم و محكم 
او را بغل گرفت و با هم چاق سلامتی كردند. بعد هم همگی رفتيم داخل 
سوله ي نمازخانه، تا احمد برای بچّه های گردان حبيب صحبت كند. احمد 
جلوی صف نفرات گردان ايستاد و همگی ما  ـ  وزوايی، همّت، شهبازی و 
بنده   ـ در دو طرف او قرار گرفتيم. لحظه ای سكوت مطلق در فضای سوله 
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حاكم شد. احمد رو كرد به صف بچّه های گردان حبيب و گفت: »برادرها، 
همه بنشينيد.«

به دستور حاج احمد، نيروهاي گردان نشستند. بعد حاجی گفت: »روزی 
كه شما به دوكوهه آمديد، ما و شما با هم قراری گذاشته بوديم؛ مبنی بر 
اين كه شرط پذيرش شما به تيپ، رعايت دقيق، مو به مو و كامل اصول نظم 

و انضباط باشد. يادتان هست؟!« 
همه سر تكان دادند و گفتند: »بله، يادمان هست.« 

حضرت  خوانده ايد.  را  نهج البلاغه  بيشترتان  »شما  داد:  ادامه  حاجی 
امير)عليه السلام( در وصيت نامه و اكثر خطبه های شان مؤمنين را به ترس از خدا 
و رعايت نظم و انضباط در امور سفارش فرموده اند. مبادا فكر كنيد طرف 
فرمايش  همين  مشمول  هم  من  هستيد،  شما  فقط  سفارش  اين  خطاب 
به  تيپ  اين  فرماندهی  مسؤوليتِ  كه  چرا  هستم؛  امير)عليه السلام(  حضرت 

عهده ي من است.
زمين  به  از شما  يكی  بينی  از  قطره ي خونی  اگر  عزيز من!  برادرهای 
بريزد، اين طور نيست كه من حالا صرفاً بايد جواب پدر و مادر و خانواده های 
شما را بدهم... نه! والله بايد جواب خدا را هم بدهم كه چرا شما نتوانستيد 
وظايف نظامی خودتان را درست انجام دهيد كه همين يك قطره ي خون 
از بينی يكی از برادرها به زمين ريخته؛ تا چه رسد به اين كه شب حمله 
به همين دليل شهيد بشويد! برخورد من  نباشيد و  بلد  برويد و كار  جلو 
با فرمانده ي شما، نه به دليل ناوارد بودن ايشان به مسائل بديهی نظامی، 
بلكه دقيقاً به اين علتّ است كه فرمانده ي محترم شما بايد در امر آموزش 
مسؤوليت  احساس  بيشتر  من  از  شما،  به  دانش جنگی خودش  ارائه ي  و 

داشته باشد.« 
حرف های منطقی و بی تكلف حاج احمد چنان تأثيری داشت كه بچّه ها 
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بی اختيار گريه می كردند. وقتی حرف های حاجی به آخر رسيد، از وجنات 
و چهره های متأثر برادر وزوايی و بچّه های گردان پيدا بود كه فهميده اند 
منظور حاج احمد از آن شدّت عمل ظاهری، صرفاً جلب رضای خدا، عمل 

به تكليف و آمادگی رزمی هرچه بهتر بچّه ها بوده.
حاج احمد در پايان سخنانش جلو رفت، محسن وزوايی را محكم و به 
گرمی در آغوش گرفت، صورتش را بوسيد و به او گفت: »آقا محسن، شما 
و برادران اين گردان، اميدهای اسلام هستيد. اسلام به امثال شما افتخار 

می كند.« 
وزوايی هم در حالی كه از اين همه فروتنی و برخورد صميمی حاج احمد 

به شدّت متأثر شده بود، گفت: »حاج آقا، ما تابعيم و تحت امر شما.«



91توپخانه ي سپاه چهارم

توپخانه‌ي‌سپاه‌چهارم‌

تلمبار شدن كارهاي آخر سال پاك كلافه ام كرده. بعد از بستن مطالب 
افتاده  كارهاي عقب  و  استفاده مي كنم  از فرصت  آخرين شماره ي مجله، 
را انجام مي دهم. بچّه ها اكثراً به مرخصي رفته اند. گاهي از طبقه ي ششم، 
چشم مي اندازم به خيابان؛ مردم در تكاپوي تهيه ي مايحتاج و خريد شب 

عيد، به اين سو آن سو مي دوند.
تلفن دفتر زنگ مي خورد، منشي سردبير است. مي گويد: »آقاي سردبير 
مي گويد:  است.«  »خير  مي گويم:  ايشان.«  دفتر  بياييد  دارند،  كار  شما  با 

»ان شاء الله كه خير است.« 
وارد اتاق سردبير مي شوم. بعد از سلام و احوالپرسي، دعوتم مي كند تا 
بنشينم. مي گويد: »بايد تا حالا خبر دار شده باشي.« مي پرسم: »از چي؟« 
مي گويد: »از تغيير و تحوّلاتي كه در پيش است. وضع مملكت، اوضاع جنگ 
و...« مي گويم: »بله، مي دانم، نزديك عيد است. مردم هم دارند خودشان 
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را براي عيد آماده مي كنند.« مي گويد: »فقط همين؟« مي گويم: »حالا تا 
چي نظر شما باشد.« مي گويد: »نه، انگار تو باغ نيستي، حق هم داري. با 
اين همه مشغله ي كاري، ديگر هوش و حواسي براي شما نمي ماند.« بعد، 
از داخل كشوي ميزش، برگه اي را درمي آورد و مي گويد: »بفرماييد. اين هم 
حكم شما.« مي گويم: »حكم چي؟ براي رفتن به كجا؟« مي گويد: »بابا! مگر 
اين همه تغيير و تحوّلات جنگ را نمي بيني؟ اين همه جوش و خروش، اين 
همه اعزام نيرو. الآن همه ي مردم منتظر حمله ي بچّه ها هستند. تو چطور 
دوريالي ات نمي افتد؟ بگير با اين حكم خودت را برسان انديشمك، پادگان 
اين  عمليات  از  بايد  )صلي الله عليه وآله وسلم(.  محمّد رسول الله  تيپ27  مقر  دوكوهه، 

تيپ گزارش تهيه كني.« 
از اين همه گيجي خودم شرمنده مي شوم. حكم را مي گيرم و خداحافظي 
مي كنم. مي آيم اتاق خودم، دوربين و ضبط صوت، فيلم خام و چند بسته 

كاست صوتي را مي ريزم توي كوله پشتي ام و راهي مي شوم. 

سالن انتظار ايستگاه راه آهن تهران، مملو از جمعيت است. مردم شتابزده 
و با عجله، در اين سو و آن سوي سالن در حال تردّداند. بلندگوي ايستگاه 
قطار  "مسافرين  شوند:  سوار  قطارهاي شان  به  مي كند  دعوت  مسافرين  از 
تهران ـ مشهد، تهران ـ تبريز، تهران ـ مراغه، تهران ـ گرگان." در همهمه ي 
صداها گم مي شوم و خودم را به كنار ريل قطار تهران ـ اهواز مي رسانم. 
طبق معمول، قطار مسافربري زهوار دررفته ي درجه 3 در حال سوار كردن 
رزمنده هاست. قطارهاي درجه يك، مال از ما بهتران اند! درجه دوّمي ها هم 

مسافر مي برند به مشهد. امريه ام را نشان مي دهم و سوار مي شوم.
كوپه هاي شش نفره، مملو از مسافرند. چند واگن را پشت سر مي گذارم، 
تا مي رسم به يكي از كوپه ها كه داخل آن سه نفر بيشتر نيستند. من هم به 
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جمع آن ها اضافه مي شوم. پيرمردي با محاسن سفيد، كه لباس بسيجي به 
تن دارد، خودش را روي نيمكت چوبي فرسوده جابه جا مي كند و با اشاره ي 
دست  تعارفم مي كند: »بفرماييد، بنشينيد.« قطار با سوت بلندي به آرامي 

روي ريل ليز مي خورد و لكِ لكِ كنان راه مي افتد.
نوجواني بسيجي، نشسته بر روي نيمكت روبه رو، تخمه تعارفم مي كند. 
يك مشت بر مي دارم. پيرمرد، سر صحبت را باز مي كند: »برادر، شما اعزام 

مجدد هستيد؟« 
مي گويم: »بله.« مي گويد: »به قيافه ات مي خورد مسؤول گردان باشي، 
گزارش  تهيه ي  براي  خبرنگارم؛  پدرجان.  »نه  مي گويم:  جان؟!«  بابام  آره 
لابد؟«  مي كني  كار  تلويزيون  براي  »چه خوب.  مي گويد:  جبهه.«  مي آيم 

مي گويم: »نه، خبرنگار مجلهّ هستم.«
چند كوپه  آن طرف تر، صداي دلنشين دعاي توسّل فضاي سالن را پر 
مي كند. دو نفر از بسيجي هاي داخل كوپه ي خودمان به آن سمت مي روند. 

من هم به ميله ي پنجره تكيه مي دهم و چشم مي دوزم  به بيرون قطار.
ساعاتي بعد، چراغ هاي داخل كوپه ها، يكي يكي خاموش مي شوند. حالا 
ديگر فقط صداي تلَقَ و تلوقِ چرخ هاي قطار است كه فضاي داخل كوپه را 
پر كرده. همان جا گوشه ي كفِ كوپه، جايي براي خودم دست و پا مي كنم. 
دراز  و  مي كنم  زيراندازم  فرشِ  را  روزنامه اي  لايي  صفحات  برگ  سه  دو 
مي كشم... با صداي سوت بلند قطار بيدار مي شوم. بلندگوي ايستگاه دورود 
به ما خيرمقدم مي گويد: »مسافرين عزيز، قطار جهت اقامه ي نماز صبح 15 
دقيقه در اين ايستگاه توقف دارد.« سوز سرماي بيرون قطار آزارم مي دهد. 

كلاه اوركتم را به سرم مي كشم و به سمت نمازخانه مي دوم.

پادگان دوكوهه مملو از نيروهاي بسيجي و سپاهي است. نيروهاي چند 



ققنوس فاتح 94

در حال سازمان دهي  پادگان  در همين  تأسيس سپاه  تازه  تيپ هاي  از  تا 
هستند. يكي از اين تيپ ها، همين تيپ27 است. از پاسداري، سراغ ستاد 
تيپ 27 را مي گيرم. او با اشاره ي انگشت، در ضلع  شمال شرقي پادگان، 
يك ساختمان دو طبقه را نشانم مي دهد و مي گويد: »همان جاست.« به آن 
سمت مي روم. وارد ساختمان كه مي شوم، سراغ رئيس ستاد را مي گيرم. 
يكي فرياد مي زند: »برادر همّت، برادر همّت؛ اين برادر با شما كار دارند.« 

پلنگي و شلوار فرم سپاه،  با پيراهن  همّت، سپاهي بشاش و صميمي 
از اتاقي خارج مي شود. او را مي شناسم. دو ماه پيش بود كه براي تهيه ي 
گزارشي از عمليات محمّد رسول الله)صلي الله عليه وآله وسلم( به محورهاي مريوان و پاوه 
رفته بودم و در ساختمان سپاه پاوه با او مصاحبه داشتم. او هم مرا به جا 

مي آورد، تعارف مي كند داخل شوم.
مي گويم:  و  مي دهم  نشان  او  به  را  حكم  مي شويم.  اتاق  داخل  هم  با 
اگر  نمي شوم.  شما  مزاحم  من  است.  شلوغ  خيلي  همّت، سر شما  »برادر 
كار  چه  »براي  مي گويد:  همان جا.«  مي روم  من  بروم،  كجا  بايد  بنويسيد 
آمدي؟« مي گويم: »براي تهيه ي گزارش، از همين الآن تا آخر عمليات.« 
مي گويد: »ببين عزيزم؛ هم مي تواني از تك تك گردان ها گزارش بگيري، هم 
مي تواني با يكي از گردان ها همراه باشي. انتخاب با خود توست.« مي گويم: 
»اوّل يك گزارش كلي تهيه مي كنم. بعد هم اگر صلاح بدانيد، با يكي از 
 گردان هايي كه مأموريت ويژه دارد، همراه مي شوم.« لبخند معناداري مي زند 
و مي گويد: »مأموريت ويژه؟!... بسيار خوب!« حكم را از من مي گيرد و زير 
آن مي نويسد: "برادر وزوايي، فرمانده ي گردان حبيب بن مظاهر، سلامٌ  عليكم. 
تأييد  مورد  انتشارات ستاد مركزي سپاه  و  تبليغات  اداره  برادر... خبرنگار 
فرماندهي است، ايشان از حالا تا پايان عمليات، همراه گردان شما مي باشد. 

خواهشمند است با ايشان همكاري كنيد." 
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حكم را پس مي دهد. از او خداحافظي مي كنم و مي زنم بيرون. در گوشه 
به چشم مي خورد. هر كسي  پادگان جنب و جوش عجيبي  اين  گوشه ي 
مشغول  به كاري است. بعضي ها تجهيزات انفرادي تحويل مي گيرند. گروهي 
از رزم شبانه برمي گردند. بعضي از گردان ها در حال تكميل سازمان دهي 
خود هستند. به دليل حضور تيپ هاي ديگر سپاه، مثل تيپ 8 نجف اشرف، 
تيپ14 امام حسين)عليه السلام(، تيپ17 علي بن ابي طالب)عليه السلام( در اين پادگان، 
تنوع جالبي از چهره ها، زبان ها و لهجه هاي اكثر مناطق كشور وجود دارد. 
افق زيبايي از زندگي در مقابلم رخ مي نمايد. البته از قراري كه مي گويند، 
زندگي واقعي دوكوهه از سر شب به بعد است كه آغاز مي شود؛ بعد از غروب 
آفتاب، تمامي برادران رزمنده، در صفوفي منسجم، نماز را به جماعت در 

محوطه ي پهناور زمين صبحگاه اقامه مي كنند.
به ساختمان  را  پادگان، خودم  اطراف  در  گذار  و  قدري گشت  از  بعد 
گردان حبيب مي رسانم. به سمت اتاق فرمانده گردان مي روم و حكمم را 
ماه  پنج، شش  مي شناسد.  مرا  وزوايي  برادر  خوشبختانه  مي دهم.  تحويل 
بازي دراز  ارتفاعات  او روي  با  باهنر،  و  قبل، طي عمليات شهيدان رجايي 
مصاحبه اي داشتم. به گرمي از من استقبال مي كند و مي گويد: »همين جا 
وارد  مسعودي  مرتضي  او  معاون   ، اثناء  همين  در  باش.«  خودمان  پيش 
مي شود و هر دو مشغول صحبت مي شوند. مي دانم كه بهتر است مزاحم 
نباشم. وسايلم را گوشه ي اتاق مي گذارم و مي زنم بيرون. همين طور محض 
مي زنم.  قدم  پادگان  طبقه ي  پنج  ساختمان هاي  دور  ساعتي  چند  تنوع، 
گريه هاي  و صداي هق هق  مناجات  و  دعا  دل انگيز  ترنمّ  لحظات،  اين  در  

بسيجيان، تنها نواي حاكم بر دوكوهه است.

آماده  صبحگاه  مراسم  براي  را  خودم  پيك  گردان،  با  صداي  صبح، 
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مي كنم. 
سرحال  و  قبراق  پاسدار  نفر   400 از  متشكل  حبيب  گردان  نيروهاي 
جلوي ساختمان به خط مي شوند. شنيده ام همگي آن ها از نيروهاي ستادي 

سپاه تهران بوده اند كه با وزوايي به جنوب آمده اند.
با دستور برادر وزوايي همه ي نيروها به احترام قرآن منظم مي ايستند. 
يكي از آن ها، آياتي از قرآن را مي خواند. بعد از تمام شدن قرائت قرآن و 
توضيحات مختصر برادر مسعودي، معاون يكم گردان كه بيشتر در خصوص 
ضرورت كسب آمادگي جسمي و روحي افراد براي انجام عمليات سخت آتي 
بود، دو و نرمش صبحگاهي شروع مي شود. نيروهاي گردان حبيب در قالب 
سه گروهان به سمت ميدان صبحگاه مي دوند. گروهان يكم به فرماندهي 
و  رمضان2  مجيد  برادر  فرماندهي  به  دوّم  گروهان  وراميني1،  عبّاس  برادر 
گروهان سوّم به فرماندهي برادر محسن حسن. نيروهاي ساير  گردان هاي 

تيپ27 هم به همان سمت در حال به دورو پيش مي روند.
بعد از دو و نرمش، برادر مسعودي به گردان خبردار مي دهد و اين  بار، 
برادر وزوايي براي نيروها صحبت مي كند. او رو به جمع نيروها مي گويد: 
فرا مي رسند. صدّامِ  دارند  را مي كشيديد  انتظارش  كه  روزهايي  »برادرها، 
زبون، از بيم حمله ي شما نااميدانه به تنگه ي چزّابه حمله كرده تا بلكه مانع 
انجام عمليات اصلي رزمندگان شود. امّا زهي خيال باطل. ما به ياري خدا 
و در اوّلين فرصت مناسب،  كمر ارتش بعث را خواهيم شكست!« بعد از آن، 
1- عبّاس محمّدوراميني از فاتحان لانه ي جاسوسي آمريكا و هم رزم وفادار محسن وزوايي بود 
گردان  فرماندهي  معاونت  و  فتح مبين  عمليات  در  حبيب  گردان  يكم  گروهان  فرماندهي  كه 
       27 لشكر  رياست ستاد  بعدها  بود.  الي بيت المقدس عهده دار  نبرد  در  را   27 تيپ  مقدادبن اسود 
محمّدرسول الله)صلي الله عليه وآله وسلم( را بر عهده گرفت و با همين مسؤوليت در سيزدهم آبان 1362 طي 

مرحله ي سوّم عمليات والفجرـ4  بر روي ارتفاعات كاني مانگا به شهادت رسيد.
2- مجيد رمضان بعدها رياست ستاد لشكر 27 را به عهده گرفت. سرانجام زمستان سال 1365 
با مسؤوليت فرماندهي محور لشكر 27 به شهادت  طي عمليات كربلاي 5 در صحراي شلمچه 

رسيد.
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پيكي از طرف فرماندهي تيپ آمد و به برادر وزوايي گفت: »به دستور حاج 
احمد، بايد همه ي گردان ها در داخل ميدان صبحگاه جمع شوند. قرار است 

برادر محسن رضايي، فرمانده ي كل سپاه سخنراني كند.« 
گوشه  اي  در  را  حبيب  گردان  مسعودي،  برادر  كمك  به  وزوايي  برادر 
همه ي  مي مانيم  تا  منتظر   مي نشاند.  زمين  روي  صبحگاه،  محوطه ي  از 
 گردان ها  برسند. در زمين صبحگاه از جايگاه ويژه خبري نيست. به ناچار 
يك نفربر زيل را مي آورند و آن را مقابل صفوف گردان ها متوقف مي كنند. 
متوسّليان،  احمد  حاج  اتفاق  به  سپاه،  كل  فرمانده  رضايي،  محسن  برادر 
از پشت  و  راه مي رسند  از  برادر همّت،  و  برادر شهبازي  فرمانده تيپ27، 
به  را  دستي  بلند گوي  يك  احترام  با  متوسّليان  برادر  مي روند.  بالا  نفربر 
فرمانده كل سپاه مي دهد. برادر رضايي صحبت هايش را شروع مي كند: »...
من مي خواهم به شما برادران عزيزم بگويم كه اي عزيزان! ابرقدرت آمريكا 
به اين نتيجه رسيده كه موجوديت قواي دشمن در سرزمين هاي اشغالي 
ما، در حال اضمحلال و از بين رفتن است و بايستي هرطور شده او را نجات 
داد. آمريكا الآن با تمام قدرت و تلاش خودش درصدد است كه صدّام را 

نجات بدهد. 
جلوي  تا  كرده اند  بسيج  را  بسياري  مقامات  و  كنفرانس ها  هيأت ها، 
عمليات دلاورانه ي آتي شما را بگيرند. امّا برادران عزيز! من مي خواهم از 
شما بپرسم كه اگر ما توان خود را براي اجراي اين عمليات به كار نگيريم، 
جواب چشم هاي نگران بچّه هاي يتيم شهدا را چه مي دهيم؟! جواب ملتّي 
كه در آستانه ي عيد و در موسم جشن نوروزي، فرزندان خود را به جبهه ها 
فرستادند چه مي دهيم؟ الآن همگي مردم چشم انتظار شما هستند. همه 
منتظرند كه حرف آخر را، شما بزنيد و با توكّل به خدا، قدم آخر را، شما 

برداريد...« 



ققنوس فاتح 98

به ساختمان گردان حبيب  و سخنراني،  مراسم صبحگاه  پايان  از  بعد 
بر مي گرديم. سفره هاي بابركت صبحانه اي فقيرانه، در تك تك اتاق ها پهن 
مي شوند. حس و حال خوردن صبحانه را ندارم؛ يك جرعه چاي مي خورم و 
بعد، همان جا گوشه ي اتاق فرماندهي گردان، دراز مي كشم. خستگي ورزش 

صبحگاهي باعث مي شود خواب دلچسبي به چشم هايم غلبه كند.

سوار بر اتوبوس ها، از دوكوهه به سمت منطقه ي عملياتي عازم مي شويم. 
وقتي از "جِسرِ نادري" يا همان پل روي رودخانه ي كرخه گذشتيم، ديگر 
بوديم. همان موقع چند گلوله ي  قرار گرفته  ارتش بعث  برد توپ هاي  در 
توپ دشمن در نزديكي اتوبوس هاي گردان به زمين نشست. بعد از پشت 
مي شويم؛  تيپ27  صحرايي  اردوگاه  وارد  گردنه،  و  پيچ  چند  سرگذاشتن 
جايي كه به كمپِ بلِتِا معروف است. طي يكي دو ساعت، به همّت بچّه ها، 

چادرهاي گردان برپا مي شوند و بعد، منتظر دستور مي مانيم.
برادر وزوايي از هر فرصتي كه پيش مي آيد نهايت استفاده را مي كند. او 
با انجام رزم هاي شبانه، ايراد سخنراني تحليلي با موضوع وضعيت منطقه و 
جهان در اين شرايط حساس، ارائه  ي توصيه  به  خودسازي و شب زنده داري 

به نيروها، سعي در بالا بردن روحيه ي آن ها دارد.

در يكي از آخرين روزهاي سال كهنه ي شصت، حاج احمد متوسّليان، 
فرمانده ي تيپ، براي نيروهاي گردان سخنراني كرد. من هم مجهز به ضبط 

خبرنگاري و دوربين قديمي ام، وقايع را ثبت مي كردم.
در اين سخنراني، حاج احمد از مأموريت ويژه ي گردان حبيب سخن 
گفت: »برادرهاي من، مأموريت  گردان حبيب يك مأموريت ويژه است. من 
شخصاً به فرمانده ي محترم شما ، برادر وزوايي، گفته ام كه گردان شما در 
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شب حمله بايد از اصل غافل گيري به صورت صددرصد استفاده كند. اگر 
خداي ناخواسته اين گونه عمل نكنيد چه بسا سرنوشت كل عمليات به خطر 
اوّل دشمن به سمت عمق منطقه، اگر  از خط  بيفتد. در جريان عبورتان 
انديمشك ـ دهلران،  گردان شما قبل از رسيدن به تپّه هاي كنار جاده ي 
يعني توي آن دشتِ باز و فاقد عارضه درگير بشود، احتمال اين كه حتّي سي 
درصد از نيروهاي شما هم بتوانند به جاده برسند ضعيف است. حتّي بعد از 
رسيدن شما عزيزان به جاده ي آسفالت انديمشك ـ دهلران هم، وقوع يك 
درگيري ناخواسته، پنجاه درصد از گردان تلفات مي گيرد. به خاطر همين 
مأموريت  اين  در  البته  اجرا شود.  بايد صددرصد  غافل گيري  اصل  مسأله، 
ويژه، گردان حبيب تنها نيست، بلكه گردان هاي حمزه و سلمان هم در اين 

محور حضور دارند و سايه به سايه ي شما عزيزان، حركت مي كنند.«
از قراري كه شنيده ام، به دليل مأموريت ويژه ي گردان حبيب و تحقق 
گردان،  ارشد  كادرهاي  همراه  به  روز  هر  وزوايي  برادر  غافل گيري،  اصل 
يعني برادر مرتضي مسعودي، برادر حسين خالقي و فرماندهان گروهان ها 
و چوپان بلدچي ، كريم لهرابيان، به شناسايي مي رفت. او آن قدر منطقه را 
گشته بود كه به قول خودش حتّي مي توانست بوته ها و درختچه هاي آن 
ببندند  مرا  »اگر چشم هاي  مي گفت:  وزوايي  برادر  بشمارد.  هم  را  اطراف 
او  كنم.«  پيدا  را  گردان  مسير  مي توانم  هم  باز  كنند.،  رهايم  همين جا  و 
مي گفت: »به حول و قوه ي الهي كاري مي كنيم كه كمر ارتش بعث در اين 

منطقه خم شود.« 
آخرين ساعات روز بيست و نهم اسفند سال 1360 را در حالي سپري 
مي كنيم كه سراسر جبهه هاي نبرد را انتظاري شيرين پر كرده است. انتظار 
بچّه هاي  يار.  بوي  استشمام  انتظار  و  معبود  به  رسيدن  انتظار  عمليات، 
رزمنده در محوطه ي كمپ بلتا، سفره ي هفت سين زيبايي مي چينند و به 
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انتظار تحويل سال نو مي نشينند. حوالي ساعت يازده شب، سال 1361 با 
پيام دل نشين امام عزيزمان شروع مي شود. بعد از ديده بوسي و تبريك عيد، 

قرار مي شود شب را استراحت كنيم. 
اطراف  غليظي  مه  بعدازظهر،  است. ساعت شش  فروردين  يكم  امروز، 
كمپ بلتا را فرا مي گيرد. اين مه كه فقط امروز منطقه را فرا گرفته، گرد 
و غبار ناشي از حركت خودروها بر روي جاده هاي خاكي را مي پوشاند. با 
همين  عمليات  كه  شد  مطمئن  بايد  مه،  اين  آمدن  »از  مي گويم:  خودم 
امشب انجام مي شود و انتظار طولاني همه، امشب پايان مي پذيرد.« يكي 
از برادرها مي گويد: »واقعه اي مثل مه گرفتگي غيرمترقبه، ديگر جز ء الطاف 
خفيه ي الهي نيست، بلكه ديده هاي ما به لطف و عنايت آشكار خدا گشوده 

شده و چنين الطافي، براي هر صاحب بصيرتي آشكار و پيداست.« 
مه، تا زمان تاريك شدن هوا بر منطقه حكم فرماست. به محض تاريكي 
هوا، ديگر اثري از آن مه غليظ به چشم نمي خورد و در دل آسمان ستاره ها 
كاملًا نمايان مي شوند. در كمپ بلتا، نيروهاي رزمنده گوشه گوشه دور هم 
جمع مي شوند. هر جا تجمع چند رزمنده به چشم مي خورد نداي"يا وَجيهه 
نيز از آن جا بلند است. نمي دانم چه سرّي در  لنَا عِندَاللهِ"  اشِْفِعي  عِنْدَالله 
كار است كه بچّه ها همگي، فقط دعاي توسّل مي خوانند و مدام به حضرت 

زهرا)سلام الله عليها( متوسّل مي شوند.

بار خواستم به دامش  با گردان حبيب هستم، چند  اين مدّتي كه  در 
بياندازم و به قول ما خبرنگارها تخليه اش كنم، امّا هر بار به يك بهانه اي 
در  صبح،   9 ساعت  حوالي  فروردين،  يكم  روز  اين كه  تا  كرد.  خالي  شانه 
كنار دامنه ي بلتا گيرش انداختم. گفتم: »برادر وزوايي، خواهشاً ديگر عذر 
و بهانه نياوريد. مي خواهم چند كلمه اي با شما صحبت كنم. بابا! مردم هم 
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حق دارند. بايد بدانند توي جبهه هاي جنگ چه مي گذرد. اين كه نمي شود 
همه چيز اين جنگ به خاطر تواضع شماها مسكوت بماند.« 

بعد از قدري صحبت، احساس مي كنم كمي آرام شده. از فرصت استفاده 
مي كنم، ضبط خبرنگاري را از جيبم درمي آورم و مي گذارم جلويش و بعد 

شروع مي كنم به سؤال پيچ كردن او: 
را معرفي كرده و مسؤوليت تان را در جبهه ذكر  »برادر لطفاً خودتان 
هداءِ  حيمِ، بسِْمِ  رَبِّ  الشُّ كنيد؟« با حجب و حيا مي گويد: »بسِْمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّ
ديقين. من محسن وزوايي هستم، در عملياتي كه در آتيه  وَ الصّالحِينَ وَ الصِّ
در پيش است، مسؤوليت گردان حبيب بن مظاهر از تيپ27 محمّد رسول الله

)صلي الله عليه وآله وسلم( را عهده دار هستم.

دوّمين سؤال، گرچه كليشه ايست، ولي بايد آن را پرسيد: »لطفاً بفرماييد 
چه مدّتي است كه در جبهه ها خدمت مي كنيد؟« با اكراه پاسخ مي دهد: 
»تقريباً از اوايل جنگ در جبهه هاي جنگ شركت داشته ام كه تا به حال 
در غرب بودم و هم اكنون، مدّت كمي است كه به  واسطه ي اين عمليات، 

به جنوب آمده ام.« 
اين بار از او مي پرسم: »ممكن است بفرماييد تاكنون در  چه عمليات هايي 
شركت داشته ايد و چه خاطراتي به ياد داريد؟« مي گويد: »در غرب مسؤوليت 
چند عمليات را به عهده داشتم. مدّتي مسؤول سپاه و مسؤول واحد عمليات 
غرب،  جبهه ي  بارز  عمليات  جمله  از  بودم.  گيلان غرب  شهرستان  سپاه 
برد، كه  نام  به عمليات ولايت فقيه  بازي دراز2 معروف  از عمليات  مي توان 
برادران ما با تعدادي بسيار قليل، توانستند بر لشكر عظيمي از صدّاميان 

غلبه كنند. كما اين كه در رسانه هاي جمعي هم اين مسأله منتشر شد.
در قسمتي از اين عمليات، برآورد شده بود لازم است حدود سيصد نفر 
از برادران ما بر روي قلّه 1100 عمل كنند، ولي بنا به دلايل مختلف، اين 
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تعداد نيرو نتوانستند خود را به قلهّ برسانند. به دليل آن كه تعدادي از آن ها 
مجروح، شهيد يا خسته بودند. به هر حال شش نفر بيشتر نمانده بودند و 
خود من هم زخمي بودم. در حالي كه سه شبانه روز بود كه به  واسطه ي 

مسؤوليتم به پشت جبهه منتقل نشده بودم.
نيروهاي  از  گردان  يك  با  شديم  مواجه  نفر،  ما شش  شرايط،  آن  در 
عراقي، در يك لحظه مات و متحير مانديم كه چه كنيم؟ موضع را رها كنيم 
تصميم  كه  بود  مسأله خدايي  فقط مي شود گفت  بدهيم.  ادامه  اين كه  يا 
باشد كه  انتظاري  از  را گرفتيم. شايد حالت دور  بر سر موضع مان  ماندن 
با  عربي  به  ما  درگيري،  ساعت  ربع  يك  از  پس  بود،  اين  ما  عكس العمل 
نيروهاي آن گردان عراقي صحبت كرديم و آن ها را دعوت به تسليم كرديم. 
جالب اين جا بود كه در حدود يك ربع بعد، نفرات اين گردان سيصد نفري، 
همگي، اسلحه ها را بالاي سر گرفته و تسليم شده بودند. منتها فاصله ي ما 
با عقبه بسيار زياد بود و ما حتّي نيرويي نداشتيم كه دنبال اين ها بفرستيم 

تا آن ها را به پشت جبهه منتقل كند.
به هر حال يكصدوپنجاه نفر از آن ها خودشان به سمت ما آمدند. يك 
تعدادشان نيز داشتند فرار مي كردندكه بچّه ها جلوي آن ها را گرفتند. در 
فرمانده ي  ما سراغ  نيروهاي  با  از آن ها در مواجهه  بود كه يكي  همين جا 
عمليات را از برادران  گرفت. وقتي يكي از برادرها را به او معرفي كردند، 
او  گفت نه اين فرمانده تان نيست. گفته بودند چرا؟ تو از كجا مي داني؟ آن 
اسب  بر يك  است سوار  فردي  فرمانده ي شما،  بود كه  عراقي گفته  اسير 
سفيد كه در جلو ي شما حركت مي كند و هر چه ما به او تيراندازي مي كنيم 

نمي افتد.
از همين عمليات، كه من فكر مي كنم  به عنوان مثال، در قسمتي  يا 
عمليات روي قلّه 1050 بود، ما يك گروه سيصد نفري از نيروهاي صدّام 
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را وادار به تسليم كرده بوديم. خود من هم در آن عمليات زخمي بودم و 
وضعيت عجيب و غريبي داشتم. سر و صورتم خون آلود بود و باندي به دور 
گردنم پيچيده بودم. وقتي اوّلين گروه تسليم شد و به سوي ما آمد، حدود 
پنج دقيقه همان طور حيران به ما نگاه مي كردند كه بفهمند عكس العمل ما 
چيست؟ در حين عمليات بوديم و اسلحه هاي مان پر و آماده بود. من جلوي 
بچّه ها بودم. يكي از اسرا جلو آمد، مشخص بود بد جوري تشنه است. خود 
من، حدود يك چهارم قمقمه بيشتر، آب نداشتم. آب را به او دادم خورد. 
بعد از آن، نگاهي به من كرد. يكي از برادرهايي كه عربي مي دانست شروع 

به صحبت با او كرد كه اطلاعات نظاميش را بگيرد.
اسير عراقي به او گفت: »شما كي هستيد كه ريش داريد؟« در جواب، 
بعد  پاسدار است.«  ما، يك  برادر  اشاره كرد و گفت: »اين  به من  مترجم 
مترجم  به  نمي كشيد؟«  را  »ما  پرسيد:  لرزان  حالت  يك  با  عراقي  اسير 
گفتيم: »بگو به  ايشان  براي چه بايد او را بكشيم؟ مگر ما قاتل هستيم؟« به 
هر حال مسأله به اين صورت گذشت. حتّي اسراي عراقي تا دويست متري 
ما كه ديگر دور شده بودند و به  طرف پادگان  ابوذر برده مي شدند، پشت 
اعدام  از پشت  را  نبودند كه ما آن ها  نگاه مي كردند و مطمئن  را  سرشان 
بين  در  عليه سپاهي ها  تبليغات شديدي  بعثي ها  بود كه  نكنيم. مشخص 

آن ها داشته اند.
به هر حال خاطرات زياد است و اگر بخواهيم همه را بگوييم، يك كتاب 
مي شود. مثلًا يادم هست يك روز كه به شناسايي رفته بوديم و احتياج بود 
كه سنگرهاي عراقي ها بررسي شود و اين غيرممكن بود، مگر اين كه از بين 
مواضع خود عراقي ها عبور كنيم. آيه اي است كه  مي فرمايد  "وَجَعَلنا مِن بيَْنِ 
ا..." به مصداق اين آيه، توكّل بر خدا كرديم و  ا وَ مِنْ خَلفِْهِم سَدًّ ايَدْيهِم سَدًّ
رفتيم. دقيقاً شناسايي لازم را انجام داديم و به اذن خدا هيچ گونه هم مورد 
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تعقيب دشمن واقع نشديم. به هر حال توضيح در اين رابطه زياد است. اگر 
فرصت شود، ان شاء الله بعدها خواهيم گفت.« 

را  خودتان  تحليل  بزرگ،  حمله ي  اين  آستانه ي  در  »لطفاً  مي پرسم: 
اصولاً چگونگي حلِ مسأله ي جنگ و سقوط صدّام  و  اين حمله  پيرامون 

بفرماييد؟« 
اين عمليات، تحليل هاي  نفس عميقي مي كشد و مي گويد: »راجع  به 
مختلفي مي شود ارائه كرد. تا قبل از اين، البته من راه حل ديگري براي 
پايان جنگ داشتم، چنان كه در جلساتي كه با برادر سرهنگ صيّاد شيرازي 
بودند،  نيز  برادر محسن رضايي  از مسؤولين سپاه مثل  و عده اي  داشتيم 
ارائه  اتفاق برادر شهيدم، غلام علي پيچك1، به آن عزيزان  اين طرح را به 
داده بوديم. امّا در حال حاضر، با توجّه به موقعيت فعلي و دسيسه اي كه 
آمريكا تهيّه كرده و حركات مختلفي كه در سطح منطقه مي كنند،   مثل 
تشكيل "شوراي همكاري خليج   "،   تهديد هاي نظامي يي كه مي كنند؛ داير بر 
تصرّف تنُب كوچك و بزرگ و ابوموسي، از طرفي ديگر فشارهاي اقتصادي 
جلوگيري  بر  داير  بسته اند،  مطلب  همين  به  زيادي  اميد  اين ها  شايد  كه 
از هرگونه خريد نفت ايران از طرف كشورهاي ديگر و شايد هم در ميان 
همين رابطه ها بود كه به لحاظ ديد مادي گرايانه اي كه مخالفين جمهوري 
آقاي بني صدر داشتند، تحليل مي كردند كه تا دو ماه  اسلامي و مشخصاً 
را تمديد كردند، به شش  ديگر جمهوري اسلامي سقوط مي كند. دو ماه 

1- غلام علي پيچك دانشجوي دانشكده ي انرژي اتمي ايران و عضو واحد فرهنگي سپاه منطقه 6 
تهران ـ معروف به سپاه خردمند ـ بود. سپس راهي جبهه ي كردستان شد و با سمت فرماندهي 
سپاه بانه، در نبرد با ضد انقلابيون مشاركت فعال داشت. از روز اوّل دي ماه 1359 رسماً به عنوان 
مسؤول واحد عمليات ستاد سپاه غرب منصوب شد و با همين سمت، هدايت نبردهاي حماسي 
بازي دراز 2 و 3 را به عهده داشت. سرانجام اين فرمانده ي شجاع نبردهاي كوهستاني جبهه ي 
غرب، روز 20 آذرماه 1360 طي مرحله ي نخست عمليات مطلع الفجر، در محور عملياتي چم امام 

حسن)عليه السلام( به شهادت رسيد.
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به   مي شود.  كمتر  اميدشان  روز  هر  مي خواهد،  خدا  آن جايي كه  از  و  ماه 
هر حال از يك طرف، فشارهاي داخلي يي كه گروهك ها در ذهن دارند و 
مي خواهند بر جمهوري اسلامي وارد بكنند و از طرفِ ديگر، محدوديت هاي 
بر  ديگري  فشارهاي  باعث مي شود  كه  ماست  اسلحه ي  و  مهمات  واردات 
ما وارد شود. حتّي اگر در بعضي مواقع، بسياري از آن ها را نداشته باشيم، 
بايد فكري بكنيم تا جنگ را پيروزمندانه به پايان برسانيم. در اين عمليات 
اين  نباشد، هدف  مطرح  ما  براي  زمين  تصرّف  اوّل  درجه ي  در  شايد  كه 
عملياتي،  حركت  اين  ديگر،  طرف  از  شود.  شكسته  صدّام  كمر  كه  است 
صددرصد مورد تأييد است. چرا كه مي شود اين طور تحليل كرد كه دشمن 
هيچ وقت دلش نمي خواهد ما در جهتي قدم برداريم كه مخالف منافع او 
باشد.  ما  مي بينيم در  رابطه  با  اهميت عمليات و  و موافق منافع خودمان 
براي پيشگيري از آن، صدّام نااميدانه عمليات چزّابه را با به كارگيري پنج 
تيپ انجام مي دهد و خوب، به اذن خدا و همّت مردم جلويش گرفته شد. 
ولي فقط به اين منظور اين عمليات انجام شد كه عمليات اصلي ما عقب 
بيفتد. بعد كه در آن مسأله نتيجه اي نگرفت، دوباره دلال هايي به نام هيئت 
صلح اعزامي از سازمان كنفرانس اسلامي حركت مي كنند و روانه ي ايران 
مي شوند تا اين حركت ما را عقب اندازند. حتّي چند روز پيش كه من در 
اهواز بودم، يكي از برادراني كه تلويزيون شان تصاوير تلويزيون رژيم عراق 
را دريافت مي كند، به ما مي گفت: »صدّام با حالت گرفته اي به ديدار احمد 
سكوتوره1 آمده بود و خطاب به اعضاي هيأت مي گفت كه الآن عربيّت در 
خطر است، به داد ما برسيد.« اين نشان دهنده ي اين است كه حركت ما 
صددرصد صحيح است و ان شاءالله با انجام اين عمليات، شايد طوري عمل 
شود كه لشكرهاي ارتش عراق راه فراري نداشته باشند و طرح عمل نيز 

1- رئيس جمهور گينه و رئيس هيأت صلح سازمان كنفراس اسلامي درسال 1360.
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همين خواهد بود كه ان شاء الله بعد از حمله، دقيقاً و به عينه خواهيم ديد.
تا  مي كند  دنبال  را  سياسي  يك هدف  بيشتر  اين حمله  حال،  هر  به 
همين  با  مي توانيم  ما  وگرنه  باشد.  نظرمان  در  منطقه  يك  تصرّف  اين كه 
نيرو، هم قصرشيرين را، هم خونين شهر و يا حتّي هويزه را آزاد كنيم. امّا به 
 واسطه ي اين كه معتقديم در مسير صحيحي كه به جهت اثبات حق است 
حركت مي كنيم، ترجيح مي دهيم كه در اين عمليات، كمر صدّام شكسته 
شود. راجع به درصد پيروزي اين عمليات، بنده صد درصد مطمئنم كه در 
اين عمليات پيروز مي شويم و امام هم، در ملاقاتي كه با مسؤولين داشتند 
وعده ي پيروزي را دادند. از طرفي، خود من نمي دانم اين چه حالت فطري 
و به عينه، روزي را مي بينم كه اين سرزمين هايي را  است كه الآن دقيقاً 
كه الآن به واسطه ي وجود اين صدّاميان سرد و بي روح شده اند، به نور خدا 
روشن خواهند شد و گروه گروه اسيران دشمن از اين مناطق به پشت جبهه 

منتقل خواهند شد.« 
دست  به  و  حمله  اين  آستانه ي  در  بفرماييد  است  »ممكن   مي پرسم: 

آوردن پيروزي بزرگ، روحيه ي رزمندگان ما چگونه است؟« 
رزمنده،  نيروهاي  به  قلبي مي گويد: »راجع  از سر رضايت  لبخندي  با 
را  اين  باشد  بهتر  يعني شايد  بكنم،  تعريفي  الآن  نباشد كه  شايد صحيح 

بگذاريم به عهده ي روز عمل.
امّا چيزي كه در حال حاضر در روحيه ي بچّه ها وجود دارد، اين است 
كه ما وقتي مطرح كرديم كه در قسمتي از عمليات، احتياج به آن است كه 
برادران روي مين حركت كنند و اگر نتوانستند آن ها را خنثي كنند، بايد 
از رويش رد شوند و شايد اين مسأله منجر به معلول شدن يا شهادت و يا 
مجروح شدن آن ها شود، در بين برادران دعوا بود و هر كس تقاضاي اين را 
مي كرد كه در جلوي واحد حركت كرده، اين عمل را انجام بدهد. موقعي هم 
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كه برادران را به رزم مي بريم، مثلًا پريروز يادم است كه در زير باران بوديم 
و بچّه ها كاملًا خيس شده و از سر و صورت شان آب جاري بود، ولي وقتي 
در آن شرايط براي آمادگي بيشتر برادرها، از آن ها مي خواستيم كه حركت 
نظامي بيشتري داشته باشند، مي ديديم در حالي كه از زور خستگي تقريباً 
هم چنان  عقيده   شان  و  ايمان  واسطه ي  به  فقط  نداشتند،  رفتن  راه  توان 
ادامه مي دادند. در اين رابطه نمونه هاي زيادي داريم. مثلًا  حركت شان را 
جالب است بدانيد كه تعدادي از برادران مجروح و معلول مان نيز، در اين 
از برادران بسيار پاك و  نام عابدي، كه  عمليات هستند. برادري داريم به 
بازي دراز، پاي چپش فلج شده،  گران قدر سپاه تهران است و در عمليات 
ولي به واسطه ي آن روحيه ي قوي و ايمانش، پريروز به همراه من با عصا 
به خط مقدم جبهه آمده بود و درخواست مي كرد كه حداقل ايشان را به 
عنوان بي سيم چي عمليات قبول  كنيم. هم چنين كسي را داريم كه دست 
راستش مجروح است و حتّي اسلحه را هم نمي تواند در دست بگيرد، امّا 
مي گويد: »مرا ببريد كه بروم روي مين، بلكه مين ها خنثي شوند، تا برادرها 

بتوانند راحت تر حركت كنند.« 
اكنون كه مقداري وقت وجود دارد تا زمينه هاي عمليات فراهم شود، 
از برادران مي خواهيم كه تحمّل كنند، اعتنايي نمي كنند و مورد اعتراض 
هستيم كه چرا حمله را شروع نمي كنيم. اين است روحيه ي برادران مان. 
صدّام هم خودش اين روحيه را تذكّر داده است. به ياد داريم كه در عمليات 
اين  در  چون  شويم،  پيروز  نمي توانيم  »ما  بود:  گفته  صدّام  خود  بستان، 
كه  نشود  آن  بر  حمل  مسأله  اين  البته  دارند؛  شركت  پاسداران  عمليات 
سپاهي  و  ارتشي  برادران  روحيه ي سلحشوري  بين  تفاوتي  ناكرده  خداي 

وجود دارد.« 
ما خبرنگار جماعت.  تكراريِ  البته  به سؤال آخر و صد  نوبت مي رسد 
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به  ملّت،  براي  پيامي  اگر  بزرگ،  پيروزي  آستانه ي  در  »لطفاً  مي گويم: 
ذهن تان مي رسد بفرماييد؟« 

الهي است  بر وعده ي  پيروزي، مبتني  با لحني مصمم مي گويد: »اين 
كه خداي بزرگ فرموده: هرگاه انسان ها در جهت الله قدم بردارند و در اين 
رابطه از جان و مال و آن چه در دست دارند بگذرند، خداوند پيروزي را به 
آن ها خواهد داد. بحمدالله ملّت مان در صحنه است. مطلبي را در اين رابطه 
بايد بگويم كه مثلًا يكي از برادران دزفولي به ما مي گفت يك بار كه به خانه 
رفته بود، مادرش كه در حال شستن لباس بوده به او مي گويد: »محمّد، 
پس اين عمليات چه شد؟ من فكر مي كنم كه اگر شما از فكّه عمل كنيد 

بهتر باشد.«
اين نمونه اي است از حضور مستقيم مردم در صحنه. من هم به  عنوان 
"قطره‌اي‌از‌اين‌دريا" از ملّت مي خواهم كه به همين صورت پشتيباني 
وظيفه ي  يك  اين  كه  دهند،  ادامه  مملكت  مسؤولين  و  رهبر  از  را  خود 
شرعي و اسلامي است. كمك هاي خودشان را نيز كه در حال حاضر قطع 
نمي شود، همچنان ادامه دهند و از آمدن برادران و فرزندان شان به جبهه 

دريغ نكنند.
ما هم آن چه را كه در توان داريم، به اذن خدا، در طبق اخلاص گذاشته 
و ارائه مي دهيم. ان شاءالله كه خدا هم به وعده ي خود عمل مي كند. اگر 
مشيتش بر اين بود كه پيروز شويم، پيروز خواهيم شد و اگر مشيتش بر 
اين بود كه كشته شويم، باز هم به تعبير امام، پيروزيم. چرا كه شهيديم 
و به معامله با خدا رفته ايم و هيچ باكي از اين مطلب نداريم و فشارهاي 
اقتصادي و كمبودهاي مادي نيز، ضعفي بر ما وارد نخواهد كرد. ما در قبال 
اين مسأله فقط تكليف داريم و مكلفيم كه وظيفه ي خودمان را، كه دفاع از 

حق و ايستادگي در مقابل كفر است، انجام دهيم.«
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عملياتي  محور  مسؤول  وزوايي  برادر  بلتا،  سرسبز  دامنه هاي  كنار  در 
براي آخرين  علي گره زد و علي گريذد و فرمانده ي گردان حبيب بن مظاهر، 
بار، سرگرم برقراري هماهنگي هاي لازم با فرماندهان گروهان هاي تحت امر 
به  ارتش مي باشد.  144 تيپ2 لشكر21 حمزه  ادغامي  نيز گردان  خود و 

فرمان او، ستون نيروهاي گردان حبيب، آرايش مي گيرند: 
گروهان يكم به فرماندهي عبّاس محمّد وراميني؛ پشت سر آن، گروهاني 
از ارتش. گروهان دوّم به فرماندهي مجيد رمضان، گروهان ديگري از ارتش. 
گروهان سوّم به فرماندهي محسن حسن و سرانجام سومين گروهان از گردان 
144 ارتش. همه ي نيروها در دو ستون به سمت ارتفاعات علي گره زد، ديوار 
شب را مي شكافند و به پيش مي تازند. من به همراه برادر وزوايي گاهي از 
كنار ستون نيروها و گاهي هم در ميان دو ستون حركت مي كنيم. صداي 

بي سيم را مي شنوم:
ـ وزوايي، وزوايي، احمد.

ـ احمد جان، وزوايي هستم، بفرماييد. 
ـ محسن جان، چراغي و قجه اي رفتند هواخوري. شما هم بهتر است، 

كفش و كلاه كنيد. مفهوم است؟!
ـ احمد جان، مفهوم است، مفهوم است. ما، در حال اجراي دستور شما 

هستيم. تمام.
نماز  و  مي كنند  توقف  دقيقه اي  چند  بچّه ها  بي صداست.  و  آرام  خط، 
از قبل در خط مستقر بودند، به  را پشت خاكريز مي خوانند. آن هايي كه 
منطقه  اين  آتش شديدي روي  اين وقت، دشمن  روز،  ما مي گويند: »هر 
مي ريخت.« مي پرسم: »پس چرا امشب خبري نيست؟!« در جواب مي گويند: 

»نمي دانيم، خيلي عجيب است.« 
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باشد.  قبول  نمازتان  نيروها مي گويد: »بچّه ها،  به  وزوايي خطاب  برادر 
خوب گوش كنيد. بعد از رها شدن از خاكريز خودي و گذشتن از دشتي در 
كنار تپّه  ي بلتا، از يك دشت بزرگ ديگر هم رد مي شويم. بعد به تپّه هاي 

علي گره زد مي رسيم. آن جا توپخانه ي دشمن، مستقر است.«
بعد از  لحظاتي از  خاكريزهاي خودي رها مي شويم و حركت  مي كنيم. 
به  دهان  پيامي  كه  است  گذر  حال  در  بزرگ  شيار  يك  از  نيروها  ستون 
دهان در ستون مي پيچد: »به كمين دشمن نزديك مي شويم؛ ذكر "وَجَعَلنْا" 
يادتان نرود.« بچّه ها با خلوص و ايماني قلبي، مشغول ذكر گفتن مي شوند: 
فَهُم ْ  ُـمْ   َـاغَْشَيْناه ف سَدًا   خَلفِْهِمْ   مِنْ   وَ   َـدًا   ِـنْ  بيَْنَ  ايَدْيهِمْ  س م َـلنْا   "وَ جَع
ْـصِرُونْ" پس از آن، بدون هيچ حادثه اي ستون گردان از مقابل كمين  لايبُ

دشمن رد مي شود.
اطراف ما را تاريكي مطلقي فرا گرفته. به هر سمت چشم مي اندازم جز 
سياهه اي از  تپّه ها و شيارهاي كوچك و بزرگ،  چيز ديگري به نظرم نمي آيد. 
چهره ي برادر وزوايي كمي آشفته به نظر مي رسد. به او نزديك مي شوم و 
مي گويم: »آقا محسن، مشكلي پيش آمده؟ كمكي از من برمي آيد؟« جوابي 
به من نمي دهد، امّا گوشي بي سيم را  به دهانش نزديك مي كند. مي خواهد 

چيزي بگويد:
ـ احمد، احمد، وزوايي.

دوباره تكرار مي كند:
ـ احمد، احمد، وزوايي.

حاج احمد جواب او را مي دهد:
ـ محسن، محسن، احمد هستم. وضعيت، وضعيت شما چطور است؟

مفهوم  برويم،  راه  نمي توانيم  ديگر  ما  احمد جان، خوب گوش كن!  ـ 
است.



111توپخانه ي سپاه چهارم

ـ محسن، محسن، احمد هستم، پيام شما به هيچ وجه مفهوم نشد!
ـ احمد جان، چطور مفهوم نشد؟ ما گم شديم، مفهوم است؟!

برادر  نفرات ستون گردان  فهميده اند كه ما گم شده ايم.  ديگر همه ي 
وزوايي ستون نيروها را همان جا روي زمين مي نشاند و خود كمي آن سوتر 
تكبيره  الاحرام مي گويد و به نماز مي ايستد، نمازي از سر اخلاص و دلتنگي.  
پس از اداي سلام نماز، دست نياز به درگاه خدا دراز مي كند و او را به ياري 
مي طلبد. صداي نفس ها، امّا نه، صداي ناله هاي او را مي شنوم كه مي گويد: 
در  شهدا  پدران  و  مادران  انتظارند.  چشم  ايران  مردم  تمام  الآن  »خدايا، 
التهابند. قلب امام نگران اين حمله است. در اين حمله، نه آبروي ما بندگان 

حقيرت، بلكه آبروي اسلام در ميان است.
خدايا، اگر  مي داني كه نيت هاي ما خالص و فقط براي توست،  ياري مان  
را شكافتي و  براي موسي)عليه السلام( دريا  تو  بده. خدايا،  ما  را   نشان  راه   كن. 
راهش دادي، تو براي محمّد)صلي الله عليه وآله وسلم( غاري را قرار دادي و به امر تو 
عنكبوت بر درگاه آن تار تنيد. خدايا، ما كوچك تر از آنيم كه درخواست 
كنيم براي ما كاري انجام بدهي. پس خداوندا، تو را به حق امام زمان)عَجَّ الله 
ريف(، تو را به حق نايبش خميني، تو را به حق حسين)عليه السلام( كه ما  تعَالی فَرَجَهُ الشَّ

به خونخواهي او قيام كرده ايم، قَسَمت مي دهم ما بندگان حقير و ضعيف را 
از اين درماندگي نجات ببخش.«

تقريباً نزديك ترين فرد به برادر وزوايي من بودم. در آن لحظات نفس گير 
صداي ناله هاي او دلم را كباب كرده بود. همان جا نشستم و هم آوا با او، 

من هم ناله سر دادم.
بعد از مدّتي، برادر وزوايي سر وقت نيروهاي گردان آمد و گفت: »برادرها، 
حضرت پيامبر دعاي معروفي دارند كه نقل است در هنگام آرايش سربازان 
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به گوشه اي  را خوانده اند. من هم  "بدر"، آن  به سوي  براي حركت  اسلام 
رفتم، دو ركعت نماز خواندم و در قنوت، آن دعا را خواندم و گفتم خدايا، 
اگر اين سربازانت را امروز پيروز نكني، چه كسي خواهد ماند تا از دين تو 

پاسداري كند؟!« 
بعد، ايشان به طرف انتهاي ستون گردان رفت و گفت: »ستون را عقب 
ـ جلو كنيد! به اين معنا كه ابتدا به گروهان 3 ارتش كه در ته ستون قرار 
گردان حبيب،  گروهان سوم  به  بعد  داد.  عقب گرد"  "درجا  فرمان  داشت، 
بعد به گروهان دوّم ارتش، بعد به گروهان دوّم حبيب، بعد به گروهان يكم 
ارتش و سرانجام به گروهان يكم گردان حبيب، دستور درجا عقب گرد داد. 
به اين ترتيب، نيروهايي كه تا آن زمان در حكم سرستون بودند، در انتهاي 
به سرستون شد.  تبديل  ارتش،  ستون واقع شدند و گروهان سوم گردان 
بعد، برادر محسن، مسيري را مشخص كرد و گفت: »از اين طرف حركت 

مي كنيم.« 
داده  نشان  ايشان  كه  مسيري  همان  در  و  افتاد  راه  به  گردان  ستون 
واقع شده  ما  مقابل ستون  در  وسيعي  كرديم. دشت  آغاز  را  بود، حركت 
بود. نمي دانستيم به كدام طرف مي رويم؛ امّا گويي يك هاتف غيبي به ما 

مي گفت: »به راهي كه مي رويد، مطمئن باشيد.« 
بود.  روشن  قلب مان  بار  اين  درآمد.  حركت  به  دوباره  گردان  ستون 
مي دانستيم كجا مي رويم. برادر محسن دوباره گوشي بي سيم را به دست 

گرفت. آن را به دهانش نزديك كرد و گفت: »احمد، احمد، محسن.«
ـ محسن جان، احمد هستم، بگو. بگو چه كردي؟

به سمت هدف، هدف  داريم  الآن  كرديم.  پيدا  را  راه  ما  احمد جان،  ـ 
سمنگان1 حركت مي كنيم. تمام.

)مركز هدايت عمليات مشترك  نصر5  و  نصر2  فرعي  قرارگاه هاي  1- در طرح عملياتي مصوب 
نه گردان عملياتي تيپ 27 محمّد رسول الله)صلي الله عليه وآله وسلم(، سه گردان عملياتي تيپ 2 لشكر 21 
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به تپّه اي  در ضلع شمالي جاده ي آسفالت انديمشك ـ دهلران مي رسيم. 
برادر وزوايي براي دقايقي فرمان توقف مي دهد تا نيروها نفسي تازه كنند. 
همان جا فرماندهان گروهان ها را جمع مي كند. در حال صحبت با آن ها است 

كه ناگهان گلوله ي منوري درست در بالاي سر نيروها روشن مي شود.
به دنبال آن، نيروهاي دشمن كه از بالاي تپّه كاملًا بر ما مسلط هستند، 
با استفاده از آتش تانك، تيربار و آر.پي.جي، گلوله باران شديدي را به سوي 
شده ي  شليك  گلوله هاي  تمام  الهي،  قوه ي  و  حول  به  مي كنند.  آغاز  ما 
دشمن، يا از بالاي سر ما رد مي شوند، يا در فواصل خالي بين بچّه ها بر زمين 
صفيركشان  ديگري  از  بعد  يكي  آر.پي.جي،  زماني  گلوله هاي  مي نشينند. 
مي آيند و  بالاي سرمان منفجر مي شوند و تركش هاي اين گلوله ها، ريز ريز 

و به رنگ قرمز آتشي، در اطراف پخش مي شوند.
عكس العملي  هيچ  و  هستيم  آتش  زير  ما  است.  سختي  موقعيت 
نمي توانيم نشان دهيم؛ امّا هوشياري و قاطعيت برادر محسن وزوايي موجب 
به  دوّم  ايشان، گروهان  به دستور  اتخاذ شود.  مناسبي  تدبير  كه  مي شود 
برادر محسن  به فرماندهي  برادر مجيد رمضان و گروهان سوم  فرماندهي 
حسن، با دشمن درگير مي شوند و هم زمان، گروهان يكم به فرماندهي برادر 
عبّاس وراميني حركت مي كند تا قلب دشمن را بشكافند و به پيش بروند. 
فرمانده ي گردان حبيب  برادر وزوايي  اين  ما،  پيشاپيش و جلودار همه ي 
است كه حركت مي كند. با آغاز حركت ما، تيراندازي طرف مقابل شديدتر 
مي شود؛ امّا عجيب اين جاست كه گلوله هاي تانك و موشك هاي آر.پي.جي، 
اهداف عمده ي  براي  نزاجا(  تكاور   58 تيپ  عملياتي  گردان  و چهار  السلام(  حمزه سيدالشهداء)عليه 
واگذار شده به قرارگاه هاي مزبور بر روي نقشه نام هاي مستعاري در نظر گرفته شده بود. به عنوان 
مثال براي مركز تجمع قواي دشمن در ارتفاعات شاوريه نام مستعار »هدف توفيق« و براي محور 
مركزي منطقه ي نبرد و محل استقرار توپخانه ي سپاه چهارم ارتش بعث در ارتفاعات علي گره زد و 

علي گريذد نام مستعار »هدف سمنگان« تعيين شد.
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كه انفجارشان تا شعاع ده متري انسان را تكه تكه مي كنند، در فاصله ي دو 
سه متري بچّه ها زمين مي خورند و حاصل اصابت آن ها به زمين، فقط بلند 
كردن انبوهي از گرد و غبار به هوا و خاك آلود كردن بچّه هاست و بس! از آن 
همه گلوله ي تيربارهاي سبك و سنگين كه به سمت بچّه ها شليك مي شود، 

كوچك ترين آسيبي به كسي وارد نمي آيد.

آن  توصيف كننده ي  نمي تواند  ذره اي  قدر  به  حتّي  بنويسم،  چه  هر 
لحظات عجيب باشد. اصلًا مگر وقوع معجزه را مي توان نوشت؟ مگر جاري 
شدن اراده ي سبب سوز  و  سبب ساز خداوندي را مي توان به تحرير درآورد؟!
گردان هاي حمزه  و  سلمان  كه در طرفين چپ و راست گردان حبيب 
با  عمل  مي كردند، درگيري خودشان را شروع كرده بودند. ما نمي بايست 
فروكش  محض  به  تا  مي كرديم  صبر  بايد  بلكه  مي شديم.  درگير  دشمن 
كردن درگيري، از جاده ي آسفالت بگذريم و به طرف توپخانه برويم. ساكت 
ما  سوي  به  آسمان  و  زمين  از  مي كشيديم.  نفس  آهسته  بوديم.  نشسته 
آتش  يكريز  دشمن  كشيدند.  دراز  زمين  روي  بچّه ها  مي كردند.  شليك 
امّا آسيبي به كسي نرسيد. يك نفر خطاب به جمع فرياد زد:  مي ريخت؛ 
»برادرها، چرا به زمين چسبيده ايد؟ نگاه كنيد، ببينيد چگونه ملائكه تيرها 

را منحرف مي كنند؟!« 
بچّه ها شش دانگ حواس شان محو سياحت اين صحنه بود، كه ناغافل 
كه  حالي  در  و  شد  بلند  زانو  سر  گردان،  شلوغ  نيروهاي  از  يكي  ديديم 
سرنيزه اي را توي مشت گرفته بود و آن را به نشانه ي تهديد، رو به موضع 
ميام  الآن  گوش ها!  شل  »آي،  گفت:  مي داد،  تكان  دشمن  تيربارچي هاي 
زمين  به  كنارش  آر.پي.جي  گلوله ي  يك  ناگهان  مي برَُم!...«  را  گوش تان 
نشست و منفجر شد. گفتيم اگر شهيد نشده باشد، لابد به شدّت زخمي 
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شده؛ امّا گرد و غبار كه خوابيد، ديديم سرجايش نشسته و سراپا خاك آلود، 
دارد قاه قاه مي خندد!

يافت.  تغيير  گردان  سازمان دهي  آن جا  دشمن،  زياد  آتش  دليل  به 
گردان جدا  از ستون  را  آر.پي.جي زن  نفر  دو  وزوايي،  برادر  بعد،  لحظه اي 
كرد تا بروند شر آتش دشمن را از سر بچّه ها رفع كنند. دشمن هم دست 
به حيله زد؛ به اين شكل كه ابتدا آتش زيادي به راه انداخت تا كسي توان 
هيچ گونه حركتي نداشته باشد و بعد، با استفاده از اين موقعيت، نيروهايش 
را عقب كشيد. بچّه ها يكي از تانك هاي دشمن را كه زدند، آتش تيربارها 

خاموش شد.
با گذشتن از جاده ي آسفالت، نيروها توي آن دشت پهناورِ منتهي به 
كار مشكلي  پراكنده شدند. جمع كردن آن ها  ارتفاعات علي گره زد  سمت 
توانستند  تلاش  كلي  با  گروهان ها  فرماندهان  به كمك  وزوايي  برادر  بود. 
ادامه ي  دشمن  توپخانه ي  موضع  طرف  به  و  كنند  جمع آوري  را  بچّه ها 

حركت بدهند.
براي  به يك كاميون حامل مهمات دشمن كه داشت  حين پيشروي، 
برخورديم.  مي برد،  مهمات  جبهه  مقدم  در خطوط  آن ها  درگير  نيروهاي 
فاصله ي ما با كاميون عراقي زياد بود. بچّه ها با آر.پي.جي به طرفش شليك 
كردند؛ امّا گلوله ي آر.پي.جي به آن نمي رسيد. يكي از بچّه ها، تيربار "ژـ3" 
داشت. رگباري به طرف كاميون شليك كرد. كاميون با تمام بار مهماتش 
منفجر شد و به هوا رفت. در آن دشت تاريك، با اين آتش مهيب، شعله ي 
عظيمي به هوا رفت. به اين ترتيب ما از جاده عبور كرديم و به سوي موضع 
توپ هاي دشمن كه آتش دهانه هاي شان از آن مسافت دور به خوبي معلوم 
بود و هر لحظه ده ها گلوله بر سر برادران ما در جبهه هاي ديگر مي ريختند، 
پيشروي خودمان را ادامه داديم. براي رسيدن به آن جا ناچار بوديم چند 



ققنوس فاتح 116

تپّه ي ديگر را هم پشت سر بگذاريم. حدود دوازده كيلومتر ديگر راه باقي 
بود. برادر محسن بدون خستگي از اين سر ستون مي رفت به آن سر ستون. 

من كه ديگر بريده بودم. فقط نگاهش مي كردم و نيرو مي گرفتم. 
ستون گردان حبيب، لحظه به لحظه به ارتفاعات علي گره زد نزديك و 
نزديك تر مي شد. برادر محسن هم چنان كه پيشاپيش ستون حركت مي كرد، 
به  نگاهي  شد.  متوقف  ناگهان  كوچك،  تپّه اي  بالاي  به  نيروها  رسيدن  با 
آسمان انداخت و بعد رو به نيروها فرياد زد: »نماز، نماز! برادرها، نماز را 
فراموش نكنند.« با اين نهيب، ستون حبيب مي رفت تا از حركت بايستد كه 
برادر محسن فرياد زد: »نايستيد، بدويد! نماز را به دورو مي خوانيم. هر كس 

به پشت سر نفر جلويي دست تيمم بزند! نماز را به دورو بخوانيد.«
يك لحظه خم شدم، دست بر خاك زدم و تيمم كردم. همان طور كه 

داشتم جلو مي رفتم، مشغول به نماز شدم:
بسِمِ الله الَّرحمنِ الَّرحيم
الَحَمدُلله رَبِّ العالمَين...

ايِاّكَ‌نعَبُدُ‌وَ‌ايِاّكَ‌نسَتَعين
استعانت  و  كمك  تو  از  فقط  مي پرستيم  و  را  فقط  تو  خدايا   ...

مي طلبيم.
عجب نمازي بود! به راستي نجواي عشق بود. زبان ها ذكر مي گفتند و 
بدن ها هر يك به گونه اي در جنبش و جوشش بودند. لحظه اي بي اختيار 
باز  ديگر  لحظه اي  مي افتاديم.  زمين  بر  خمپاره  گلوله ي  صفير  صداي  از 
بي اختيار، با شنيدن صداي موشك هاي زماني آر.پي.جي دشمن كه بالاي 
سرمان منفجر مي شد، مي نشستيم؛ ولي هم نماز مي خوانديم و هم حركت 
ستون كماكان به سوي موضع توپخانه ادامه داشت. تمام بچّه ها در همان 
حالت پيشروي، نماز صبح شان را خواندند و در نمازشان خدا را به ياري 



117توپخانه ي سپاه چهارم

طلبيدند.

روبه روي ما، دو رشته ارتفاع به فاصله ي تقريبي شش كيلومتر از هم 
واقع شده بودند. اوّلين رشته، تپّه هاي "علي گره زد" بود. در پشت آن و به 
فاصله ي شش كيلومتر عقب تر، تپّه هاي "علي گريذد" قرار داشت و در اين 
برزخ شش كيلومتري بين دو رشته ارتفاع، توپخانه ي سپاه چهارم دشمن 
واقع شده بود. دشت پر از آدم بود. بچّه ها از تمام جهات پيشروي را ادامه 
مي دادند. درگيري مختصري بين نفرات ما و تعدادي از تانك هاي دشمن 
دامنه هاي  از  به سرعت  و  نكردند  مقاومت چنداني  تانك ها  امّا  ايجاد شد؛ 

جنوبي علي گره زد سرازير شدند و گريختند.
پاك  را  پيشانيش  عرق  محسن  برادر  بود.  آمده  بالا  آفتاب  ديگر  حالا 
كرد. دوربين دوچشمي را برداشت و بعد از ديد زدن كامل منطقه گفت: 
»گمانم آن جا بايد تپّه ي علي گره زد باشد، توپخانه ي دشمن همان جاست؛ 
پشت علي گره زد.« او داشت فرماندهان گروهان ها را توجيه مي كرد و من 
هم فقط نگاهش مي كردم. يك دفعه رو به من گفت: »چته آقاي خبرنگار؟ 
چرا ماتت برده؟« گفتم: »ديگه نمي كشم، برادر محسن.« با لبخند زيبايي 
گفت: »ديگر چيزي نمانده، راه بيفت.« بعد دستش را دراز كرد، دستم را 
گرفت و كشيد جلو. در حين حركت، شكلاتي از جيب جلوي بادگير سياه 

رنگش درآورد و داد به من و گفت: »بخور؛ قوّت مي گيري.« 
آخرين ارتفاع را هم رد كرديم. رسيديم به يك منطقه ي كاسه اي شكل. 
دور تا دور اين منطقه را با چندين رشته سيم هاي خاردار پوشانده بودند. 
داخل كاسه، تا چشم كار مي كرد انواع گوناگون توپ هاي دور برد را ديديم 
كه اطراف شان را با تورهاي استتار پوشانده بودند. گفتم: »برادر محسن. اين 
همه توپ اين جا چه كار مي كنند؟« گفت: »هيچي، هر روز روي سر مردم 
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عراده  هشتاد  و  يكصد  نيست  كه  شوخي  مي ريزند.  گلوله  دزفول  بي دفاع 
توپه.« احساس مي كردم دارم خواب مي بينم، باورم نمي شد. بعد از تحمّل 
آن همه سختي راه، گم شدن در دشت، دلهره و اضطراب، حالا ديگر آرامش 

پيدا كرده بوديم؛ آرامش در سايه ي فتحي مبين.
به  وزوايي  برادر   مي گيرم.  آرام  دشمن،  توپخانه ي  قرارگاه  از  گوشه اي 
او مي گويد: »نيروهاي دشمن  باشند.  اطراف  تأكيد مي كند مراقب  نيروها 
همين اطراف كمين كرده اند، بايد وجب به وجب اين منطقه را پاك سازي 
پيش  مي كنم.  نگاهش  فقط  متحير  و  مات  من  ندهيد.«  امان شان  كنيد. 
خودم مي گويم: »تو كي هستي مرد؟! آن از نماز و ناله هاي ديشب تو در آن 

دل سياهي شب و اين هم از...« 
احساس مي كنم او در اوج آسمان هاست و من در تكاپوي شناخت او، 
او به خودم مي آيم: »آقاي خبرنگار جا نماني؛ بچّه ها  با صداي  چه عاجز. 

رفتند. بدو بيا.«
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... با نهيب برادر  وزوايي به  خودم آمدم و  خود   را به ستون  گردان حبيب 
رساندم. نيروهاي گردان، به رغم سقوط مواضع توپخانه ي  دشمن، هم چنان 
در  مناطق جنوبي ارتفاعات علي گره زد در حال پيشروي و تعقيب نيروهاي 
برادر وزوايي جلوي  به  هر سنگري كه مي رسيديم ،  بودند.  متواري عراقي 
آن مي ايستاد و به زبان عربي فرياد مي زد: »تعالوا، اخُرجوا؛ يعني بياييد، از 

سنگر بيرون شويد!« 
به همراه كريم لهُرابيان، همان چوپان بلدچي ، دو نفري داخل سنگرها 
مي رفتند و به زبان عربي، سربازان باقيمانده ي دشمن را دعوت به تسليم 
و  داشت  مشكل  عربي  زبان  مكالمه ي  در  وزوايي  برادر  البته  مي كردند. 
بيشتر   به كريم متكّي بود. سه چهار نفري از سربازان دشمن را كه اسير 
گرفتيم،   برادر  وزوايي به  كريم گفت: »زود از اين ها بپرس نيروهاي شان كجا 
هستند؟!« از جواب  آن ها فهميديم  كه  بر  اثر حمله ي  غافل گير كننده ي  ما، 
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محافظين عراقي موضع توپخانه، وحشت زده متواري شده بودند. از طرف 
با وارد عمل شدن گردان هاي حمزه و سلمان، اصلًا كل تشكيلات  ديگر، 
ما  بود.  شده  پاشيده  هم  از  منطقه،  در  دشمن  چهارم  سپاه  توپخانه ي 
است.  نيرو  از  پر  آن  بالاي  مي ديديم  مي رفتيم،  كه  ارتفاعي  هر  طرف  به 
نمي توانستيم تشخيص بدهيم كه آن ها خودي يا سربازان عراقي اند. ما از 
به  تپّه هاي »علي گريذد« هم در حدود هفت كيلومتر جلوتر رفته و  روي 

روستاي متروكه ي »واوي« رسيده بوديم.
ديگر از حالت ستوني  خارج شده بوديم و همين طور بي سازمان و به قول 
معروف، »هيأتي« داشتيم پيشروي مي كرديم. حوالي روستاي واوي، تنگه اي 
سر راه ما بود كه برادر وزوايي، پنج شش نفر از بچّه ها را آن جا گذاشت و به 
آن ها گفت: »برادرها اين جا عين تنگه ي احُُد است. شما همين جا بمانيد و 

از اين تنگه  حفاظت كنيد.« 
جنوبي  روستاي  متروكه ي  واوي  و  دامنه هاي  بين   موصوف،  تنگه ي 
ارتفاعات »علي گريذد« و در كنار تپّه اي واقع شده بود كه نيروهاي پراكنده ي 
دشمن، تنها از طريق آن قادر بودند از منطقه فرار كنند. ما داخل شيار همان 
تپّه، مستقر شديم. وقتي برادر وزوايي به قرارگاه بي سيم زد و گفت: »ما 
توپخانه ي سپاه چهارم ارتش عراق را گرفتيم«، هيچ كس باورش نمي شد. تا 
جايي كه برادر محسن رضايي  و  جناب سرهنگ صيّادشيرازي با هلي كوپتر 
خودشان را به محلي كه نيروها مستقر بودند، رساندند. آن ها مي خواستند  با  

چشم هاي  خودشان اين  فتوحات را ببينند تا باورشان بشود.
تا حوالي  ظهر، ما و نيروهاي  گردان  حبيب، توي  آن تپّه ها مي گشتيم و  
مي ديديم كه عراقي ها، مستأصل و وحشت زده دارند باقيمانده ي نيروهاي 
پراكنده   شان را جمع مي كنند، تا بلكه به نحوي سالم از مهلكه فرار كنند. 
اگر  شده،  تمام  عمليات  الحمدلله  محسن،  »برادر  گفتم:  وزوايي  برادر  به 
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اجازه بدهيد من بروم گزارش ها را جمع و جور كنم، بفرستم تهران براي 
چاپ.« هنوز حرف من تمام نشده بود كه گفت: »كجا با اين عجله؟ حالا 
حالاها كار داريم.« پرسيدم: »چه كاري؟« گفت: »ادامه ي عمليات، اين مار 
زخمي را نبايد همين طوري رهايش كرد. ما تازه دُم مار را گرفتيم. بايد، 
سرِ آن را هم به سنگ بكوبيم.« بعد اشاره كرد به روبه رو و گفت: »آن جا 
در  نيروهاي دشمن.  تجمع  مركز  است.  واوي  روستاي  آن جا  را مي بيني؟ 
مرحله ي بعدي عمليات، بايد اين مركز را در هم بكوبيم، تا زمينه ي يكسره 
كردن كار دشمن در مرحله ي آخر عمليات آماده شود.« او گفت: »در اين 
مرحله بايد مهم ترين مواضع ارتش عراق يعني تپّه ي دوسِلك، دشت چنانه 
و ارتفاعات استراتژيك برقازه به تصرّف ما درآيد تا جاده ي مواصلاتي شوش 
ـ فكّه آزاد بشود و نيروهاي ما به ارتفاعات نوار مرزي ايران با عراق برسند.« 
ادامه داد: »از همين حالا گفته باشم، هرچه براي  با لبخندي كنايي  بعد 
مجله ات سوژه جمع كردي كافي است، اين جا ميدان جنگ است و ما هم، 
يك گردان رزمي. آن ضبط و دوربين را كنار بگذار و تفنگ بردار؛ مي خواهم 

تو هم توي كارهاي شناسايي باشي.«
صبح روز هشتم فروردين ماه  1361 به اتفاق يكي از نيروهاي شناسايي 
گردان، سوار بر موتور تريل براي آخرين مرحله ي شناسايي عازم روستاي 
متروكه ي واوي شديم. از دور، چند دستگاه تانك دشمن را ديديم. با احتياط 
به آن ها نزديك شديم. انتظار داشتيم هر لحظه بر روي ما آتش بگشايند و 
آماده بوديم كه عكس العمل نشان بدهيم. سرعت موتور را بيشتر كرديم و از 
پهلوي تانك ها رد شده، از پشت به آن ها نزديك شديم. گويي كه خدمه ي 

تانك ها به خواب ابدي فرو رفته بودند!
دشمن  تانك هاي  فولادين  جثه ي  از  را  خودمان  شده،  پياده  موتور  از 
بيشتر  نهايت شگفتي ديديم داخل آن ها خالي است!  با  امّا  بالا كشيديم؛ 
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كه دقّت كرديم، متوجّه شديم كه عراقي ها وسايل شخصي و حتّي اسلحه 
و مهمات خود را بر جاي گذاشته و رفته اند. بنابراين مشخص  شد كه اين 
با برنامه نبوده است. اگر مي خواستند عقب نشيني  واقعه يك عقب نشيني 
كنند، حداقل مي بايست تانك ها را با خود مي بردند. گيريم كه تانك ها عيب 
و علّتي پيدا كرده بودند، چرا اين ها اسلحه و مهمات انفرادي خودشان را 
فرار  به آن ها فرصت  نمي بايست  بودند.  فرار كرده  نه! آن ها  بودند؟!  نبرده 

مي داديم. 
بلافاصله سوار بر موتور با سرعت به عقب برگشتيم تا بچّه ها را از فرار 
دشمن با خبر كنيم و حمله را آغاز نماييم. در عرض چند دقيقه به مواضع 
از  نبود!  بچّه هاي حبيب خبري  از  آن جا  در  امّا  رسيديم؛  گردان خودمان 
چند نفري كه آن جا بودند، پرسيديم: »بچّه هاي گردان حبيب كجا رفتند؟« 
وزوايي،  برادر  رسيد،  اين جا  به  عراقي ها  عقب نشيني  خبر  »وقتي  گفتند: 

فرمانده ي گردان، سريع نيروها را به طرف روستاي واوي حركت داد.« 
معطل نكرديم و با سرعت به طرف مسير حركت گردان به راه افتاديم. 
موتور را تا جايي كه گاز مي خورد، گاز مي داديم. سرانجام در حدود پنج 
كيلومتري منطقه ي دوسلك به گردان حبيب  رسيديم و برادر وزوايي را در 
جريان ماوقع قرار داديم. نيروهاي گردان بلافاصله آماده ي حركت شدند، 
آن ها به راه افتادند تا در آخرين مرحله ي عمليات، گلوي ارتش صدّام را با 

قدرت بفشارند.

تپّه هاي  سمت  به  لحظه  به  لحظه  حبيب بن مظاهر  گردان  نيروهاي 
شتابي  با  حبيب  رزمندگان  مي شدند.  نزديك تر  دوسلك  استراتژيك 
حيرت انگيز، به حالت به دورو در حال پيشروي بودند و سرِ آن داشتند تا هر 
چه سريع تر، كار را در برقازه يكسره كنند. وقتي به تپّه هاي سوق الجيشي 



123احمد، احمد، وزوايي!

دوسلك رسيديم، ناگهان درگيري شديدي ميان نيروهاي گردان حبيب با 
عراقي ها شروع  شد.

در اين درگيري، واحدهاي موشك انداز 107)معروف به ميني كاتيوشا( 
يگان ادوات تيپ27 كه گردان حبيب را پشتيباني مي كردند، امان عراقي ها 
را بريده  بودند. ميني كاتيوشاهاي خودي در دوسلك ابداً به دشمن مجال 
عرض اندام و قدرت نمايي نمي دادند. بچّه هاي گردان هم، از  هر طرف حمله 
مي كردند و به بعثي ها ضربه مي زدند. به همين خاطر، دشمن در مقابل ما 
متوسّل به آتش شديد موشك هاي كاتيوشا شد. هر جايي را كه بچّه هاي 
ما حضور داشتند، مي كوبيدند. هم زمان، چيفتن هاي برادران ارتش هم از 
تانك گشوده شد.  با  تانك  باب جنگ  آن ها،  مبارك  ورود  با  رسيدند.  راه 
تفنگ هاي 106 و موشك اندازهاي تاو خودي هم، جهنمي از آتش را بر سر 

بعثي ها نازل كردند.
از سوي ديگر، بعثي ها هم به حدي آتش قبضه هاي كاتيوشاي خودشان 
در  درست  موشك هاي شان  ديدم  خودم  كه  بودند  كرده  تنظيم  دقيق  را 
وسط محل تجمع بچّه هاي حبيب به زمين مي نشست. آن ها دقيقاً آن نقطه 
را ثبت تير كرده بودند و مي كوبيدند. در همين اثنا، يك كاتيوشاي چهل 
تايي شليك شد كه تمام موشك هايش در ميان بچّه ها به زمين فرود آمد. 
توي آن همه سر و صدا، حتّي مي شد صداي »اشهد« گفتن تعداد زيادي 
از برادران گردان حبيب را شنيد؛ امّا... يك بار ديگر معجزه ي خداوند بر ما 
ارزاني شد و آن چهل موشك مرگ بار، درست به سان چهل قطعه سنگ بر 

زمين افتادند و هيچ كدام منفجر نشدند.
گردان هاي  و  تيپ ها  نيروهاي  و  گردان حبيب  بچّه هاي  مجدّد  هجوم 
ديگر ارتش و سپاه از چند طرف به سمت مواضع دشمن اوج گرفته بود و با 
رشادت اين دلاوران، ساعتي بعد، ما نه تنها تپّه ي دوسلك را گرفتيم، بلكه 
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نيروهاي گردان حبيب روي ارتفاعات برقازه هم قدم گذاشته و مهم ترين 
مقر فرماندهي ارتش بعث، يعني قرارگاه مقدّم سپاه چهارم آن را هم تصرّف 

كردند.
در پايين ارتفاعات برقازه، چندين دستگاه تانك و نفربر، ده ها دستگاه 
خودرو، چندين فروند موشك هاي دوربرد زمين به هوا و زمين به زمين و 
هزاران جعبه مهمات انواع سلاح بر جاي مانده و عراقي ها تا داخل خاك 
خودشان گريخته بودند. اعلام خبر دستيابي نيروهاي گردان حبيب بن مظاهر 
به هدف اصلي اين مرحله از عمليات، يعني تصرّف ارتفاعات برقازه و از آن 
مهم تر، تصرّف برق آساي قرارگاه مقدّم فرماندهي سپاه چهارم ارتش بعث، 
ناباوري حضار مواجه  بعضاً  و  با شگفتي  ارتش  و  قرارگاه مركزي سپاه  در 

شده بود.
تا در غرب  آرامي مي رفت  به   1361 خورشيد روز هشتم فروردين ماه 
فتح  وزوايي خبر  برادر  لحظات  در همين  كه  كند  غروب  برقازه  ارتفاعات 
برقازه وكوبيدن پرچم تيپ27 محمّد رسول الله)صلي الله عليه وآله وسلم( بر تارك قرارگاه 
تاكتيكي مقدّم فرماندهي سپاه چهارم دشمن را از طريق بي سيم به حاج 

احمد اعلام كرد: 
وزوايي: احمد، احمد، وزوايي!

متوسّليان: وزوايي، بگو، احمد هستم، احمد.
تمام شد،  برقازه  كار  را مي شنوي؟  الله اكبر  احمدجان، صداي  وزوايي: 

شنيدي؟ صداي الله اكبر بچّه ها را مي شنوي؟ الله اكبر!
متوسّليان: محسن، محسن، تكرار كن، تكرار كن!

وزوايي: احمد جان، برقازه تمام شد. كارش تمام شد. بچّه ها الآن دارند 
توي مقر اين ها...

متوسّليان: آقا محسن، زنده باشي! برادر جان، زنده باشي!
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وزوايي: شما سفارش ديگري نداريد؟
متوسّليان: ببين آقا محسن! سريع آن جا را پاكسازي كنيد؛ سريع. به 
موفق  آن جا.  مي آيم  الآن  من  اصلًا  بدهيد...  آرايش  هم  خودتان  بچّه هاي 

باشيد. خدا نگهدارتان. تمام.

برادر وزوايي حين مكالمه با بي سيم، از هيجان و خوشحالي مي لرزيد. 
حق هم داشت،  احساس مي كرديم، همه ي  آن  وقايع  خواب است؛ رؤياست. 
امّا نه! با ياري خداوند، آخرين گام براي خاتمه ي موفقيت آميز طرح عملياتي 
عظيم »فتح  مبين« برداشته شده بود. بدين ترتيب، مرحله ي چهارم نبرد 

هم به پايان رسيد.
رزم  و  ياري  و  الهي  اراده ي  با  لحظه، گردان حبيب بن مظاهر،  بدين  تا 
مشترك ديگر تيپ ها و گردان هاي ارتش و سپاه توانسته بود در محور خود، 
پنجاه و هشت كيلومتر پيشروي كند و در تمام اين مسافت پنجاه و هشت 

كيلومتر پيشروي، اين گردان با عنايت خداوند، فقط پنج شهيد داد.
هوا داشت نم نمك رو به تاريكي مي رفت و روز به ياد ماندني يكشنبه 
هشتم فروردين ماه 1361، به آرامي در حال پوشانيدن چادر سياه شب بر 
فراز ارتفاعات فتح شده بود. بچّه ها، به عهد الهي خود با امام، شهدا و مردم 
رنج كشيده ي ايران وفا كرده بودند. اينك نوبت به جاي آوردن سجده ي 
شكر بر اين همه الطاف و عنايات الهي بود. همگي آستين ها را بالا زديم، 
حضرت  پيشگاه  در  مغرب  جماعت  نماز  اقامه ي  از  پس  تا  گرفتيم  وضو 

ناصرالمجاهدين، نماز شكر به جاي آوريم.
محل  كه  برقازه  تپّه هاي  به  حبيب بن مظاهر  گردان  نيروهاي  رسيدن 
استقرار قرارگاه مقدّم سپاه چهارم ارتش عراق و ديگر مواضع ستادي اين 
امّا واقعيتي بود  سپاه بود، هر چند در ابتداي امر، بعيد به نظر مي رسيد، 
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كه به وقوع پيوست؛ ولي اين تمام ماجرا نبود! وقتي به اتفاق برادر وزوايي 
به ارتفاعات برقازه رسيديم، صحنه ي عجيبي را مشاهده كرديم. در خاكريز 
گردان  نيروهاي  دست  به  كه  دشمن  فرماندهي  مجهز  سنگرهاي  مجاور 
حبيب بن مظاهر فتح شده بود، با جسد بي جان چند افسر و درجه دار عراقي 

مواجه شديم.
آن ها  كردند.  فاش  ما  براي  را  مطلب  سرّ  همان جا  عراقي  اسيران   ...
مي توانستيد  هم  را  صدّام  بوديد،  رسيده  زودتر  اندكي  شما  »اگر  گفتند: 
به  فهميد  وقتي  او  بود!  اين جا  صدّام  ديديم،  خودمان  ما  كنيد.  دستگير 
تعدادي  داد  بگيرد، دستور  را  ايراني ها  نمي تواند جلوي حمله ي  هيچ وجه 
اين تصميم  پرسيديم: »علّت  عراقي  اسراي  از  تيرباران كنند!«  را  افراد  از 
صدّام چه بود؟« گفتند: »در بين نفرات حاضر در اين جا، چند نفر شيعه از 
اهالي نجف و كربلا بودند. صدّام آن ها را به جرم اين كه شيعه هستند و با 
از اين جا  با همراهانش  ايراني ها همدستي كرده اند، تيرباران كرد. بعد هم 

فرار كرد.« 
لب  زير  هم  بعد  برآمد.  وزوايي  برادر  نهاد  از  آه  خبر،  اين  شنيدن  با 
بچّه ها  از پاكسازي تمامي سنگرها،  چيزهايي گفت كه من نفهميدم. بعد 

همان جا مستقر شدند.
از سه شبانه روز  1361 پس  صبح روز پنج شنبه دوازدهم فروردين ماه 
تحكيم  و  فتح  نبرد  چهارم  مرحله ي  طي  شده،  آزاد  مناطق  در  استقرار 
فرمانده تيپ27 محمّد  متوسّليان  احمد  به دستور حاج  پدافندي  خطوط 

برگشت  پادگان دوكوهه مي شويم. در مسير  راهي  رسول الله)صلي الله عليه وآله وسلم( 
به پادگان دوكوهه، در پشت دژباني پل كرخه، ديديم چيزي حدود صد و 
پنجاه دستگاه ماشين اعم از كاميون و وانت بار، حامل كمك هاي مردمي، 
مثل يك ستون عظيم به صف شده اند تا بلكه بتوانند وارد منطقه شوند. 
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آن ها همان جا با  خوراكي هايي كه آورده بودند از بچّه ها پذيرايي مي كردند. 
پيرمردي با محاسن سفيد، پشت يكي از وانت بارها ايستاده فرياد مي كشيد: 
خندان  پسته  مثل  لب هايتان  تا  بخوريد،  پسته  بياييد  عزيزانم!  »بياييد 

بشود!« 
حدود ساعت 12 ظهر وارد پادگان دوكوهه شديم. همان روز بعدازظهر، 
حاج احمد طي يك سخنراني در محل زمين صبحگاه پادگان از كار بزرگ 

بچّه ها تشكر كرد و دستاوردهاي عمليات فتح مبين را بسيار عظيم خواند.
ساختمان هاي شان  سمت  به  گردان ها  احمد،  حاج  سخنراني  از  بعد 
حركت كردند. موقع خداحافظي از برادر وزوايي دلم رضا نمي داد با او وداع 
او بودم، عجيب مهرش به دلم نشسته بود. صلابت،  با  كنم. در مدّتي كه 
ايمان و عظمت روح اين جوان در تار و پود وجودم رخنه كرده بود، ولي 
چاره اي نداشتم، بايد هرچه سريع تر گزارش عمليات را براي چاپ به مجله 
مي رساندم. گفتم: »برادر وزوايي، اگر امري نداريد ما مرخص مي شويم...« 
گفت:  گوشم  در  و  كشيد  آغوش  در  مرا  برادرانه  و  گرم  خيلي  آمد،  جلو 
كرده  تهيه  هم  خوبي  گزارش  كه  ان شاء الله  خوبم؛  داداش  باشي  »موفق 

باشي.« گفتم: »از اين بهتر نمي شد.«
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دشمن‌اعتراف‌مي‌كند

از عمليات فتح مبين تهيّه كرده بودم در  تا حالا گزارشي را كه  حتماً 
اين گزارش محصول مشاهدات بلاواسطه  انقلاب خوانده ايد.  اميد  مجله ي 
و دست اوّل خودم بود. الآن سال ها از آن واقعه گذشته، سال هايي كه گرد 
فراموشي را بر روي حقايقي اين چنيني پاشيده، امّا من در راستاي حرفه ي 
خبرنگاريم، تحقيقاتي داشتم. كتاب ها، اسناد و سايت هاي مختلف را گشتم. 
در تكميل همان گزارش ـ گزارش مربوط به عمليات فتح مبين ـ به مدارك 
اين  حقيقت  در  بود.  جالب  خيلي  من  خود  براي  يعني  برخوردم.  جالبي 
شاهدش  خودم  كه  بود  حوادثي  همان  صحنه ي  پشت  حكم  در  مدارك 

بودم.
راستش فكر نمي كردم كاري كه بچّه هايي مثل محسن وزوايي در آن 
عمليات انجام داده بودند تا اين حد بازتاب داشته است. در اين اسناد، همان  
باز كرده بودند كه در آن واقعه، رو در روي محسن  آدم هايي لب به سخن 
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وزوايي و هم رزمانش بودند. يعني فرماندهان ارشد رژيم بعث، نه نيروهاي 
عادي. از قديم هم گفته اند:

خوشتر‌آن‌باشدكه‌سِرِّ‌دلبران‌‌‌‌گفته‌آيد‌در‌حديث‌ديگران
در يكي از اين سندها ژنرال »حسين كامل مجيد«، وزير صنايع نظامي 
رژيم سابق عراق و داماد معدوم صدّام حسين، درباره ي آخرين لحظات پيش 

از سقوط قرارگاه مقدم سپاه چهارم ارتش بعث مي گويد: 
»... در عمليات شوش ـ دزفول ]فتح مبين[ هنگامي كه نيروهاي ايراني 
اين  پشتيباني  واحدهاي  كردند،  پيشروي  عراق  منطقه ي سپاه چهارم  در 
سپاه رزمي از بين رفت و چيزي نمانده بود كه صدّام و همراهان او، كه من 
هم جزء آن ها بودم، به اسارت نيروهاي ايراني درآيند. در آن لحظات، رنگ 
از چهره ي صدّام پريده  و بسيار نگران بود. صدّام در حالي كه به ما نگاه 

مي كرد، گفت: 
را  خودتان  و  من  شديم،  اسير  كه  صورتي   در  مي خواهم  شما  از  ـ 

بكشيد.« 
الَخَطّاب«،  محمود  »عَبِدحميد  ستاد  سرلشكر  خواندم  ديگر  جايي  در 
رئيس دفتر رياست  جمهوري عراق و از همراهان دائمي صدّام، طي دوران 

جنگ با ايران درخصوص چند و چون همين ماجرا شهادت داده است: 
»... در جريان آخرين مرحله از عمليات شوش ـ دزفول، كه ايراني ها نام 
فتح مبين را روي آن گذاشته بودند، روز بيست و هشتم مارس 1982]هشتم 
ايراني به عمق منطقه ي استقرار سپاه چهارم و  فروردين1361[ نيروهاي 
مواضع ستادي اين سپاه رسيدند. آقاي رئيس جمهور ـ صدّام ـ هم در همين 
منطقه بود. سپهبد خلبان »عدنان خيرالله طلفاح« ـ وزير دفاع ـ هم بود. 
فهميديم كه نيروهاي ايراني، ما را دور زده اند. احساس همه ي ما اين بود 
كه به زودي به اسارت نيروهاي ايراني درخواهيم آمد. آقاي رئيس جمهور، 
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مضطرب از سپهبد عدنان خيرالله پرسيد:
ـ عدنان، بگو چه بايد بكنيم؟

عدنان خير الله جواب داد:
ـ سرورم،  جاي ديگري براي فرار و پنهان  شدن  پيدا  مي كنم.

دوباره آقاي رئيس جمهور پرسيد:
ـ سلاح و مهماتي هم به همراه داريد؟

من جواب دادم: فقط يك قبضه تفنگ داريم.
ايشان با خشم و غضب گفت:

ـ اگر ايراني ها مرا پيدا كنند، مي دانيد چه مي شود؟
افراد همراه، همگي سعي مي كردند آقاي رئيس جمهور را آرام كنند.  او 
در  حالي  كه به لاشه ي تانك هاي ما  كه  در شعله هاي  آتش  مي سوختند، نگاه 

مي كرد، دايم زير لب مي گفت:
ـ لعنت بر آن ها! ما را در ورطه ي جنگ گرفتار كردند.

امّا من  اكتفا مي كرد.  لعنت كردن  به  فقط  نمي آورد.  او  اسم  كسي  را 
مي دانستم كه منظورش مقامات ارشد حكومت آمريكا و بعضي از كشورهاي 
پادشاهي سعودي، پادشاهي اردن هاشمي و  عربي همسايه   مان ـ مشخصاً 

شيخ نشين كويت ـ هستند.
آن روز ما براي چند ساعتي در محاصره بوديم؛ امّا ناگهان يك دستگاه 
بيرون  را  افراد زخمي  پيدا كرديم.  بود،  افراد مجروح  را كه حامل  خودرو 
نشست،  جايش  سر  وقتي  رئيس جمهور  شديم.  سوار  خودمان  كشيده، 

گفت:
ـ زخمي ها اگر به دست ايراني ها بيفتند توسط آن ها مداوا خواهند شد، 

امّا اگر ما اسير ايراني ها بشويم، چه بايد بكنيم؟«
بعد از آن، كتابي خواندم با عنوان »حزب بعث و جنگ ـ جلد دوّم«. 
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در اين كتاب »خالد حسين نقيب« افسر ستاد سابق وزارت دفاع عراق كه 
در جريان نبرد فتح مبين، فرماندهي يكي از واحدهاي زرهي را در حوزه ي 

استحفاظي سپاه چهارم بر عهده داشته است، مي نويسد: 
»... هنگامي كه صدّام به اتفاق همراهان خود و فرمانده ي سپاه چهارم 
نيروي زميني ارتش عراق، سرلشكر ستاد هشام  صباح فخري، در منطقه ي 
برقازه، نزديك به جاده ي عمومي فكّه مشغول قدم زدن جلوي قرارگاه مقدّم 
سپاه چهارم بود، فرمانده ي سپاه چهارم به وي اطمينان داد كه نيروهاي 
ما هنوز در حال مبارزه هستند و خطري آن ها را تهديد نمي كند. در آن 
بود.  عقب نشيني  حال   در   موصوف   جاده ي  از  توپخانه  گردان  يك  لحظه، 

صدّام، فرمانده ي اين گردان را احضار كرد و گفت:
ـ چرا  شما عقب نشيني مي كنيد؟ به من بگو چه كسي به شما دستور 

عقب نشيني داده است؟!
او پاسخ داد:

ـ تمامي نيروهاي مستقر در جبهه، در حال عقب نشيني هستند. قربان، 
توصيه  ندارند.  فاصله  بيشتر  كيلومتر  چند  شما  موضع  با  ايراني  نيروهاي 
مي كنم شما هم عقب نشيني كنيد. در غير اين صورت، به اسارت درخواهيد 
ترتيب،  اين  به  از آن منطقه گريختند.  بلافاصله  و همراهانش  آمد! صدّام 
اين افسر، صدّام را از خطر به اسارت درآمدن نجات داد؛ امّا بعدها صدّام در 
رسانه هاي گروهي دروغ پرداز رژيم خودش، اين واقعه را به گونه اي ديگر با 

ملّت عراق در ميان گذاشت.«
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ديدار‌در‌برقازه‌

فتح شده ي سپاه چهارم  قرارگاه  از  وزوايي  برادر  بي سيم  مكالمه ي   ...
عراق كه با حاج احمد تمام شد، حاج احمد گفت: »برادر محمّد، ماشين را 
روشن كن، دوست دارم به شماره ي سه من را برسانی برقازه.« گفتم: »ولی 
حاج آقا، من مسير را توجيه نيستم، اصلًا نمی دانم برقازه كدام طرفی است.« 
خيلی محكم گفت: »به جای ولی و امّا گفتن، راه بيفت برادر جان.« به ناچار 
نشستم پشت رُل. داشتم استارت می زدم كه برادر دستواره هم پريد بالا و 
پشت سر ما، توی جيپ نشست. راهی شديم... چند بار بين راه گم و گور 
شديم. بالأخره پايين روستای متروكه ي »تلَ«، يكی از برادرهای شناسايی 
را ديديم كه از واحد اطلاعات تيپ به گردان حبيب مأمور شده بود و سوار 
بر موتور، داشت از سمت برقازه به عقب برمی گشت. قرار شد او با موتور از 
جلو حركت كند، ما با جيپ دنبالش برويم تا برسيم به مقصد. همان طور 
كه توی آن جاده ي خاكی و پرُدست انداز پيش می رفتيم، يك لحظه متوجّه 
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شدم حاج احمد خيلی ناراحت به نظر می رسد. دو تا دست هايش را مشت 
كردم  خيال  لااله الاالله!«  »لااله الا الله...  می گفت:  لب  زير  مدام  و  بود  كرده 
پيشاپيش  داشت  كه  است  سوار  موتور  راهنمای  بودنِ  نابلد  نگرانِ  ايشان 
درست  را  ما  برادر  اين  »ان شاءالله  گفتم:  كه  شد  اين  می كرد.  حركت  ما 
راهنمايی می كند.« برادر دستواره كه خيلی شوخ طبع و بذله گو بود، گفت: 
»دست بالا يك بار ديگر گم می شويم و شام امشب را ميهمان برادرهای 

بعثی خواهيم بود، نه برادر احمد؟!« 
حاج آقا هيچی نگفت. نگاهش كردم. داشت اشك می ريخت. بی صدا و 
بدون زاری. وانمود كردم متوجّه نشده ام. دو دستی فرمان جيپ را چسبيدم 
و زُل زدم به جلو. برادر دستواره با نگرانی پرسيد: »چی شده حاجی، شما 
داری گريه می كنی؟« حاج احمد با پشت دست اشك ها را پاك كرد و گفت: 
امّا غم و غصّه های احمد متوسّليان  »اين عمليات هم دارد تمام می شود، 
انگار تمامی ندارند. آن از احمد صالحی كه شب شروع حمله، آن طور غريب 
در  و  رفت  كه  شهبازی  علي رضا  از  آن  شد،  لهِ  مينی بوس  چرخ های  زير 
تپّه چشمه شهيد شد، آن از مصيّب ]ميرسجّادی[ كه رفت شناسايی تينه 
و خبری از او نيامد، آن از رضا سلطانی و برادرش كه جلوی چشم ما زغال 

شدند، اين هم از آقا محسن!« 
برادر دستواره گفت: »برادر وزوايی كه تا همين چند دقيقه پيش داشت 
با بی سيم با خودتان حرف می زد، او كه چيزی اش نشده.« حاج احمد گفت: 
»هنوز هم از روی او شرمنده ام. كاش آن روز به بلِتِا نرفته بودم. خدا كند 

از من گذشته باشد.« 
من كه از حرف های حاج احمد چيزی دستگيرم نشد. نمی دانستم قضيه 
چيست و ايشان از كدام روز حرف می زند. فقط ملتفت شدم انگار با برادر 
وزوايی برخورد تندی داشته. منتها برادر دستواره مثل اين كه از ريز جريان 
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باخبر بود كه گفت: »حاجی، ناراحت نباش، برادر محسن بعداً توجيه شد. 
خودش چند روز پيش به من می گفت كاش از اوّل جنگ يا من در مريوان 
با ما در »بازی دراز« بود. او ظرف همين چند هفته  بودم، يا حاج احمد 

خيلی به شما اعتقاد پيدا كرده.« 
در همين گير و دار، رسيديم به قرارگاه سپاه چهارم عراقی ها. نيروهای 
گردان حبيب دور و بر قرارگاه پراكنده بودند و برادر وزوايی به همراه برادر 
تقوی منش، برادر ورامينی و چند نفر ديگر از مسؤولين گردان، كنار جيپ 
»كی.ام« خودشان داشتند صحبت می كردند. به محض اين كه حاج احمد 
نظر  به  خسته  شدّت  به  كه  وزوايی  برادر  شد،  پياده  فرماندهی  جيپ  از 
نفر  دو  اين  و  خارج شد  بين جمع  از  رويی خاك آلود  و  با سر  می رسيد، 
برادر  و فك  بازو  احمد كه می دانست  منتها حاج  بغل كردند.  را  همديگر 
او  نشده،  ترميم  كاملًا  هنوز  بازی دراز  در  قبلی اش  جراحتِ  اثر  بر  وزوايی 
را مثل يك ظرفِ چينی شكستنی، خيلی با مراعات در آغوش گرفته بود. 
برادر وزوايی بعد از روبوسی با حاجی، با لبخند گفت: »برادر احمد، گردان 
حبيب مثل هميشه، گوش به فرمان شماست.« حالا ديگر نيروهای گردان 
دور حاجی و برادر وزوايی حلقه زده بودند. حاج احمد سری تكان داد و 
همان طور كه برادر وزوايی را در آغوش گرفته بود، رو به بچّه های حبيب 
گفت: »اين، آن گردانی است كه من به وجود آن افتخار می كنم. برادرها! 
برای سلامتی خودتان و مسؤول اين گردان، آقا محسن، اجماعاً صلوات!« 

بچّه ها و همه ي ما يك صدا و از ته دل صلوات فرستاديم.
به  را  دستواره  برادر  بودم،  شده  كنجكاو  ماجرا  اين  از  خيلي  كه  من 
گوشه اي كشاندم و از او پرسيدم: »قصّه ي برخورد حاج احمد با برادر وزوايي 
چه بوده؟« ايشان گفت: »مطلب مهمّي نبود؛ بيشتر برمي گشت به تندي 
و  دوستان  احمد،  حاج  برادرمان  محمّد،  برادر  ببين  احمد.  حاج  خُلقياتِ 
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برادرهای هم رزم زيادی را از اوّل غائله ي كردستان تا به امروز از دست داده 
و بهترين ياران ايشان، به بدترين و فجيع ترين وضعی شهيد شده اند. در طول 
اين سه سال سپاهی گری و درگيری بی وقفه با ضدانقلاب و جنگ با ارتش 
بعث، فشار كاری بسيار شديدی به ايشان وارد آمده. بنا به همين دلايل، در 
بعضی موارد عصبانی می شود، در برخی موارد تند تصميم می گيرد و تند 
هم برخورد می كند. در بحث برخورد با بعضی از كادرهای تيپ و مسؤولين 
گردان ها، ما نمونه هايی از اين نوع برخوردهای تند ايشان را ديده ايم. البته 
بعد كه به برادر حاج احمد صورت واقعی قضايا را منتقل می كنيم، ايشان 
بدون لجاجت يا تكبّر، با نهايت انصاف و حوصله، حرف ما را قبول می كند و 
نسبت به برخورد خودش تجديد نظر می كند. به اعتقاد من، با در نظر گرفتن 
روحيه ي حساس و خُلقياتِ ويژه ي حاج احمد، اگر يك مقدار هماهنگیِ 
مسؤولين  از  دسته  آن  و  بشود  بيشتر  ايشان  با  تيپ  وارد  تازه  كادرهای 
گردان هايی كه بدون سابقه ي آشنايی قبلی می خواهند با حاج احمد كار 
كنند، اگر مدّت بيشتری با ايشان معاشر باشند، بديهی است كه ايشان هم 
به عنوان مسؤول تيپ، بهتر می تواند خواسته هايش را به اين برادرها تفهيم 

كند و آن ها هم منويات باطنی حاج احمد را درست می فهمند.«
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شجاعت‌يا‌تهوّر‌‌1

مي گيرم.  آرام  نصرـ2  فرعي  قرارگاه  كانكس  گوشه ي  كوفته  و  خسته 
دو  اين  در  مي خواهم  نكنم.  فكر  هيچ چيزي  به  تا  مي بندم  را  چشم هايم 
براي  بشوم  آماده  و  بزنم  چُرتي  عمليات،  شروع  تا  باقي مانده  ساعت  سه 
پيام  مركز  بي سيم  پاي  بايد  صبح  تا  نيست،  كه  شوخي  شب زنده داري. 

بنشينم و اپراتوري عمليات را انجام بدهم. 
حاج احمد همين طور يك روند جلسه مي گذارد و فرماندهان را توجيه 
مي كند. امّا به نظر مي رسد كه اين جلسه ي آخري، از بقيه ي جلسات كمي 

جنجالي تر است. 
چشم دوانده ام تا نفرات حاضر در جلسه را شناسايي كنم. خب، علاوه 
نفر  و وزوايي و سرهنگ شاهين راد و يك  احمد، شهبازي هست  بر حاج 

1- اين نوشتار بر اساس مندرجات نوار »فرمانده من« به تاريخ پنج شنبه نهم ارديبهشت1361 
كه توسط راوی اعزامی دفتر سياسی سپاه به تيپ27، زنده ياد حسين داورزنی در محل مركز پيام 

قرارگاه فرعی نصر2 ضبط شده، تدوين گرديده است.
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ديگر.  
باش! چند ساعت ديگر عمليات شروع  را  اين ها  پيش خودم مي گويم 
مي شود؛ آن وقت تازه دارند جلسه مي گذارند! جل الخالق. خدا خودش به خير 

بگذراند. 
قبل از اين، چيزهايي در مورد حاضر جوابي و رُك بودن برادر وزوايي 
شنيده بودم، امّا فكر نمي كردم اين طور آتشي باشد. حرف هايش را خيلي 
رُك و پوست كنده مي زد. از خير قيلوله ي نشسته در پشت دستگاه گذشتم 
و با خودم گفتم، گوش بخوابانم و به بحث هاي اين ها گوش بدهم، ببينم 
اين همه قيل و قال شان بر سر چيست. مي شنوم كه حاج احمد به وزوايي 
خونين شهر،  تصرّف  برای  عمل كننده  يگان  محسن،  آقا  »ببين  مي گويد: 
يعنی »نصر  ـپنج«، از بغل و سمت چپ محور شما، رو به جاده ي آسفالت 

اهواز  ـ  خرّمشهر جلو می آيد، توجّه می كنيد؟«
وزوايی: بله.

سرهنگ شاهين راد: منتها »نصر  ـپنج« همه ي اين منطقه را نمی تواند 
اشغال كند. ملاحظه بفرماييد، مثلًا دشمن در اين جا هم توپخانه دارد. پس 
می بينيد كه »نصر  ـپنج« نمی تواند اين ها را اشغال كند؛ امّا يك كيلومتری 

را می آيد بغل جاده.
متوسّليان: ببين محسن! اين نصر  ـپنج، يك كيلومتر از بغل محور شما 

را می آيد پايين.
بياوريم  وزوايی: حاجی، خيلی اوضاع وخيم می شود. ما چيزی نداريم 

اين جا؛ كنار نهر عرايض وارد عمل كنيم.
سرهنگ شاهين راد: ما خيلی با قرارگاه نصر و بالايی ها چانه زديم. حالا 

قول داده اند تيپ4 زرهی از لشكر21 حمزه با شما باشد.
متوسّليان: عرض می كنم كه الآن چون اين يك تكه را كم كرديم، دو 
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گردان ادغامی تيپ27 با تيپ2 ارتش را هم از اين جا برداشتيم.1 
وزوايی: چيزی كه نبود. خب اين جا در كنار عرايض اصل نيروی عراق 

مستقر بوده، يك تيپ زرهی در غربِ عرايض دارد.
متوسّليان: خيلی خوب. جناب سرهنگ هم الآن همين را می گويد.

دانه  يك  و خودش  می ماند  باقی  دشمن  برای  اين  الآن  تازه،  وزوايی: 
»آتو« و امتيازي برای او محسوب می شود تا از اين طريق به ما پاتك بزند.

سرهنگ شاهين راد: منتها اين جا يك رودخانه ای هست كه تا حدودی 
می شود گفت كه در مقابل دشمن حكم يك مانع است.

وزوايی: من هم همين را می گويم ديگر! ما نمی توانيم اصلًا از كناره های 
رودخانه چيزی بزنيم.

متوسّليان: نه! شما اين سمت رودخانه ي عرايض بايد باشيد. ما با اين 
سمت، ديگر كار نداريم.

سمت  اين  می رويم  و  می گيريم  را  سرپل ها  ما  است.  درست  وزوايی: 
رودخانه، پدافند می كنيم.

متوسّليان: بله، بله.
اتكاي به آن، عمل  با  تا  وزوايی: ديگر گرداني توی دست ما نمی ماند 

كنيم. گردان ادغامی سلمان + 169 كه نيرو نيست.
متوسّليان: بالأخره همين را كه هست، داريم به كار می گيريم.

وزوايی: اگر ما می دانستيم اوضاع اين جوری است، نمی گذاشتيم گردان 
حبيب بن مظاهر امشب با محور عملياتی سلمان برود جلو. در ثانی، گردان 
سلمان  عملياتی  محور  عمل  محدوده ي  اين جا،  به  را  خودمان  مستقل 

1- به دليل اين كه مذاكرات فوق از نوار كاست صوتي پياده شده، اسامی نقاطی را كه اشخاص 
حاضر در جلسه بر روی نقشه به يكديگر نشان می دهند، نداريم. با اين حال، به قدر مقدور،  ضمن 
را در متن  را مشخص كرده ايم كه آن ها  نقاط  بعضی  اسامی  اسناد و مدارك موجود،  به  رجوع 

آورده ايم.
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می داديم. گردان حبيب را برای وارد عمل شدن در محدوده ي خودمان نگه 
می داشتيم. گردان حبيب بن مظاهر، تنها مهره ای بود كه توی دست ما بود. 

آن را به اين جا روانه می كرديم.
متوسّليان: اگر اين هدفِ كنار عرايض را از بين ببريد، ديگر هيچ تهديدی 

وجود ندارد.
شهبازي: حاجی، اين جا يك تيپ زرهی كامل دشمن مستقر است.

وزوايی: آن را من هم می دانم. بحثی روی آن مسأله نيست. امّا الآن، ما 
برای كار در پايين گرمدشت، توی مشت خودمان هيچی نداريم.

مأموريت محور عملياتي شما كه  اين  منطقه ي ِ  ما در  متوسّليان: الآن 
می گويی توی مشت تان هيچی نيست، گردان ابوذر را داريم، گردان ميثم 
را داريم، گردان مقداد را داريم و گردان سلمان فارسی را به صورت ادغامی 

داريم.
وزوايی: كدام ادغام؟

متوسّليان: روی گردان سلمان و گردان 169 ادغامی با آن، خوب حساب 
كن. می توانيد روی اين مجموعه حساب كنيد.

وزوايی: پس ما يك چيزی هم اين وسط بدهكار شديم؛ يعنی علاوه بر 
اين كه هدف محور ما را كم نكردند، يك تعدادی از هدف های قرارگاه فرعیِ 
نصر  ـپنج را هم به اين جا دادند. ما همين حد عمل فعلي محور محرّم را هم 
نمی توانستيم بپذيريم، الآن اين همه هدف هم به مأموريت محور ما اضافه 
اهواز   ـ  آسفالت  جاده ي  غرب  در  دشمن  توپ های  مواضع  تصرّف  شده... 
خرّمشهر را هم به ما محوّل كرده اند. تا حالا تصرّف توپ ها هم مال ما نبود. 

حاجی، می دانی كه اين جا سنگرهای بتونی دارد؟
متوسّليان: نه! اين طور نيست!

وزوايی: چرا! عكس هوايی ديروز، اين طور نشان می داد.
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متوسّليان: عكس هوايی كه سنگر بتونی را نشان نمی دهد!
وزوايی: چرا نشان نمی دهد؟ يك نظامی عراقی پناهنده هم آمده و اين 

مطلب را گفته.
متوسّليان: غيرممكن است برای توپ، سنگر بتونی بسازد.

آسفالت،  در غرب جاده ي  اين جا  تانك ها.  برای  نه!  توپ  برای  وزوايی: 
از گرمدشت، مواضع تانك احداث كرده. عكس هوايی جديد هم  پايين تر 

اين امر را مشخص كرده.
متوسّليان: دشمن اين جا تانك ندارد آقاجان.

اطلاعات  واحد  مسؤول  زين الدين،  مهدی  برادر  مگر  آقاجان،  وزوايی: 
قرارگاه عملياتی نصر، ظهر اين مطلب را نگفت؟!

متوسّليان: عكس هوايی را هم كه گفتند، ما رفتيم به قرارگاه عملياتی 
مشخص  را  هيچی  آن جا  ديديم.  را  آن  سرهنگ  جناب  اتفاق  به  و  نصر 

نكرده.
وزوايی: الآن آن براي ما مسأله نيست. الآن مسأله ي ما اين است كه 
گردان حبيب بن مظاهر را هم از اين جا برداشته اند و يك هدف هم به اهداف 
سابق محور ما اضافه كرده اند. مأموريت انهدام مواضع اين همه توپ را به 
آن اضافه كرده اند، گردان حبيب هم از محور ما رفته. خُب، براي گرفتن اين 

توپ ها چه كسی بايد عمل بكند؟ لابد ما بايد عمل كنيم ديگر!
متوسّليان: اين ها را ما كاری نداريم. ما امتداد عرايض را داريم.

وزوايی: خُب، ما كه نمی توانيم اين موضع توپخانه ي دشمن را ول كنيم. 
اين توپ ها را شما می توانيد دست نزنيد؟

متوسّليان: می توانيم كه برای تصرّف اهداف خودمان، در منطقه پخش 
بشويم.

وزوايی: خُب، اين كه يك امر طبيعی است؛ ولی بايد اين توپ ها را هم 
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بزنيد.
متوسّليان: شما وقتی به جاده ي آسفالت می رسيد و اين جا را در كنار 
عرايض می گيريد، اين موضع توپخانه ي دشمن هم دور می خورد و خود به 

خود از بين می رود. اين حداقل قضيه است.
وزوايی: الآن ما برای كار در اين جا، گردان حبيب را از دست داديم، اين قدر 

هم به هدف محور ما اضافه شد. ما رو به غرب عرايض كار نداشتيم.
متوسّليان: شما الآن ببين... رو به اين طرفِ عرايض چقدر از حد محور 

شما كوتاه شده؟!
آن چنانی  اضطرار  اين جا  كه  است  اين  سر  بر  بحث  می دانم.  وزوايی: 
نيست. در بعُد به كارگيری نيرو، تمام بحث بر سر كنار خونين شهر است. 
عمده ي نيروهايی كه بايد وارد عمل بشوند، اين جا در كنار خونين شهر است 

حاجی!
متوسّليان: ببين برادر من! اين جا هم دو گردان تيپ22 بدر از قرارگاه 

فرعی نصر  ـپنج، از طرف خونين شهر وارد عمل می شود.
وزوايی: خُب، قبلًا يك تيپ می آمده، حالا شده دو گردان!

متوسّليان: بله؟!
وزوايی: می گويم قبلًا آن جا از طرف نصر  ـپنج، نيرويی به استعداد يك 

تيپ می آمده؛ امّا حالا به دو گردان تقليل پيدا كرده.
متوسّليان: اين تقليل را به اين خاطر انجام داده اند كه در مصرف نيرو 

صرفه جويی بشود.
وزوايی: خُب، من می گويم اين جا، در غرب عرايض، جزء حدِ عملِ محور 

ما نبوده. 
متوسّليان: امّا در عوض حالا وسعت حد محور شما كوتاه شده.

وزوايی: بله، خط حد محور ما كوتاه شده، در اين بحثی نيست. بحثی 
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هم روی اين مسأله نيست. مسأله، حجم نيرويی از دشمن است كه بايد 
روی آن، از طرف محور ما عمل بشود. عمده ي نيروهای دشمن در اين جا 

هستند.
متوسّليان: چه نيروی عُمده اي از دشمن در اين جاست؟!

اين جا  در  است،  تيپ  يك  استعداد  به  كه  او،  احتياط  نيروی  وزوايی: 
مستقر شده است.

متوسّليان: آن تيپ33 است كه يك تيپ نيروی مخصوص ارتش عراق 
است و استعداد هر گردان آن هم، فقط دويست نفر است.

وزوايی: نه حاجی! الآن نمی شود روی اين رقم حساب كرد. شما از كجا 
می دانيد هر گردان آن تيپ، دويست نفر نيرو دارد؟

متوسّليان: ببينيد! سازمان تيپ های نيروی مخصوص ارتش عراق برای 
هر گردان خودش، دويست نفر نيرو لحاظ كرده.

وزوايی: نمی شود الآن روی اين تعداد نظر قطعی داد. اين جا، در غرب 
جاده ي اهواز   ـ خرّمشهر به سمتِ جنوب، در پايين ايستگاه گرمدشت تا 

عرايض، نيروی عمده ای از ارتش عراق در مقابل محور ما قرار دارد.
عزيز  نيست  اين جا  در  »نيروی عمده ای«  اصطلاح  به  متوسّليان: هيچ 

من!
وزوايی: شما روی چه اطمينانی می گوييد نيست؟!

و  شرق  يعنی  اين جا،  در  دشمن  نيروی  تمام  اين كه  برای  متوسّليان: 
شمال شرقی خرّمشهر، به كار برده شده؛... هفده گردان!

وزوايی: نه! می پرسم روی چه اطمينانی می گوييد نيروی عمده ای در 
اين جا نيست؟

متوسّليان: برای اين كه دشمن هيچ موقع روی اين شيوه ي يورش ما 
اين واحد خودش را برای چه به اين جا  فكر نمی كرده. الآن دشمن فرضاً 
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آورده؟
 ـ  اهواز   آسفالت  جاده ي  روی  بر  خودش  مواضع  اين كه  برای  وزوايی: 

خرّمشهر را سفت تر كند.
متوسّليان: برای اين كه اين جاده را محكم تر توی دستش بگيرد و روی 

آن نيرو و تداركات خودش را جابه جا كند.
وزوايی: دشمن رو به جنوب هم، مواضع خودش را بر روی جاده محكم تر 
خونين شهر  به  و  بياييد  پايين  به  را  آسفالت  جاده ي  شما  هرچه  می كند! 
جاده ي  غرب  در  چه  و  كارون  رود  غربِ  قسمت  در  چه  شويد،  نزديك 

آسفالت، مواضع ارتش عراق محكم تر می شود. 
متوسّليان: نه، نه، نه! اشتباه می كنی! دشمن كجا مواضع دارد؟ اين جا 
دارد، اين ها را دارد، اين و اين را هم دارد. چرا دشمن اين لشكر 3 زرهی 
كار  به  جنوب  در  آورده،  شلمچه  در شمال  اين جا  به  الآن  كه  را  خودش 

نبرده؟!
 ـ  وزوايی: برای اين كه دشمن می خواهد ما به جاده ي آسفالت شلمچه  

بصره نرسيم.
متوسّليان: بله؟!

وزوايی: می خواهد ما به جاده نرسيم.
متوسّليان: درست است! دشمن اين را می داند كه ما از اين بالا می خواهيم 

به جاده ي آسفالت شلمچه  ـ  بصره برسيم؛ نه از اين جا.
ايستگاه  از  كه  است  جاده ي حسينيه  يكی  است؛  جاده  تا  دو  وزوايی: 

حسينيه می رود به سمت پاسگاه زيد عراق، يكی هم اين جاده است.
اگر  كه  می داند  اين قدر  دشمن  جاده ي حسينيه،  مورد  در  متوسّليان: 
 ـ  از رسيدن به جاده ي آسفالت اهواز   بايد بعد  ما بخواهيم به آن برسيم، 

خرّمشهر، رو به اين سمت بچرخيم.
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وزوايی: بله، يعنی می رويم به طرف غرب.
متوسّليان: ولی برنامه ي ما اين طور نيست. ما از اين جا، يعنی ايستگاه 
گرمدشت می رويم جلو و بعد ميل به چپ می كنيم و می رويم به آن پايين، 

به طرف جاده ي مرزی شلمچه   ـ بصره. 
می گويم  دارم  ولی  نمی رويم؛  پايين  آن  به  نمی گويم  كه  من  وزوايی: 
خرّمشهر   ـ  اهواز   آسفالت  جاده ي  غرب  در  دشمن  توپخانه ي  موضع  اين 
اضافه  نيرو  خرّمشهر  خود  در  دشمن  اين،  بر  علاوه  مانده.  دست نخورده 

كرده.
نيروی   33 تيپ  هم  آن  تيپ،  يك  فقط  خرّمشهر  در  متوسّليان: 
مخصوص عراق هست كه سه گردان آن، مأمور به تخريب سه قسمت از 

شهر شده اند.
وزوايی:  حالا من استدلال شما را كه نمی پذيرم؛ ولی عملی را كه شما 
می گوييد، انجام می دهم. امّا بدان كه اين كار اشتباه است. با اين حال، ما 
با  »تهوّر  می گويد:  امام  بگويم: حاجی، حضرت  را  اين  امّا  می كنيم؛  عمل 
تهوّر  اين عمل كه شما می گوييد، شجاعت نيست،  شجاعت فرق دارد.1« 
است. باز هم می گويم كه اشتباه است؛ امّا چون شما می گوييد، آن را انجام 

می دهيم.
است؟! هم سعی جناب سرهنگ  اشتباه  نمی دانيم  ما  مگر  متوسّليان: 
تمام حرف  يعنی  زديم؛  را  زورمان  تمام  ما  ما.  بوده، هم سعی  شاهين راد 
خودمان را به رده های بالا، مخصوصاً فرماندهان قرارگاه عملياتی نصر زديم 
ما  كه  گفته ايم  آن ها  به  نداريم.  اين ها  قبال  در  هم  را  مسؤوليتی  هيچ  و 

1- شهيد وزوايی به بخشی از بيانات حضرت امام خمينی كه روز بيست و شش دی 1360 در جمع 
فرماندهان عملياتی سپاه در جبهه های غرب و جنوب ايراد گرديد، اشاره دارد. جهت مطالعه ي 
بيانات حضرت امام)ره( در آن ملاقات، ر.ك. به: در جست وجوی راه از كلام امام، دفتر دوّم؛ جنگ 

و جهاد، مؤسسه ي انتشارات اميركبير، چاپ دوّم، تهران 1363، فصل دهم،   ص 173.
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مسؤوليتی نداريم.
مغزش  می كرد،  نگاه  را  هوايی  عكس  آن  آدم  كه  وقتی  قسم  خدا  به 
سوت می كشيد! يك جا صد و ده دستگاه تانك! يك جای ديگر صد و چهل 
اگر  ما  حالا  تانك!  دستگاه  دوازده  و  صد  ديگر،  جای  يك  تانك!  دستگاه 
بتوانيم عمل بكنيم، اوّلين چيزی كه هست، بايد خودمان را آماده ي مقابله 

با پاتك های اين ها بكنيم!
از  عملياتی،  دستور  اين  است.  بيخود  بحث مان  ديگر  ما  حالا  وزوايی: 

طرف فرماندهی قرارگاه نصر به ما ابلاغ شده و تمام شده.
متوسّليان: خدا شاهد است ما تمام فشارمان را آورديم و تمام زورمان 

را هم زديم.
مقام  در  را  خودمان  ما  محسن جان!  ببين  شاهين راد:  سرهنگ 
تصميم گيرنده می گذاريم. ببينيد؛ ما كه فكر می كنيم، فقط در حد منطقه ي 
عمل خودمان اوضاع را مورد محاسبه قرار می دهيم، امّا وقتی كه به صورت 
كلی حساب می كنيم، می بينيم كه ارزش اين كار، در همين است. يعنی 
از اوّل هم كه هدف تعيين كردند، هدف اصلی مان همين بود... منتها بدون 
گرفتن اين هدف های فرعی، ما به اين جا، يعنی خرّمشهر، دسترسی پيدا 

نخواهيم كرد. يعنی هيچ راهی جز اين نيست.
مثلًا حساب كنيد قرارگاه فرعی نصر  ـپنج اين همه راه را از اين جا بلند 
اين  جز  راهی  يعنی  است.  همين جا  كجاست،  هدفش  می آيد،  و  می شود 
نيست. كلًا هدف مان اين است. مابقی را ديگر شما ول كنيد. يعنی اين ها 
در  بخواهيم  اگر  و  هستند  واسطه  هدف  و  فرعی  هدف  حكم  در  همگی 
اين جا شركت نكنيم، به طول كلی اصلًا كاری نكرده ايم؛ هرچند كه اين جا 
اين تيپ زرهی  از دشمن حاضر است.  در مقابل ما دو تيپ زرهی كامل 
دشمن كه جزء اهداف قرارگاه بالايی ـ قرارگاه عملياتی فتح   ـ است. ما بايد 
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قبول كنيم كه اين دو تيپ زرهیِ ديگر دشمن را ما بايد از بين ببريم. اين 
كار هم فقط با اتكا به نيروی ايمان ممكن است، والّا ما تيپ زرهی به آن 
قدرت نداريم. حالا منظورم واقعاً ايثار است ديگر؛ ايثار!! به اين كار غير از 
»ايثار« هيچ چيز ديگری نمی شود گفت. از نظر تاكتيكی اصلًا قابل صحبت 
تا  نيست كه مثلًا در اين جا، ما سه گردان پياده را بگذاريم در مقابل دو 
تيپ زرهی دشمن. كلًا اگر بخواهيم حساب كنيم، چند تا گردان هستند؟! 
دو تا گردان ادغامی و يك گردان پاسدار. در مقابل آن ها، دو تا تيپ زرهی 
قرار دارد. حالا ارزش كار ما اين جاست. امّا من اميدوارم ان شاءالله و به ياری 
حق، وقتی كه پيشروی ما تا اين جا كامل شد، ديگر كار آن حالت سفت 
و محكمی اوّليه را نداشته باشد. ما اگر ضربه ي اوّل را به دشمن بزنيم، او 
ديگر جرأت جلو آمدن را نخواهد داشت. اين ها ديگر نمی توانند در مقابل ما 

بايستند. ان شاءالله كه به همين ترتيب خواهد بود. 
متوسّليان: ]خطاب به محمود شهبازي، فرمانده ي محور سلمان[: گردان 
مالك را مي دهيم به محور سلمان. توجّه مي كنيد؟ گردان حبيب بن مظاهر 
باشند.  همين جا  فعلًا  كه  شد  تصويب  كارون،  كنار  اين  آمد  الآن  كه  هم 
آقاي شهبازي، توجّه مي كنيد؟! شما گردان ِ حمزه و مابقي گردان ها ي تان را 
برداريد و ببريد به غربِ كارون. گردان حبيب بن مظاهر اين جا، كنار ساحل 
شرقي رودخانه باقي مي ماند. تمام تفنگ هاي 106 ما هم مأمور مي شوند به 

گردان حبيب بن مظاهر. 
شهبازي: گردان حبيب بن مظاهر كي مي آيد جلو؟ چه وقت؟ 

متوسّليان: صبح زود مي آيد جلو، براي پدافند. حالا شما با گردان حمزه 
و چهار گردان ديگر محور خودتان به جلو برويد. ساعت دوازده شب بايد 

درگيري تان با دشمن شروع بشود.
اوّلين درگيري، بايد ساعت دوازده شب باشد.
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جلسه با همين دستور اكيد حاج احمد تمام شد و محسن وزوايي رفت 
تا به گردان هاي تحت امر محور خودش سركشي كند. با خودم گفتم: اين 
آقاي وزوايي هم عجب آدمي است ها؟!  دو ساعت با حاج احمد جر و بحث 
كرد و دست آخر به او گفت: »چون اين دستور، دستور توست، مي پذيرم و 

مي روم دنبال اجراي آن.«
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فاتحان‌لانه‌ي‌شيطان؛‌فرماندهان‌دو‌محور‌محرّم‌و‌سلمان‌

27 محمّدرسول الله)صلي الله عليه وآله وسلم(،  الي بيت المقدس، تيپ  براي عمليات 
دو محور عملياتي تشكيل داده بود. خوب به ياد دارم كه در اواخر مأموريت 
به  سري  آمد  متوسّليان  احمد  حاج  كه  يك شب  كارون،  غرب  شناسايي 
ما بزند، خبر تشكيل اين دو محور را به من داد و گفت: »برادر همداني، 
و  شده اند  تشكيل  محرّم  و  سلمان  عملياتي  محور  دو  اين كه  به  توجّه  با 
به عهده گرفته، ميل  مسؤوليت فرماندهي محور محرّم را محسن وزوايي 
دارم حاج محمود شهبازي لااقل مسؤوليت محور سلمان را به عهده بگيرد. 
با هم رفتند لانه ي جاسوسي آمريكا را   58 پاييز سال  محسن و محمود، 
گرفتند و آن سيلي محكم را به گوش شيطان بزرگ زدند؛ حالا هم اگر 
اين دو برادر عزيز من، فرماندهي دو محور عملياتي تيپ محمّدرسول  الله 
)صلي الله عليه وآله وسلم( را به عهده بگيرند، از همين حالا قلبم گواهي مي دهد، در 

اين عمليات، چنان سيلي محكمي به گوش صدّام مي زنند كه صداي آن،  
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ديوارهاي كاخ سفيد را هم بلرزاند!« 
همين محسن وزوايي، با آن كه تا شب شروع عمليات نسبت به طرح 
جدّي  ايرادهاي  سري  يك  الي بيت المقدس،  حمله ي  اوّل  مرحله ي  مانور 
به حاج احمد گفته بود: »من اين طرح مانور را قبول  داشت،  امّا صراحتاً 

ندارم احمد جان، امّا چون شما مي گويي،  من آن را اجرا مي كنم.« 
با همين صدق نيّت هم،  صبح روز عمليات، مرد و مردانه تلاش مي كرد 
شش گردان تحت امر محور عملياتي محرّم را به جاده  ي آسفالت اهواز ـ 
خرّمشهر برساند. آن هم در شرايطي كه تمام تمركز فرماندهان، از شخص 
حسن باقري تا حاج احمد متوسّليان،  معطوف به اين بود كه محور محرّم 
برساند و  ـ  ـ در سمت چپ محور سلمان  آسفالت  به جاده ي  را  خودش 
برود دنبال مأموريت اصلي اش در سمت عرايض. از بي سيم محور خودمان، 
»آقا  مي گفت:  كه  مي شنيديم  را  وزوايي  با  احمد  حاج  مكالمه ي  صداي 
محسن، معلوم هست داري چه كار مي كني؟ برادر جان عجله كن، بچّه ها را 
زودتر بفرست كنار جاده.« وزوايي هم جواب مي داد: »احمد جان، من الآن 
دارم تمام فشارم را به اين بچّه ها وارد مي كنم كه به جاده برسند.« دقايقي 
فهميديم  چپ مان،  سمت  در  تيراندازي  و  انفجارها  صداي  شدّت  از  بعد،  
ضلع  در  كه  عراقي هايي  با  اين ها  و  برسد  جاده  به  توانسته  محرّم  محور 
جنوب  غربي جاده، سنگر و مواضع پياده و بي.ام.پي داشتند، درگير شده اند. 
بچّه هاي وزوايي در روشنايي روز و بدون داشتن جان پناه، داشتند  آن جا 
مي جنگيدند و در نتيجه، خيلي آسيب ديدند. طوري كه وقتي ساعاتي بعد،  
محور  حَدِ  در  جاده،  شرق  خاكريز  پشت  متوسّليان،  احمد  حاج  اتفاق  به 
محرّم رفته بوديم،  صحنه هاي درد آوري را مشاهده كرديم. آن جا نيروهاي 
محور محرّم وارد زمين آب گرفته و باتلاقي حاشيه ي شرقي جاده شده و 
اثناء، يك سري نيروي كماندويي  توي باتلاق گير كرده بودند. در همين 
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را  از سنگرهاي ضلع جنوب غربي جاده خودشان  عراقي كه خيز به خيز 
اين  200 متري جاده قرار داشتند،  بودند و در فاصله ي  به آن جا رسانده 
بچّه هاي گرفتار شده در باتلاق شرق جاده را به رگبار بستند و تعدادي از 
اين برادرها، به نحو مظلومانه اي آن جا قتل عام شدند. تلخ ترين صحنه ي آن 
واقعه براي بنده، مشاهده ي تعدادي از آن بچّه ها بود كه چون تا نزديك زانو 
در آن زمين باتلاقي فرو رفته بودند و دفعتاً آن ها را به رگبار بسته بودند، 
بود.  مانده  نحو، سرپا  همان  به  اجسادشان  و  رسيدند  به شهادت  ايستاده 
سال هاست در سالروز سوّم خرداد، همه جا از نخل هاي سوخته ي خرّمشهر 
به عنوان نماد ايستادگي مظلومانه ياد مي كنند، حق هم همين است كه 
مي گويند؛ امّا نديدم و نشنيدم كسي از سروهاي جوان محور عملياتي محرّم 
كه صبح دهم ارديبهشت 61،  در حاشيه ي شرقي جاده ي اهواز ـ خرّمشهر 

ايستاده جان دادند، يادي كرده باشد...
حوالي ساعت يك ربع به ده صبح بود. من در حد سمت چپ محورمان 
حضور داشتم كه ديدم عده اي نفرات مجروح خودي، كه بازوبندهاي سرخ 
رنگِ مُنَقَّش به آرم تيپ 27 به بازو داشتند، از كنار حاشيه ي شرقي جاده، 
از جنوب به سمت شمال،  دارند به آن خاكريزي كه آقاي يادگاري عمود بر 
شرق جاده زده بود،  نزديك مي شوند. به ما كه رسيدند، معلوم شد اين ها 
تعدادي از كادرهاي گردان ضربه خورده ي ميثم تمّار هستند. گردان ميثم 
به فرماندهي عبّاس شعف، در كنترل عملياتي محور محرّم قرار داشت و در 
آن لحظات، در بين واحدهاي محور محرّم، بيشترين ضربات به نيروهاي اين 
گردان و گردان مقدادبن اسَوَد كه تلاش مي كردند خودشان را رو به جنوب، 
به ايستگاه گرمدشت نزديك كنند، وارد آمده بود. رفتم جلو و از آن برادرها 
پرسيدم: »چي شده؟« در حالي كه ناله كنان با دست به سر مي زدند، جواب 

دادند: »برادر وزوايي شهيد شد!«  
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كه  »آن جا  گفتند:  »يعني چه؟ چطوري؟«  گفتم:  خوردم.  يكّه  خيلي 
بر  عمود  و  در غرب جاده  و سنگر  عراقي ها يك سري خاكريز  رفتيم،  ما 
آن دارند كه از همان جا، خيلي مسلّط، ما را زير آتش گرفته بودند و مانع 
ادامه ي پيشروي ما مي شدند. برادر وزوايي آمده بود آن جا، پيش فرمانده ي 
گردان ما، برادر شعف، تا از نزديك به كار پيشروي ما نظارت كند. هرچه به 
او مي گفتيم ماندن شما در اين جا به صلاح نيست، قبول نمي كرد. در عوض 
نهيب مي زد: »برويد جلو، بايد هرطور شده، خودتان را به ايستگاه گرمدشت 
برسانيد.« از طرف جنوب، عراقي ها داشتند تعدادي تانك و زره پوش را به 
همراه نفرات پياده، به سمت ما جلو مي كشيدند. آتش تير مستقيم شان به 
حدي شديد بود كه تعداد زيادي از بچّه هاي گردان ما، لت و پار شدند. برادر 
وزوايي پاي بي سيم، به تمام گردان هايش دستور داد با تمام قوا، با فرياد 
الله اكبر، به سمت آن تانك ها و زره پوش ها هجوم ببرند. يك دفعه رگباري 
ديديم  و خاك نشست،  قدري كه گرد  ما سرازير شد.  به سمت  گلوله  از 
برادر وزوايي، معاون دوّم او، حسين تقوي منش، و بي سيم  چي آن ها شهيد 

شده اند. ما هم بي نصيب نمانديم و مجروح شديم.«  
پرسيدم: »الآن جسد محسن كجاست؟« گفتند: »حاج احمد از طريق 
بي سيم به برادر شعف دستور داد جنازه را سريع به عقب بياورند و مراقبت 
كنند نيروهاي بسيجي نفهمند برادر وزوايي شهيد شده. الآن كه مي آمديم، 
ديديم موتور آوردند، جسد را ترك موتور سوار كردند و با چفيه آن را بستند 
به راننده، كه بين راه نيفتد. صورتش را هم با يك چفيه ي سياه پوشانده 

بودند. با همين وضعيت او را به عقب فرستادند.« 
بعد از شهادت محسن وزوايي،  وضعيت هدايت گردان هاي محور محرّم 
از هم رزمان قديمي  اختلال شديد شد. حسين خالقي كه  در خط، دچار 
وزوايي بود و معاون اوّلي اين محور را هم به عهده داشت، به شدّت شوكه 
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محمود  حاج  به  را  واقعه  اين  خبر  بايد  بودم چطور  مانده  حالا  بود.  شده 
آمريكا  جاسوسي  لانه ي  تصرّف  روزهاي  از  وزوايي  و  او  بدهم.  شهبازي 
در  شانه ي هم  به  شانه  اوّل جنگ،  ماه  آن شش  بودند. طي  رفيق  با هم 
محورهاي گيلان غرب، برآفتاب و بازي دراز، در مقابل سپاه دوّم ارتش عراق 
جنگيده بودند. از لحظه اي كه در اواخر اسفند سال1360، وزوايي به همراه 
نيروهايش وارد پادگان دوكوهه شد تا پيش از شروع اين عمليات، هر وقت 
فشار بيش از حد مسؤوليت، حاج محمود را خسته مي كرد، به من مي گفت: 
»لازم است به خودم راحت  باش بدهم؛ دلم هواي ديدار محسن را كرده، تو 

به كارها برس، من مي روم سري به او بزنم.«  
خداي من شاهد است نديدم حاج محمود با احََدي به اندازه ي محسن 
پشت  از  دارد  محمود  حاج  شدم  ملتفت  ناگهان  خودماني  باشد.  وزوايي، 
به دست گرفتم و گفتم: »به گوش ام  را  بي سيم، مرا صدا مي زند. گوشي 
محمود جان، بگو.« با يك صداي غم زده اي گفت: »الآن از بي سيم، صداي 
مكالمه ي حسين خالقي با حاج احمد را شنيدم. داشتند درباره ي وزوايي 
صحبت مي كردند.« گفتم: »پس تو هم خبر را شنيده اي.« گفت: »بله. من 
الآن به چند دقيقه خلوت نياز دارم؛ اگر احمد يا همّت مرا صدا زدند، تو 
جواب شان را بده.« گفتم: »مسأله اي نيست؛  خدا خودش به تو و همه ي ما 

صبر بدهد.« گفت: »الهي آمين.«  
از همان لحظه، تا موقعي كه دوّمين پاتك دشمن شروع شد، ديگر روي 

شبكه ي مخابراتي محور سلمان، صداي حاج محمود را نشنيديم.
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از‌بازي‌دراز‌تا‌خرمشهر

جاده ي اهواز ـ خرّمشهر شده صحراي كربلا، سپاه سوّم دشمن از همه 
سمت هجوم آورده. گلوله باران بچّه ها توسط توپ ها و خمپاره ها يك لحظه 
قطع نمي شود. انگار به جاي باران از آسمان آتش مي بارد. تانك هاي دشمن 
از غرب، جنوب و شمال جاده، به سمت رزمندگان ايراني در حال حركتند. 
اجراي تير مستقيم تانك ها، امان نيروها را بريده. رگبار كاليبرهاي دوشكا 
و توپ هاي چهارلول پدافند هوايي »شيليكا« با برد سه هزار متر كه قواي 
سپاه سوّم دشمن از آن ها مثل تيربار، عليه نفرات پياده ي ما كار مي كشند، 
شعف،  عبّاس  ميثم تمّار،  گردان  فرمانده ي  است.  كرده  زمين گير  را  همه 
مرتب طول جاده را مي دود و نفرات را نسبت به وظايف شان توجيه مي كند 
و مي گويد:»برادرها، داخل سنگرهايي كه كنده ايد بمانيد. فقط همان هايي 
كه گفته ام بيرون باشند و مراقب تانك ها، به محض اين كه تانك هاي  دشمن 

نزديك شدند، بايد با آر.پي.جي به  آن ها حمله كنيد.« 
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خط،  سوي  آن  مي كنند.  پيج  را  شعف  گردان،  فرماندهي  بي سيم  از 
محسن وزوايي، فرمانده ي محور عملياتي محرّم از تيپ27 محمّد رسول الله 

)صلي الله عليه وآله وسلم( قرار دارد:

وزوايي: شعف، شعف، وزوايي. شعف جان وضعيت شما چطوره؟
شعف: الآن دشمن از روبه رو و از سمت چپ، داره با تانك هاش مي كشه 

جلو، ما هم به بچّه ها گفتيم وقتي آمدند جلو، به آن ها حمله كنند.
وزوايي: شعف جان تو الآن موقعيت دقيق خودت را بگو.

شعف: ما توي جاده، به سمت راست پدافند كرديم.
وزوايي: پس با اين حساب، نسبت به گرمدشت، سه كيلومتر پايين تر 

هستي. بله؟
در اين لحظه ناگهان تماس قطع مي شود. شعف و وزوايي هم هر دو 

مستأصل مي مانند.
در همين لحظات، در حد گردان ميثم، تانك ها ي مدرن تي ـ72 تيپ 
مستقل10 زرهي سپاه سوّم ارتش بعث ضمن حركت از شمال خرّمشهر، 
خيز به خيز به حَدِ چپ محور عملياتي محرّم نزديك شده اند. ده ها تانك با 
آرايش دشتبان، ضمن شليك هاي مستمر، خود را به خاكريز گردان ميثم 
نزديك مي كنند. رگبار دوشكاي روي برجك تانك هاي دشمن، به سمت 
آر.پي.جي زن ها شدّت مي گيرد. همين اقدام باعث مي شود تا تانك هاي عراقي 
با خيالي راحت و آسوده به پيشروي شان ادامه دهند. تا اين كه  اوّلين شليك 
آر.پي.جي به سمت تانك ها روانه مي شود. در پي شليك اين گلوله، تانك 
جلودار ستون زرهي دشمن، غرق آتش و انفجار مي شود. هم زمان، تعداد 
ديگري گلوله  ي آر.پي.جي به سمت تانك ها شليك مي شود، امّا رزمندگان 
با كمال تعجّب مي بينند اين گلوله ها به تانك ها اثر نمي كنند. عبّاس شعف، 
فرمانده ي گردان به آر.پي.جي زن ها فرمان بازگشت به خاكريز را مي دهد. 
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شكارچي هاي تانك به پشت خاكريز باز مي گردند.
تانك ها،  بدنه ي  بر  آر.پي.جي  گلوله هاي  كمانه كردن  از  متعجّب  همه 
چشم به فرمانده شان مي دوزند. او مي گويد: »بچّه ها، تانك هايي كه منهدم 
شده اند، همه از بغل مورد اصابت قرار گرفته اند. شليك هايي كه از روبه رو 
كرديم، همه ناموفق بوده. پس يادتان باشد؛ سعي كنيد اين دفعه تانك ها را 
از پهلو مورد هدف قرار دهيد. حالا پشت سر من از خاكريز جدا شويد. سه 

نفر به چپ، سه نفر به راست، سه نفر وسط.« 
شعف نگاهي به بسيجياني مي اندازد كه دوره اش كرده اند و با اشتياق 
از  تعدادي  مي رود.  كنار  چشمانش  مقابل  از  پرده  دوخته اند.  چشم  او  به 
لحظه  يك  »بچّه ها،  مي گويد:  و  مي آيد  خود  به   مي بيند.  شهيد  را  بچّه ها 
بقيه  اين بار عده اي  از ما شهيد مي شوند. هر كه  شهيد شد،  صبر كنيد!... 
را فراموش نكند؛ بچّه ها به همديگر قول شفاعت بدهيد. بسيار خوب، حالا 

پشت سر من حركت كنيد.«
عبّاس شعف، آر.پي.جي به دست از خاكريز جدا مي شود و نهُ بسيجي 
از  شدن  جدا  از  پس  مي شوند.  همراه  او  با  نيز،  گردانش  تانك  شكارچي 
خاكريز، طبق دستور فرمانده به سه گروه تقسيم مي شوند و به قلب دشمن 
يورش مي برند. اين بار بسيجيان ايراني از تانك سواران صدّامي موفق ترند و 
تعداد بيشتري از تانك ها را به آتش مي كشند، ولي هنگام بازگشت، سه نفر 
از آن ها همراه گروه نيستند و پيكرهاي غرقه به خون شان در صحنه ي نبرد 
باقي مي ماند. تانك ها قدري عقب مي كشند. با عقب نشيني تانك ها، حجم 
آتش بر روي خط دفاعي محور عملياتي محرّم از تيپ27  شدّت مي گيرد. 
فرمانده ي گردان ميثم تمّار مانند مادري دلسوز كنار خاكريز مي دود و بچّه ها 
را به پناه گرفتن سفارش مي كند. در همين حين، چشمش به محسن وزوايي 
مي افتد كه از سمت شمال خاكريز به همراه بي سيم چي ها و معاون دوّمش، 
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تقوي منش، به سمت او مي آيند. عبّاس از ديدار محسن خوشحال مي شود. 
از محله شان  از آن؛  بلكه قديم تر  نه،  بازي دراز مي شناسد .  از  را  او محسن 
در نظام آباد تهران. عبّاس خيلي به محسن علاقه دارد. در بازي دراز يك بار 
از ملاقات عبّاس  نجات داده است. محسن وزوايي هم  را  او  محسن جان 
خوشحال  است. او هم عبّاس را خيلي دوست دارد؛ آخر عبّاس تنها پسر 
خانواده اش است و مادرش به هنگام اعزام، او را به دست محسن سپرده. 
محسن هم در اين نبرد، فرماندهي چهارصد رزمنده ي بسيجي گردان ميثم 
را به  عبّاس محوّل كرده است. عبّاس علي رغم كمي سنش، فرمانده ي لايقي 
است. عبّاس و محسن در آغوش هم فرو مي روند. براي لحظاتي،  گويي زمان 
به  تاريخ مي كشاند؛  به عمق  را  اين دو رزمنده  باز مي ايستد. و  از حركت 
بازي دراز، به محاصره، به بي آبي، به مجروحيت... لحظاتي بعد، دو دوست به 

خود مي آيند، و با ديده  بوسي از هم جدا مي شوند. 
ـ خسته نباشي عبّاس جان؛ چه خبر؟

ـ برادر محسن، اين چپ ما خيلي  خاليه. تانك ها هم تا حالا چند بار جلو 
كشيدند كه از ما جناح بگيرند؛ ولي بحمدالله بچّه ها اين ها را عقب زدند. 

بايد فكري اساسي كرد.
گلوله ي خمپاره اي كنارشان منفجر مي شود. همه خيز مي روند و بعد 
عمومي  وضعيت  »الآن  مي پرسد:  محسن  مي گيرند.  پناه  خاكريز  كنار  در 

درگيري شما چطوره؟«
ديگري  پاتك  اجراي  فكر  به  گمانم  به  رفته اند،  عقب  قدري  فعلًا  ـ 

باشند.
يك  با  تا  شوند  آماده  بگوييد  بچّه ها  به  كنيم.  پيش دستي  ما  بايد  ـ 
سنگر  جاده  اين  به  عمود  خاكريز  روي  و  كنيم  تانك ها حمله  به  الله اكبر 
بگيريم. بچّه هاي گردان مقداد هم آماده شده اند. با يك حمله ي غافل گيرانه 
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تا آن خاكريز، بايد يك سره بدويم، بعد هم به بچّه ها بگوييد تا مي توانند 
تانك هاي شان را بزنند.

عبّاس مانند سربازي مطيع، سخنان فرمانده ي محور را به گوش جان 
مي خرد و از محسن جدا مي شود. فرماندهان گروهان ها را فرا مي خواند و 
گروهان ها  فرماند هان  مي دهد.  انتقال  آن ها  به  را  محور  فرمانده ي  دستور 
به  همراه مسؤولين دسته ها، بچّه ها را آماده مي كنند.  لحظه اي  بعد  صداي 

عبّاس شعف از بي سيم فرمانده  ي محور محرّم شنيده مي شود.
شعف: وزوايي، وزوايي، شعف.

وزوايي: عبّاس جان بگوشم؛ بگو.
شعف: بچّه هاي ما آماده ي كربلا رفتن هستند. مفهوم شد؟

وزوايي: بله مفهوم شد، باش تا خبرت كنم. تمام.
شعف: چشم برادر، چشم.

محسن وزوايي اين بار در تماس با مرتضي مسعودي، فرمانده ي گردان 
مقداد را هم به گوش مي كند.

وزوايي: مسعودي، مسعودي، وزوايي
مسعودي: به گوشم، محسن جان بفرما.

وزوايي: براي آن مطلب كه گفتم آماده اي؟
مسعودي: بله برادرجان، همه آماده اند بروند كربلا.

سپس محسن وزوايي از خاكريز بالا مي رود و عمق سپاه دشمن را در 
سيصد  فاصله ي  در  مي كند.  نظاره  خرّمشهر  ـ  اهواز  جاده ي  غرب  بيابان 

متري آنان، دريايي از تانك و زره پوش صف بسته است.
قطع  لحظه اي  هم  دشمن  تيربارهاي  و  خمپاره  و  توپ  آتش  اجراي 
آغاز  و  مي آورد  دهان  مقابل  را  بي سيم  گوشي  وزوايي  محسن  نمي شود. 

حمله ي سراسري را دستور مي دهد.
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ـ به كليه ي گردان هاي محور محرّم، به كليه ي گردان هاي محور محرّم؛ 
به سمت جلو پيش روي كنيد. الله اكبر، الله اكبر!

جدا  خاكريز  از  مقداد  و  ميثم  گردان هاي  بسيجيان  وزوايي،  فرمان  با 
نيروهاي  به  مسعودي،  و  شعف  دليرشان،  فرماند هان  سر  پشت  و  شده 
دشمن يورش  مي برند. فرياد الله اكبر، زمين ايستگاه گرمدشت را مي لرزاند 
الهي  مي سوزند. دشمن  و لحظه اي بعد، تانك هاي دشمن در آتش غضب 

مجبور به عقب نشيني مي شود.
مي كند،  رزمندگان حركت  در جلوي صف  كه شخصاً  وزوايي  محسن 

هدايت عمليات را به عهده دارد. 
با انفجاري ناگهاني، همه جا غرق در گرد و غبار و دود مي شود. همه به 
تكاپو مي افتند و بيش از همه، قلب عبّاس تير مي كشد. به سمت محسن 
خيز برمي دارد، بالاي سر او مي ايستد و نگاهش مي كند. آن چهره ي جذّاب 
و پر ابهت و دوست داشتني، حالا آرام روي خاك ها آرميده. خم مي شود، 
سربند محسن را عقب مي زند و لب بر پيشاني يار ديرين مي گذارد. حالا 
جسم بي جان محسن در آغوش عبّاس جا گرفته است. اشك پهناي صورت 
فرمانده ي گردان ميثم را پوشانده، گوشي بي سيم را از زمين بر مي دارد و 
مستأصل، در تماس با قرارگاه فرعي نصر2، احمد متوسّليان، فرمانده ي تيپ 

27 را صدا مي زند.
ـ احمد، احمد، شعف.

ـ شعف جان به گوشم. شما پشت اين خط چه مي كني؟
ـ برادر احمد، محسن وزوايي مفهوم است؟

ـ بله برادر جان بگو.
ـ برادر احمد، محسن... محسن... محسن

ـ شعف جان چي شده؟ چرا چيزي نمي گي؟



161از بازي دراز تا خرمشهر

ـ احمدجان؛ محسن كربلايي شد.
ديگر ناي سخن گفتن ندارد. گوشي بي سيم را رها مي كند. زير باران 

آتش و گلوله، مي نشيند بالاي سر محسن و با او نجوا مي كند: 
»محسن جان، چرا ساكتي؟ حرف بزن، اين دلم داره سنگيني مي كنه، 
من طاقت سكوت تو رو ندارم. فدات بشم داداش، تمنّا مي كنم يك  كمي 
با من حرف بزن. اصلًا قرارمون اين نبود، مگه قرار نبود من رو به دست 
مگه  بذاري.  تنها  منو  مي خواي  وانفسا  اين  تو  چرا  حالا  بسپاري.  مادرم 
نمي بيني دشمن دور تا دور ما  رو گرفته؟ محسن جان، بچّه ها به فرماندهي 
تو نياز دارن. پاشو فرمانده، پاشو مرد خدا، پاشو داداش جون، الآن  كه وقت 
خواب نيست. محسن جان، تو هميشه يار و ياور من بودي. در اوج خطرات 
بارها منو ياري دادي. ولي حالا من، بالاي جسم بي جان تو، چه خاكي به 
و  گلوله  آتيش  و  زير  اين  بارش  ته،  و  بي سر  اين صحراي  توي  سر كنم؟ 
گرما. محسن جان، مي دونم به آرزوت رسيدي. مي دونم به نهايت خواسته ات 
رسيدي. كاش برات بازگشتي بود و منو هم با خودت مي بردي؛ همون طور 

كه در بازي دراز بردي.«   
عبّاس چشم به كرانه ي آسمان مي دوزد و در تلألوي نور كور كننده ي 
به پرواز درمي آيد.  1361، پرنده ي خيالش  ارديبهشت  خورشيد روز دهم 
پرواز مي كند تا آن سوي قلّه ها، آن جا كه زمينش به آسمان نزديك تر است، 

بازي دراز، و بعد با او نجوا مي كند:
و  ارديبهشت، حال  دوّم  پارسال، شب  يادته؟  بهاري  »اون شب خنك 
هواي عجيبي داشتم. تو قبل از عمليات گفته بودي: »اين عمليات براي ما، 
كربلاي ديگري ست.« گفته بودي: »تعداد نفرات و تجهيزات دشمن زياده، 
ولي ما با ياري خدا و فرياد الله اكبر به اونا غلبه مي كنيم.« از ما خواسته 
بودي تا نيت كنيم و اين پيروزي رو به امام تقديم كنيم. همه با هم همدل 
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شده بوديم تا لبخند پيروزي رو به لب هاي امام بنشونيم. اين خواست تو 
بود. 

اون شب، وقت وداع به همه گفتي تا همديگر رو دعا كنند، گفتي اگه 
كسي شهيد شد، بقيه رو فراموش نكنه. وقتي با همه وداع كردي، به سراغ 
من كه اومدي، صورتت غرق اشك بود. دست هايت دور گردنم حلقه شد 
و من هم خودمو به آغوش تو سپردم. حرفي بين ما رد و بدل نشد. ولي 
هزاران هزار درددل نگفته توي چشمات موج مي زد. تو براي بچّه ها فقط 
توي  بودي.  براي همه پدري مي كردي، مراقب همه  نبودي؛  فرمانده  يك 

پادگان ابوذر سرپل ذهاب كه بوديم، شبي نبود كه تا صبح بيدار نموني. 
به بچّه هايي كه در خواب بودند سر مي زدي. پتو رو شون مي كشيدي. 
اين  امّا  لباس هاشونو مي شستي.  پوتين هاشون رو واكس مي زدي و گاهي 
چيزها رو هيچ كس نه مي ديد، نه مي دونست. فقط من مي دونستم. اون شب 
عمليات، عجيب نور بالا مي زدي، از لحظه ي حركت مون، مرتب كنار ستون 

حركت مي كردي و بچّه ها رو به ياد خدا مي انداختي.
موقعي كه به خط اوّل پدافندي كماندوهاي بعثي رسيديم و با اونا درگير 
شديم، تو همه جا بودي. هر طرف كه درگيري سخت تر بود، تو همون جا 
بودي. خروش الله اكبرت، مايه ي دلگرمي همه ي ما بود. هرجا كه كار گير 
مي كرد، تو بودي كه با تلاوت قرآن و خوندن سرودهاي حماسي، به نبرد 
بچّه ها روح مي دادي. كنار تو جنگيدن، ياد نبردهاي صدر اسلام و اون حال 
و هواي شمشير زدن كنار رسول الله)صلي الله عليه وآله وسلم( و اميرالمؤمنين)عليه السلام( رو 

براي ما تداعي مي كرد. 
اون شب، من هم سرا پا شور بودم. به همراه بچّه هاي دسته ام تا عمق 
آتيش  زير  رو  ما  همه سمت  از  دشمن  بوديم.  كرده  نفوذ  دشمن  مواضع 
ما  و  نمي شد  آتيش خمپاره ها قطع  و  گلوله ها  رگبار  لحظه اي  بود.  گرفته 
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مقاومت مي كرديم.
ناغافل ضربه اي محكم به سينه ام خورد. دود و بوي باروت همه جا رو 
پر كرد و من خودمو در ميان زمين و آسمون ديدم و بعد، به زمين كوبيده 
نمي ديدن.  رو  جايي  بود. چشم هام  جاري  بدنم خون  همه جاي  از  شدم. 

دست و پام هيچ به فرمانم نبودن. فقط صدايي فضا رو پر كرده بود:
ـ بچّه ها! برادر شعف شهيد شده.

ـ بعثي ها دارن مي آن.
ـ عقب نشيني كنيد.

ـ مجروحا رو به عقب ببرين.
ديگه هيچ نفهميدم تا شب. 

تير خلاصي حواله ام  اومدن. يكي شون مي خواست  بالاي سرم  بعثي ها 
كنه. امّا اون يكي لگدي به پهلوم زد و با پوتين، دست شكسته ام رو كوفت. 
درد تمام وجودم رو فرا گرفت، ولي صدايي بيرون نيامد و همين، مانع اون 

شليك آخري شد. و من چقدر مشتاق اون تير خلاص بودم.
اونا كه رفتن، سرما و درد به سراغم آمد. يكي از پاهام خرد شده بود، 
دست راستم هم شكسته بود، تركشي پهلوي منو سوراخ كرده بود و چند تا 
تركش ريز و درشت هم، صورت و سرم رو غرق خون كرده بودن. توي اون 
سرما  و ظلمت شبانه، خودم بودم و خدا. غرق مناجات بودم. مناجات كه نه، 
اون چه از سوي من بود، نياز بود و نياز و از اون سو، همه ناز بود و ناز. دل 

به رضايتش داده بودم كه... شبحي از دور آشكار شد.
اوّل فكر كردم باز بعثي ها هستن. امّا نه، توي اون تاريكي، خيلي خوب 
تو رو شناختم، خودت بودي؛ با اون قد و بالاي رعنا. قدم به قدم گشتي تا 
به من رسيدي. مي خواستم سلامت كنم، امّا نه در وجودم نايي بود و نه در 
گلويم نوايي. من محو سياحت رخ زيباي تو بودم و صورت تو غرق در اشك؛ 
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قطره هايي كه در پرتو نور ماه مي درخشيدن.
دامن  به  رو  سرم  نشستي.  سرم  بالاي  بود.  شده  زيبا  چقدر  صورتت 

گرفتي و شروع كردي به نجوا:
»عبّاسم؛ تو چرا؟ من به مادرت قول داده بودم تو رو سالم برگردونم.

حالا چطور تو روي مادرت نگاه كنم؟ چطوري بگم كه تنها پسرت رو بردم 
و جنازه ي لت و پارش رو برات آوردم؟!

كه گذشت،  مدّتي  رفتي.  به سجده  بعد  و  بلند كردي  آسمون  به  سر 
ترسيدم مبادا توي سجده، جون داده باشي. آخه سجده ات خيلي طولاني 
شده بود. بلند كه شدي، بي محابا منو گذاشتي روي دوشت و از دل خطوط 
پدافندي بعثي ها به عقب آوردي و سپردي به معراج شهدا، در حالي  كه 
هنوز زنده بودم؛ آخه جون من بسته به جون تو بود. توي معراج شهداء، 
نمي دونم چي شد. فقط مي دونم كه يكي، علائم حيات رو در من ديده بود، 
بعد آمبولانس و بيمارستان. ديگه نديدمِت تا اون روز كه اومدم بيمارستان 
نه، تو روي تخت  باشم و تو بالاي سرم.  اين كه  من روي تخت  نه  سجّاد. 
بودي و من بالاي سرت. وقتي چشمت به من افتاد از تعجب چشمات گرد 
شده بود. حرف كه نمي تونستي بزني، امّا چشم هات همه چيز رو مي گفت. 

لبخندي از رضايت روي لباي خشكيده ات نقش بست.
محسن جان، خدا نمي خواست تو شرمنده ي مادر من باشي، ولي رفيق 
اومد من شرمنده ي مادر تو  اين رسم رفاقت نيست. چطور دلت  قديمي، 

باشم؟!
محسن جان، منتظر من هم باش. من بي تو زياد زنده نمي مونم؛ منو 

فراموش نكن. داداشي؛ منتظرم باش.«1

1- عبّاس شعف، فرمانده ي گردان ميثم تمّار، ساعتي پس از شهادت محسن وزوايي به سختي 
مجروح شد و هيچ نشانه اي از زندگي در جسم او مشهود نبود، به گونه اي كه هم رزمانش با ديدن 
پيكر غرقه به خون او، تصور كردند كه به شهادت رسيده است. ليكن در هنگام تخليه ي اجساد 
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فرمانده ي  اين  كه  دريافتند  شگفت زده   27 تيپ  تعاون  واحد  نيروهاي  جبهه،  پشت  در  شهدا 
به بخش  را  او  به سرعت  روي  اين  از  است. هم  زنده  هنوز  و  نفس مي كشد  به كندي  بسيجي 
مراقبت هاي ويژه انتقال داده و تحت مداوا قرار دادند. كمتر از دو هفته بعد، او در حالي  كه جامه ي 
بيماران را به تن داشت، از بيمارستان گريخت و خود را به تيپ 27 رساند. در مرحله ي سوّم نبرد 
الي بيت المقدس، عبّاس شعف مجدداً فرماندهي گردان ميثم تمّار را به عهده گرفت و روز بيست 
به فتح خرّمشهر در كربلاي خونين  مانده  فاصله  ي شش روز  به   1361 ارديبهشت ماه  و هشتم 

خوزستان به شهادت رسيد و به قافله ي سرخ شهيداني همچون محسن وزوايي ملحق شد.
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حجله‌اي‌در‌يك‌كوچه‌

چند ماهي مي شد كه از او خبر نداشتم. فكر مي كنم آخرين باري كه 
او را ديدم، بعد از مجروحيتش در بازي دراز بود. خيلي حالش خراب بود. 
بيشتر شب ها مي رفتم بيمارستان سجّاد تا كمك حالش باشم، امّا حسرت 
از من درخواست كوچكي  بار هم كه شده،  يك  بودم حتّي  مانده  به دل 

داشته باشد.
هنوز درست و حسابي رو به  راه نشده بود كه خودش را از بيمارستان 
مرخص كرد! بعد از چند روز رفتم خانه   شان تا ببينمش. در زدم، مادرش در 
را باز كرد. سراغ محسن را گرفتم. گفت: »ديروز شال و كلاه كرد و رفت.« 
ناباور پرسيدم: »كجا، حاج خانم؟« گفت: »منطقه.« گفتم: »امّا  متحيّر و 
محسن اصلًا حالش خوب نبود. با اون فك شكسته كجا رفت؟« گفت: »والله 
چي بگم؛ هر چي من و باباش گفتيم يه چند روز ديگه هم بمون تا حالت 

بهتر بشه، قبول نكرد.« 



ققنوس فاتح 168

خيلي دمغ شدم. فكر نمي كردم از محسن اين طوري رودست بخورم، 
آخر قرار بود اين سفر را با هم برويم. روزها گذشتند و هفته ها و ماه ها.

نه  نه عكسي،  نامه اي،  نه  بود.  از محسن پاك كلافه ام كرده  بي خبري 
تلفني. بي معرفت حسابي مرا فراموش كرده بود. تا اين كه بعد از فتح مبين 
ديدمش. امّا چه ديدني؛ فقط چند ساعت. ولي نه، ظرف همان چند ساعت، 
قضيه ي گم شدن گردانش را برايم تعريف كرد. آن هم با چه حالي؛ من 
اين  با  كه كيف كردم. وقتي خواست خداحافظي كند، گفتم: »حالا كجا 
عجله؟« گفت: »بايد زودتر برم. برام حكم زدن، تيپ10 سيدالشهداء)عليه السلام( 
برسون  منو  موتورت  با  نداري،  كاري  »اگر  گفت:  بعد  بدم.«  تشكيل  رو 

راه آهن.« گفتم: »اي به چشم.«
راه  قطار  تا  آن قدر صبر كردم  راه آهن رساندم،  ايستگاه  به  را  او  وقتي 
بيفتد. وقتي داشت خداحافظي مي كرد گفت: »اگه تونستي خودتو برسون. 
نكنه از عمليات جا بموني.« گفتم: »تو دعا كن ما هم برسيم.« گفت: »اگه 
قسمت باشه مي رسي.« او رفت، ولي من كارم رديف نشد تا بتوانم در پي 

او بروم.
حالا كلافه ي كلافه ام. دوباره هواي محسن زده به  سرم. چند روزي است 
راه  را مي سوزاند. بي هدف  بيشتر دلم  كه عمليات هم شروع شده. همين 
مي افتم توي خيابان. دنبال كسي مي گردم، بلكه سفره ي دلم را براي او باز 
كنم. همين طور سرگردان بعد از چند ساعت پرسه زدن در شهر، به سمت 
خيابان شريعتي راه مي افتم. خيابان شلوغ است و مردم در تكاپوي به دست 
آوردن لقمه ناني مي دوند. صداي مارش عمليات از بلندگوي بعضي مساجد 
پخش مي شود. كنار دكه ي روزنامه فروشي مي ايستم. چشم مي دوزم به تيتر 
روزنامه: »ادامه ي حمله ي گسترده ي ايران براي باز پس گيري خونين شهر« 
اختلاط  هم  با  ايستاده اند،  روزنامه فروشي  دكه ي  كنار  كه  نفري  چند 
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»الحمدلله  مي گويد:  مي رسد  نظر  به  جوان تر  كه  آن ها  از  يكي  مي كنند. 
رو  خرّمشهر  آينده  روز  چند  تا  مي گن  بوده.  خيلي خوب  بچّه ها  حمله ي 
آزاد مي كنن.« آن يكي مي گويد: »ان شاء الله.« ديگري كه مردي مسن است 
بود.  غوغا  شهدا  معراج  جلوي  قانوني.  پزشك  بودم  رفته  »صبح  مي گويد: 
تا  كشيد.  تير  قلبم  يك  آن  مي آوردن.«  داشتن  كه  بود  همين طور شهيد 

منزل محسن چند تا كوچه فاصله بود.
چند دقيقه اي روي سكويي نشستم، دوباره پا شدم. سوسوي چراغ هاي 
آن  به  اضطراب  با  كرد.  جلب  را  نظرم  كوچه،  سر  حجله ي  درشت  و  ريز 
نزديك شدم. هر چه به حجله نزديك تر مي شدم، چشم هايم بيشتر سياهي 

مي رفت؛ تا جايي كه ديگر نور چراغ ها را نمي ديدم. 
حالا ديگر در يك متري حجله قرار گرفته بودم. چشم هايم را ماليدم و 

بعد از چند بار باز و بسته كردن آن، اعلاميه ي روي حجله را خواندم:
جنگ هاي  فرمانده ي  امام،  خط  پيرو  مسلمان  دانشجوي  »شهادت 
محمّد   تيپ27  عملياتي  محور  فرمانده ي  و  كشور  غرب  پارتيزاني 
رسول الله)صلي الله عليه وآله وسلم(، برادر محسن وزوايي را به محضر آقا امام زمان)عج الله 

تعالی فرجه الشريف(...« 

پايه ي حجله  به  را  زانوهايم سست شد. دستم  نفهميدم،  ديگر چيزي 
تكيه دادم و كشان كشان خودم را رساندم پاي ديوار. سرم را به ديوار تكيه 
دادم و خيره شدم به عكس محسن. احساس كردم محسن از داخل قاب 
عكس بيرون آمد و كنارم نشست. دستش را انداخت گردنم و محكم فشار 

داد.
سال هاي  خاطرات  بودم،  شده  خيره  محسن  عكس  به  كه  همان طور 
توي  كه  سال هايي  نوجواني.  سال هاي  خاطرات  شد.  زنده  ذهنم  در  دور 
با  محسن  نبود.  ما  تيم  جلودار  تيمي  هيچ  نظام آباد،  خاكي  فوتبال  زمين 
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دوراني  چه  كه  نمي زد.  آخ  گل هايي كه  چه  تركه اي اش  قواره ي  و  قد   آن 
شنا  تمام مي شد؛  استخر .  كه  فوتبال  نمي شد.  اصلًا خستگي سرمان  بود. 
تمام مي شد؛ كوهنوردي و... محسن با آن نگاهش از توي قاب عكس روي 
حجله داشت كمكم مي كرد كه خاطرات بيشتري  به ذهنم بيايد .  خاطرات 
و  در  بوديم.  هم كلاسي  محسن  و  من  كه  مواقعي  همان  تحصيل،  دوران 
ديوار مدرسه ي راهنمايي نظام آباد هنوز گواهي مي دهند كه من و او فقط 

هم كلاسي همديگر نبوديم، با هم داداش بوديم.
با  زدن  كله  و  سر  هشترودي،  دكتر  سال هاي  دبيرستان،  مدرسه ي  
هم كلاسي هاي بهايي... آخ! كه محسن چقدر قشنگ، با آن ها بحث مي كرد. 
آن قدر محكم كه آن ها هيچ حرفي براي گفتن نداشتند و هميشه جلوي 

محسن كم مي آوردند.
كلاس هاي درس، درس شيمي، درس فيزيك، هركس هرجا گير مي كرد، 
مي آمد سراغش. كلاس هاي زبان، اصلًا انگار زبان انگليسي را مادرزادي بلد 

بود.
پخش اعلاميه هاي امام، بحث هاي سياسي، معلم هاي ساواكي. حضور در 
تظاهرات و راهپيمايي. كنكور سال 55، نفر اوّل رشته ي شيمي. درگيري 
21 و 22 بهمن 57 در پادگان عشرت آباد و پادگان جمشيديه. اصلًا ترس 
به دل مان راه نداشت. همين طور مي رفتيم توي سينه ي گاردي ها. پيروزي 
انقلاب.  ديدار  با امام در  مدرسه ي علوي. حضور در جهاد سازندگي، عزيمت 
تسخير  روستايي.  محرومين  به  كمك  براي  لرستان  استان  روستاهاي  به 
اين  همه ي  مغرور.  آمريكاي  پوزه ي  ماليدن  خاك  به  جاسوسي؛  لانه ي 

حوادث، ظرف همان چند دقيقه از جلوي چشمانم رژه رفتند.
به  بيشتري  خاطرات  مي شدم،  خيره  محسن  تصوير  به  بيشتر  هرچه 
ذهنم مي آمد. خاطرات 444 روز در بند نگه داشتن جاسوس هاي آمريكايي. 
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داستان خون دل خوردن هاي دانشجوهاي فاتح لانه ي جاسوسي از مواضع 
در  امام  خط  پيرو  مسلمان  دانشجويان  قتل عام  تلخ  قصه ي  دولت مردها. 
كربلاي هويزه. افسانه ي جنگ نابرابر ما با دشمن به فرماندهي محسن در 
در  گردان حبيب  گم شدن  قصه ي  قشنگ تر،  همه  از  بازي دراز.  نبردهاي 
عمليات فتح مبين و آن نماز محسن؛ آخ! كه چقدر محسن از آن نمازش 
مي گفت. هنوز هم وقتي ياد حالات محسن مي افتم كه چقدر با حال از آن 

دو ركعت نماز تعريف مي كرد، حالم عوض مي شود. غصه ام مي گيرد.
تو هم  به  بود؟  اين رسمش  داداشم،  نجوا مي كنم: »محسن،  با خودم 
مي گن رفيق؟ با مرام، قول و قرارمون چي شد پس؟« مي زنم زير گريه، با 
صداي بلند، آن قدر بلند كه احساس مي كنم محسن هم صداي گريه هايم 

را مي شنود.
به خودم كه مي آيم، ساعاتي از شب گذشته، كوچه را سكوت سنگيني 
آسمان  به  چشم  نشستند.  حجله  كنار  نوجوان  نفر  چند  فقط  گرفته.  فرا 
مي دوزم، احساس مي كنم از آن بالا، محسن نگاهم مي كند. دستي تكان 

مي دهم و مي گويم: »آقا‌محسن؛‌رفيق‌نيمه‌راه،‌خداحافظ...«
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داداشي

قبل  روز  چند  همين  درسته،  چي!؟  شده.  تنگ  برات  دلم  باز  سلام؛ 
پيشت بودم. ولي اين روزا بيشتر دلم برات تنگ مي شه. نمي دونم چرا؟ با 
اين كه ديگه واسه خودم مردي شدم، ولي هنوز هم فكر مي كنم براي تو 

همون داداشي سال هاي دور هستم. 
امروز خيلي دلم گرفته. مي خوام باهات حرف بزنم. هر چي رو كه ازت 
به ياد دارم، واسه ات بازگو كنم. مي خوام دستمو بگيري، منو ببري به دوران 
بچگي ام، تا بلكه كمي از اين دلتنگي هام برطرف بشه. آخه هنوز هم احساس 

مي كنم حلّال مشكلات من، داداشي يه. 
يادته وقتي كوچيك بودم، مامان هميشه سفارش منو به تو مي كرد؟ تو 
هم مي گفتي داداشي بايد هواي داداش كوچيكه رو داشته باشه. خُب، من 
هم از اين قضيه سوء استفاده مي كردم. با اين كه ده سالي با هم اختلاف 
تيم  ثابت  پاي  هميشه  كه  مي ريختم  مزه  برات  ولي طوري  داشتيم،  سن 
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فوتبال تون بودم. درسته، اينو هم مي فهميدم كه بد جوري هوامو توي زمين 
فوتبال داشتي، امّا خودمونيم داداشي، بالا غيرتاً من هم بد بازي نمي كردم 
ها! يادت مياد چه گل هايي مي زدم؟ چه پاس گل هايي هم به تو مي دادم؟

نظام آباد،  خاكي  زمين  مي گم؛  رو  موقع ها  اون  بود.  باحال  چه  كه  آخ 
بازي هاي محلي، بردن ها، باختن ها، چقدر مي چسبيد خوردن نوشابه تگري 

توي اون گرماي تابستون، بعد از يه بازي سنگين. اصلًا غممون نبود.
حتّي اون روز كه توي بازي فوتبال سرم شكست و تو، تا خود كلينيك 
منو بغل كردي و بردي پيش دكتر، باز هم هر دوتامون مي خنديديم. فقط 
غصه ي جفتمون اين بود كه چه جوري قضيه رو از چشم هاي تيز بين مامان 
و آقاجون پنهون نگه داريم. البته بي فايده بود، اونا فهميده بودن. ولي، يادت 

مياد؟ اصلًا به رومون نياوردن.
اون موقع ها هفت ـ هشت سالم كه بيشتر نبود. بچّه بودم و به اقتضاي 
كه  مي شد  سرم  اين قدر  ولي  نمي داد؛  قد  چيزها  خيلي  به  عقلم  بچّگي، 
بفهمم چرا آستر زير بغل كاپشنت، از داخل شكافته شده! مي دونستم اون 
تو سعي  كه  كاغذه  دسته  يه  بيرون،  زده  تو  كاپشن  از  كه  قلبمه اي  توده 
داشتي اون ها رو حتّي از چشم مامان و آقاجون هم مخفي نگه داري. بعدها 

بود كه فهميدم به اون كاغذا مي گن »اعلاميه«.
تلاوت  صداي  آخرش  اوّل  و   نوارهايي كه  مي گي؟  چي  رو  نوارها  تازه، 
همه ي   و   شاه  براي  آقايي كه  يه  وسطاش، صداي  محكم  اون  و  بود  قرآن 

حكومتي ها  خط  و  نشون مي كشيد. 
خودم يه روزي دزدكي پشت در اتاقت وايستادم و گوش دادم، بعدها 
فهميدم كه چرا هر دفعه كه ميري تو اتاقت، يه ضبط صوت اضافه هم با 
ضبط صوت،  تا  دو  اون  با  بتوني  اين كه  براي  اتاق.  داخل  مي بري  خودت 

حرف هاي اون آقا رو، روي نوارهاي خالي ضبط كني.
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تموم  اتاق  توي  كارت  كه  هربار  چرا  نمي دونم  من  مي  كردي  خيال 
مي  شد، مي اومدي، مي گفتي: »داداش؛ بيا اين نوار تلاوت قرآن رو ببر بده 
به فلان رفيقم.« من هم بالاخره فهميدم اون صدا مال كيه. صدا، صداي 

آقاي خميني بود.
بيرون،  مي زدي  خونه  از  قايمكي  شبي،  نصفه  كه  شب هايي  اون  يا 
كله ي  اومدن هاي  هم  بعد  نيستي.  خونه  كه  نفهمن  مامان  و  آقاجون  تا 
 سحري ات. كليد انداختن يواشكي توي قفل در خونه، و اون جور پاورچين، 
اتاق ها رفتن  و زير لحاف خوابيدن... به خيالت كور بودم،  از تو  پاورچين، 

نمي ديدم؟ اون لكه هاي رنگ روي آستين كاپشنت رو چي مي گي؟
يعني مجبور  از كارت درآوردم.  اومدي خونه، آخرش سر  يه شب كه 
شدي خودت برام بگي كه اون لكه هاي رنگ مال چيه و من براي اوّلين بار، 
اصطلاح »شعار نويسي« رو از دهن تو بود كه شنيدم؛ شعار زنده باد خميني، 
كشيدي  سرم  به  دست  چه جوري  يادته  هم  بعدش  شاه.  بر  مرگ  شعار 
بفهمه،  نبايد  هيچ كس  گفتم،  بهِِت  كه  چيزهايي  اين  »داداشي؛  گفتي:  و 
مي فهمي؟ هيچ كس. قول ميدي؟« من قبلش از تو پرسيدم: »حتّي آقاجون 
و مامان؟« تو هم گفتي: »حتّي اون دو تا.« من اوّلش يك كمي فكر كردم 
و بعد وقتي پرسيدي: »خب چي مي گي؟« دلمو قرص كردم و گفتم: »قول 
قول مردونه  واقعاً  قولم  اون، وقتي كه ديدي  از  بعد  ميدم، قول مردونه!« 

است، منو هم با خودت مي بردي تظاهرات. 
اون روز نهم بهمن 57 يادته توي ميدون انقلاب چه محشري شده بود؟ 
از زمين و آسمون، گولهّ بود كه روي سر مردم مي ريخت. وقتي هم كه يكي 
از گاردي ها اسلحه شو به سمت من گرفته بود و داشت شليك مي كرد، تو 
خيلي سريع توي سرم زدي و منو به سمت پايين كشيدي و بعد هم خودت 
رو، روي من انداختي. اون گلوله از بيخ گوش من رد شد و من داغي اونو 
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روي صورتم حس كردم. بعد از اين ماجرا تو هم وقتي ديدي هوا پسه، منو 
گذاشتي داخل يك مغازه و خودت زدي به صف گاردي ها. وقتي برگشتي، 
تمام لباس و دستات خوني بود. با هم برگشتيم خونه، مامان وقتي قيافه ي 

تو رو ديد نزديك بود سكته كنه.
سهيل.  ستاره ي  شدي  مامان،  قول  به  هم  تو  شد،  پيروز  كه  انقلاب 
همه جا بودي غير از خونه ي خودمون. يه روز دانشگاه، يه روز كميته، يه 
مي پرسيد:  ازت  مامان  وقتي  لرستانم.  مي گفتي  مي زدي،  زنگ  هم  وقتي 
اومديم  بچّه هاي دانشجو  از  تا  »اون جا رفتي چيكار؟« مي گفتي: »با چند 
اين جا كار مي كنيم، پل مي زنيم، لوله كشي مي كنيم، جاده مي سازيم. داريم 

به مردم محروم كمك مي كنيم.« 
نوشته  دارم.  بودي  فرستاده  برام  لرستان  از  كه  رو  نامه اي  اون  هنوز 

بودي: 
و  نه؟ من كه حالم خيلي خوبه  يا  عبدالرضا جان، سلام. حالت خوبه 
نه؟ جات  يا  استخر مي ري  تو چيكار مي كني.  كار هستم.  اين جا مشغول 
خالي پريروز با بچّه ها رفتيم رودخانه و شنا كرديم كه اتفاقاً جات خالي،  
توي  كه  منو  استخر  كارت  مي تونه  اگه  بگو  علي  به  تو  بود.  خوب  خيلي 
كشويم است بردارد و شما را به استخر ببرد يا اگر نمي تونه به استخرهاي 

ديگر ببرد. خوب عبدي جان خداحافظ. 
به‌اميد‌ديدار-‌دوستدار‌تو‌محسن
‌30تير‌‌1358

تو  اين كه  براي  نمي ديدمت.  هم  باز  امّا  تهران.  برگشتي  بعد  ماه  چند 
دنبال كار خودت بودي و همون دل مشغولي هات رو داشتي.

سيزده آبان 1358 به مناسبت اوّلين سالروز كشتار دانشجوهاي دانشگاه 
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تهران به دست گاردي ها، از طرف مدرسه رفته بوديم راهپيمايي. بعدازظهر، 
خسته و كوفته اومدم خونه. اون روز نمي دونم چرا دلم عجيب هواتو كرده 
بود. با اين كه مي دونستم خونه نيستي، با اين حال از آقاجون سراغ تو رو 
گرفتم. گفت: »خبر ندارم كجاست. ولي يكي از دوستاش زنگ زده گفته 
محسن چند روزي خونه نمياد.« پرسيدم: »چرا؟« گفت: »محسن با چند 
تا از دانشجوها رفتن سفارت آمريكا رو گرفتن، فعلًا انگاري اون جا سرش 

گرمِ كاره.« 
فرداش، از مدرسه يه راست اومدم خيابون طالقاني، جلوي محل سفارت، 
بعد از كلي پرس و جو، موفق شدم تو رو ببينم. اون روز پشت ميله هاي آهني 
دروازه ي ورودي سفارت، يه عالمه باهات حرف زدم، خيلي وقت بود نديده 
از  نداشتم.  ديدنت هيچ غمي  از خوشي  برمي گشتم خونه،  وقتي  بودمت. 
اون روز به بعد، كارم دراومده بود، وقت و بي وقت مي اومدم پشت ميله هاي 
سفارت، ساعت ها مي نشستم تا تو بيايي و من فقط چند لحظه تو رو ببينم. 
بعضي وقت ها هم توي تلويزيون تو رو مي ديدم. مي گفتن شدي سخنگوي 
دانشجوها. مي اومدي توي تلويزيون مصاحبه مي كردي، بعضي وقت ها هم 

خارجي حرف مي زدي. 
دي ماه سال بعد، وقتي قضيه ي گروگان هاي آمريكايي تموم شد، يه 

راست رفتي جبهه ي غرب. دوباره من موندم و تنهايي.
يادت مياد از جبهه چه نامه هايي برام مي نوشتي؟ واسه ام نوشته بودي: 
»عبدالرضا، داداشم. اگه مي خواي من ازت راضي باشم، بايد قول بدي كه 
هم آقا پسر درسخون خوبي باشي و هم به مامان و آقاجون احترام بذاري، 

كاري نكني كه اون ها ازت ناراضي باشن.« 
درسمو  مي خواستي.  تو  كه  باشم  اون طوري  مي كردم  سعي  هم  من 
مي خوندم، به مامان و آقاجون كمك مي كردم، شب ها هم مي رفتم مسجد 
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محل و توي كتابخونه ي مسجد امام صادق)عليه السلام( فعاليت مي كردم.
تو هم هر وقت مي اومدي مرخصي، اوّلين جايي كه سر مي زدي همون 
مسجد بود. مي اومدي براي بچّه هاي مسجد از جبهه مي گفتي، از رشادت 
ريف( مي گفتي و از مظلوميت  بچّه ها، از ملاقات با آقا امام زمان)عَجَّ الله تعَالی فَرَجَه الشَّ
رزمنده ها. بعد با هم مي رفتيم خونه، تو اوّل از همه دست مامان و آقاجون 
رو مي بوسيدي، بعد هم با خنده مي گفتي: »مامان، من فردا، سي چهل تا 
اون خورِشت  از  اومدن مرخصي، مي خوام  بچّه هاي گردانن،  مهمون دارم. 
قيمه هاي خوشمزه براشون درست كني.« مامان هم مي گفت: »قدم شون 

روي چشم. كي بياد بهتر از اين ها؟!« 
ولي خودمونيم داداش، اون دوستاي تو عجب خوش اشتها بودن ها؟ ديس، 
ديس غذا مي آوردم بالا، ولي يه ذره هم از اون غذاها پايين بر نمي گشت. 
انگار از آفريقا  مامان به شوخي، بهِِت مي گفت: »محسن، اين دوستاي تو 
برگشتن! نكردن براي خالي نبودن عريضه، يه نصفه بشقاب غذا برگردونن 

پايين. امّا عيبي نداره؛ نوش جونشون.« 
برمي گشتن  دوستات  زدن،  هم  سرو كلّه ي  تو  و  شوخي  كلي  از  بعد 
خونه هاشون. بعد، من و تو با هم، همه ي ظرف ها رو مي شستيم. نمي ذاشتيم 
مامان دست به اون ظرف ها بزنه. كار شست و شور ظرف ها و جمع و جور 
برامون  از جبهه  تو  و  مي نشستيم  هم  دور  مي شد،  تموم  كه  كردن خونه 

مي گفتي.  
يادت مياد اون روز وقتي صحبت از جبهه و شهادت شد، تو با چه حالي 
اون جمله رو به آبجي گفتي؟ تو گفتي: »من خيلي دوست دارم شهيد بشم، 
ولي چه كنم كه حس مي كنم هنوز پاك نشدم، لابد هنوز جنس من خرده 
شيشه داره كه خدا من رو قبول نمي كنه.« وقتي اين جمله رو گفتي، من 

ديدم آبجي داره با گوشه ي چادرش اشك چشماشو پاك مي كنه.
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ارديبهشت سال60، دفعه ي اوّل كه مجروح شدي، زخمت زياد كاري 
نبود. با اين كه تير به گلوت خورده بود، ولي مي گفتي چيز مهمي نيست. بعد 
از چند روز استراحت، دوباره برگشتي جبهه. اين دفعه كه رفتي، كمتر به 
مرخصي مي اومدي. خودت كه چيزي نمي گفتي، وقتي از دوستات پرسيدم 
كه چرا محسن نمياد مرخصي؟ اونا مي گفتن: »محسن اون جا فرمانده س و 

فرصت نمي كنه به مرخصي بياد.« 
اون سال تعطيلات تابستون داشت تموم مي شد و من هم مثل بقيه ي 
باز شدن مدارس آماده مي كردم.  براي  هم سن و سالام داشتم خودم رو 
ستاد  از  روز  اون  اين كه  تا  دفترچه.  و  كتاب  و  مي خريدم  كفش  و  كيف 
تخليه ي مجروحين به خونه ي ما زنگ زدن. آقاجون وقتي گوشي تلفن رو 
گذاشت زمين، رنگ به صورتش نبود. مامان دستپاچه شد و رو به آقاجون 
آوردن.«  خبر  محسن  از  نكنه  پريده؟  رنگت  چرا  آقا؟  شده  »چي  گفت: 
نيست  »نه چيزي  گفت:  و  كرد  و جور  زود خودشو جمع  آقاجون خيلي 
خانوم. مثل اين كه محسن مجروح شده. الآن هم توي بيمارستان شماره 

دو1  بستري شده، آماده بشيد بريم اون جا.«
وقتي رسيديم بالا سرت، نزديك بود سكته كنيم. اصلًا يك جاي سالم 
توي بدنت نبود. سر، صورت، فك، دست، پا، شكم، گلو، همه جاي بدنت 
احوالپرسي  سر  با  فقط  بزني.  نمي تونستي  كه  حرف  بود.  شده  باند پيچي 
زير گلوت  رو مي دادي.  اطرافيان  لبخند جواب محبت هاي  با  و  مي كردي 
سوراخ شده بود و از اون جا لوله اي پلاستيكي بيرون زده بود. پرستارت با 
همون لوله يك كمي مايعات توي حلق تو مي ريخت. مامان يك گوشه اي 
ايستاده بود و تو رو تماشا مي كرد. گاهي هم با گوشه ي چادرش، اشك هاشو 
پاك مي كرد. وضعيت بيمارستان چندان مناسب نبود. آقاجون بعد از كلي 

1- بيمارستاني در هشت كيلومتري جاده ي قديم تهران به كرج.
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دوندگي تونست تو رو از اون جا انتقال بده به بيمارستان امام سجّاد)عليه السلام(. 
از اون روز به بعد، وقت و بي وقت مي اومدم بيمارستان، لبِ تختت مي نشستم 
و تو رو تر و خشك مي كردم. مي گفتي: »داداشي، اين قدر اين جا نيا. اين جا 
بيمارستانه، فضاش آلوده س، برات ضرر داره.« مي گفتم: »چطور، براي تو 
ضرر نداره، براي من ضرر داره؟« ديگه چيزي نمي گفتي، فقط با دست سالم 

خودت، سرم رو نوازش مي كردي. يادته؟!
يادت مياد؟ اون روز، يك گروه از مردم اومده بودن به ملاقات مجروحين 
جنگ. وقتي بالا سر تخت تو رسيدن، با يه حالتي تو رو به همديگه نشون 
مي دادن و اظهار تأسف مي كردن. تو با اشاره به من فهموندي كه برات قلم 
و كاغذ بيارم. قلم و كاغذ رو كه از من گرفتي، با همون دست مجروحت 
جمله اي نوشتي كه همه ي اونا رو ريخت به هم. روي اون كاغذ، با خط هاي 
كج و معوج نوشته بودي: »ملّتي كه شهادت براي او سعادت است، پيروز 

است.«
داداش! هيچ  وقت اون شبو يادم نمي ره. همون شبي كه تو از بس درد 
پرستارها  بود.  شده  جاري  صورتت  شيارهاي  از  عرق  شُر شُر  مي كشيدي، 
بيشتر از ده تا آمپول واليوم بهِِت تزريق كردن، امّا هيچ افاقه اي نكرده بود. 
مامان همان طور كه داشت اشك مي ريخت، به تخت تو نزديك شد و زير 
درد مي كشي،  برات. خيلي  بميرم  الهي  عزيزم،  تو گفت: »محسن،  گوش 
نه؟!« تو سر بلند كردي و با لبخند به مامان گفتي: »مادر، شما نگران من 
نباش و بعد به من اشاره كردي تا برات خاك تيمم بيارم.« من هم جعبه ي 
خاك تيمم رو گذاشتم جلوت. دستاي مجروحتو به خاك ماليدي و نيت 
كردي، بعد همون طور درازكش، رو به قبله قامت بستي. نماز مي خوندي 
و اشك مي ريختي، طوري  كه صورتت، خيس خيس شده بود. ما هم گريه 
مي كرديم. وقتي نمازت تموم شد، رو به مامان گفتي: »مادر، دواي درد من، 
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همين نمازه.«
بعدها توي وصيت نامه ات خوندم كه نوشته بودي: »من هر چي بيشتر 

درد مي كشيدم، بيشتر لذت مي بردم.« 
داداشي عزيزم، همون روزايي كه تو خيلي درد مي كشيدي، يك روز 
اون آقايي كه دكتر متخصص بود و توي يكي از كشورهاي اروپايي طبابت 
مي كرد، اومد به ملاقاتت. تو رو كه تو اون وضعيت خراب ديد خيلي ناراحت 
شد و به تو گفت: »ببين محسن جان! چند بار تا حالا به تو گفتم عزيز من، 
با اين هوش و نبوغي كه داري،  اين قدر دنبال اين آخوندها راه نيفت. تو 
لياقتشو داشتي كه به درجات  تا حالاشم  باشي و تلف  شي.  اين جا  حيفه 
عالي علمي برسي. ولي چه كنم كه گوش نمي كني و حالا هم ببين به چه 
روزي افتادي؟ آخه اين همون چيزيه كه تو دنبالش بودي؟ يك بدن آش 

و لاش؟« 
آقاي دكتر با اين حرفاش مي خواست يك طوري به تو بفهمونه كه بله 
آقا محسن تو به حرفاي ما گوش نكردي و حالا هم مثل يك آدم شكست 
خورده اين جا زمين گير شدي. صبر كردي تا آقاي دكتر خوب حرفاشو بزنه، 
حرفاش كه به آخر رسيد، با دست چپ خودت كه يك كمي روبه راه تر بود 
به من اشاره كردي تا برات قلم و كاغذ بيارم. همه ي خونواده مونده بودند 
حيرون كه قلم و كاغذ مي خواي چيكار؟ كاغذ و خودكارو آوردم گذاشتم 

بغل تختت. بعد هم همه منتظر مونديم ببينيم چي مي خواي بنويسي. 
خُب، عادت نداشتي با دست چپ بنويسي. به همين خاطر يك كمي 
سختت بود. هرطور بود، با خط كج و معوج نوشتي. چه خوب هم نوشتي: 

حال  دو  هر  در  كه  چرا  پيروزيم.  شويم  كشته  چه  و  بكشيم  چه  »ما 
تكليف خود را انجام داده ايم.« 

امام‌خميني
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با ايماء و اشاره به من فهموندي كه اين كاغذ رو بچسبونم بالاي تخت 
تو. من هم كاري رو كردم كه تو ازم خواستي. بعدش به آقاي دكتر اشاره 
كردي كه اون نوشته رو بخونه. وقتي جمله را خوند با تعجب به تو نگاه كرد 

و گفت: »چه عظمتي داري تو پسر!« 
نزديك يك ماه توي بيمارستان بستري بودي. بعدش هم هنوز درست 
روز  يه  مرخص شدي.  بيمارستان  از  كه  بودي  نشده  راه  به  رو  و حسابي 
مي كرديم.  عوض  زخمتو  پانسمانِ  بيمارستان،  مي رفتيم  هم  با  ميون،  در 
توي اين مدّت هم بي كار نمي نشستي و مي رفتي ستاد مركزي سپاه كار 

مي كردي.
نزديكي هاي عيد بود، پيش خودم مي گفتم: آخ جون؛ امسال ديگه داداش 
محسن، عيد پيش ما مي مونه. آخه حال و روزت طوري نبود كه بتوني به 
اين زودي ها برگردي جبهه. تا اين كه اون روز، وقتي از مدرسه اومدم خونه، 
مامان  مي كني.  صحبت  مامان  با  داري  در،  جلوي  دست  به  ساك  ديدم 
زخمات  كن  صبر  كمي  يه  ولي  نرو،  نمي گم  من  »محسن جان،  مي گفت: 

خوب بشه، بعد برو.«
تو با التماس به مامان مي گفتي: »مامان، اگه تو بگي نرو، من نمي رم. 
ولي اينو هم بدون كه من همه ي عشقم اينه كه توي جبهه باشم. مي خوام 
تا وقتي جنگ هست، من هم باشم.« بعد ديگه مامان كوتاه اومد و گفت: 

»برو پسرم، خدا به همرات.« 
برگشتي  اسير عراقي  با چهار صد و خرده اي  از عمليات فتح مبين  بعد 
تهران. گفتم: »داداش، يك كمي از عمليات برام بگو. بگو چي كار كردين.«  
گفتي: »ما كاري نكرديم. هر چي بود و هر كاري انجام شد، كار خدا بود.« 
بعد گفتي: »ورقه ي نمره ها تو نشونم بده، اگه خوب بودن، يه خاطره ي خوب 
از اين عمليات برات تعريف مي كنم.« بعد از ديدن نمره هام، قضيه ي گم 
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شدن گردان تو برام تعريف كردي. قضيه ي اون دو ركعت نماز و رابطه اي 
كه برقرار كرده بودي رو برام گفتي. و من چقدر از اين خاطره ي تو كيف 

كردم.
بعد از يك هفته، دوباره شال و كلاه كردي كه بري، اومدم پيشت، گفتم: 
تو هنوز خيلي كوچيكي،  بيام.« گفتي: »نه،  تو  با  بذار من هم  »داداشي، 
مردم  اين  دشمناي  با  مي خواي  واقعاً  اگه  بخون.  درستو  همين جا  بمون 
بجنگي، بايد خوب درس بخوني، اين جوري، تو هم مي شي يه مجاهد راه 

خدا داداشي.« 
نمي دونم چرا نمي خواستم ازت دل بكنم. انگاري به دلم افتاده بود كه 
اين ديدار آخرمونه. التماست  كردم كه منم با خودت ببري، امّا تو، آخرش 
زير بار نرفتي. روم نمي شد پيش بقيه گريه كنم. رفتم توي اتاق طبقه ي 
بالايي، با صداي بلند گريه كردم. بعدش، اومدي منو بغل كردي و گفتي: 
»قرار مون اين نبود. تو به من قول داده بودي پسر خوبي باشي، من هم قول 
دادم وقتش كه شد، خودم ببرمت جبهه. حالا ديگه گريه بي گريه.« اين شد 

كه ديگه گريه نكردم و بعدش با هم اومديم پايين.
بعد از اين كه مامان سه بار از زير قرآن ردت كرد، اوّل از همه آقاجونو 
هم،  همه  از  آخر  رو.  ديگه  داداش هاي  و  آبجي  و  مامان  بعد  كردي،  بغل 
اومدي سراغ من. گفتي: »داداش، مردِ و قولش. تو سر قولت باش، من هم 
گرماي وجودت،  بغلم كردي. طوري كه  بعد هم محكم  قولم هستم.«  سر 
هنوز هم توي تنم هست. اون روز تو با يكي از دوستات كه مي خواست با 
موتور تا راه آهن برسوندت، رفتي. ولي نمي دونم چرا همين كه موتور از پيچ 

كوچه گذشت، دلم هُرّي ريخت پايين.
و  هوش  امّا  مي نشستم،  سركلاس  نبودم.  خودم  حال  به  روز  چند  تا 
به  داشتيم  مي گه.  چي  معلم  نمي فهميدم  اصلًا  بود.  تو  پيش  حواسم 
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امتحان هاي قوه اي نزديك مي شديم، اين هم شده بود براي من قوز بالا قوز. 
با اين حواس پرت، مگه مي تونستم امتحان بدم؟

تا اين كه نامه ي تو رسيد. خيلي اميدوارم كرد. اصلًا از اين رو به اون رو 
شدم. انگاري پيشم بودي و مي دونستي چه حال و روزي دارم. توي نامه ات 
به همون چيزهايي تكيه كردي كه من مشكل داشتم. با خوندن اون نامه، 

كلي جون گرفتم و خودمو آماده كردم براي امتحانات.
راديو  ظهر،  نزديكي هاي  ارديبهشت1361،  دهم  بود،  جمعه  روز،  اون 
شروع كرد به پخش مارش نظامي. گوينده ي راديو هم، تند تند از حمله ي 
من  خرّمشهر.  سمت  به  ايران  نيروهاي  پيشروي  از  و  مي گفت  رزمنده ها 
يه  كه  بود،  بعد از ظهر   5 يا   4 ساعت  حدود  بودم.  تو  فكر  به  همش  هم 
رو  آقاجون  از همه سراغ  اوّل  درِ خونه.  اومد  تهران  از طرف سپاه  آقايي، 
گرفت. ما داشتيم طبقه ي پايين تلويزيون تماشا مي كرديم. اون آقا كه بعداً 
فهميدم اسمش آقاي صالحيه، يه راست رفت طبقه ي دوّم؛ پيش آقاجون. 
وقتي برگشتن پايين، ديدم قيافه ها درهمه. پرسيدم: »چي شده؟« هيچكي 
جوابمو نداد، ولي از حرف هاشون فهميدم كه مي گفتن تو مجروح شدي، 
مجروح سخت. آقاجون به آقاي صالحي مي گفت: »حالا ما چي كار كنيم. 
كدوم بيمارستانه؟  بريم شايد يه كاري از دستمون بر بياد؟« آقاي صالحي 
گفت: »هر وقت آوردنش تهران، خودم خبرتون مي كنم. من پيگير كارهاش 

هستم.« 
از فاميل ها خبردار شدن و اومدن خونه ي  ما. همون شب،  شب، كلّي 
دعاي توسّل براي سلامتي تو خونده شد. من هم كلي گريه كردم و از خدا 

براي سلامتي تو التماس درخواست كردم. تا صبح اصلًا خوابم نبرد.
صبح، خسته و بي حوصله رفتم مدرسه. حال درس گوش دادن نداشتم. 
اون قدر گريه كرده بودم، چشام قرمز شده بود. آقامون اومد جلو گفت: »چي 
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نتونستم  بود، خودم  بغضم گرفته  ناراحتي؟«  اين قدر  شده عبدالرضا؟ چرا 
جوابشو بدم. يكي از بچّه ها گفت: »آقا اجازه؟ داداشش توي جنگ مجروح 

شده. ناراحتيش براي اينه.« آقا معلم يه خرده دلداريم داد. 
رو  خونه  تا  مدرسه  از  بودم،  تو  ياد  همش  مدرسه  از  برگشتن  موقع 
با شنيدن  رسيدم،  كه  نزديكي هاي سر كوچه  اومدم.  نمي دونم چه جوري 
جيغ و گريه، به خودم اومدم، فهميدم كه كار تمومه. مثه باد اومدم خونه 
باشم،  خودم  تو  مي خواستم  گريه.  زير  زدم  اون جا  بالا،  رفتم  راست  يه  و 
من اومده بودم توي اتاق خصوصي خودت و اون جا داشتم گريه مي كردم. 
نفهميدم چند ساعت گريه كردم، ولي وقتي برگشتم پايين، ديگه هوا تاريك 
شده بود، همه ي بچّه  هاي محل  اومده بودن، داشتن كارها رو براي تشييع 
جنازه ي تو رو به راه مي كردن. آقاي صالحي هم اومده بود. داشت هماهنگي 
مي كرد تا خانواده برن جنازه ات  رو ببينن. بعدشم من و آقاجون، مامان، دوتا 

از داداش ها و آبجي راه افتاديم، اومديم معراج شهدا، كه تورو ببينيم.
همين كه وارد معراج شديم، حال و هواي اون جا منو گرفت. اصلًا انگار 
كنار  آقاي صالحي  رسيد.  مشامم  به  عطر عجيبي  بوي  بودم،  مست شده 
ايران پوشيده  با پرچم سه رنگ  تابوت  اون  ايستاد. روي  تابوت ها  از  يكي 
شده بود و كنارش، با ماژيك نوشته بودن: »شهيد محسن وزوايي ـ اعزامي 
از سپاه تهران.« احساس كردم زانوهام سست شده، به آقاجون تكيه دادم 
و همون جا روي زمين وارفتم. بغضم گرفته بود، سينه ام سنگين شده بود، 
نمي دونم چرا گريه ام نمي گرفت. امّا همين كه آقاي صالحي پارچه ي روي 
صورت تو رو كنار زد و چشمم به روي ماه تو افتاد، يه باره حلقه هاي اشك از 
گوشه هاي چشام سرازير شدند، احساس سبكي كردم. صورتت اصلًا مجروح 
نشده بود، خاكي هم نبود. آقاي صالحي مي گفت تو با موج انفجار شهيد 
شدي و هيچ جاي بدنت زخمي نشده. خيلي قشنگ، با اون چشاي نيمه 



ققنوس فاتح 186

باز، توي تابوت چوبي راحت خوابيده بودي، اون قدر راحت، كه من يه لحظه 
بهِِت حسوديم شد. به آقاجون گفتم: »نگاه كن داداش محسن چقدر راحت 
خوابيده.« آقاجون اوّل با دستمالش اشك هاشو پاك كرد. بعد هم رو به من 
گفت: »آره پسرم. داداش محسن شهيد شده، براي همينِ كه راحت گرفته 

خوابيده.« 
اون جا ما از همه بيشتر نگران حال مامان بوديم. فكر مي كرديم با ديدن 
اين  يه شلوغ كاري راه مي اندازه. ولي به جون تو، اصلًا  جنازه ي تو، حتماً 
مامان، اون مامان هميشگي نبود. انگار اون ماماني نبود كه نفََسش به نفََسِ 
تو بند بود. خيلي محكم كنار تابوتت نشست. دستي به سر و روي تو كشيد، 

چند آيه اي از قرآن خوند، بعد از جاش بلند شد، خيلي محكم! 
ديگه اصلًا ناراحت تو نبودم، اومدم محل، با بچّه ها ي هم سن و سال 
خودم شروع كرديم برات حجله درست كردن. بعدشم كوچه رو چراغوني 
كرديم. صبح، اوّل از همه آماده شدم براي تشييع جنازه. بچّه هاي محل، 
اون عكسي رو كه با هم جلوي سفارت آمريكا انداخته بوديم، بزرگ كرده 
بودن. هم روي حجله گذاشته بودن، هم يكي رو داده بودن دست من، براي 

حركت جلوي جمعيت. 
براي مراسم تشييع جنازه ي تو خيلي ها اومده بودن. دوستاي قبل از 
انقلابت، دوستاي زمان لانه ي جاسوسي، دوستاي جبهه ي بازي دراز. همه 

بودن و اشك مي ريختن. بعضي هاشون با صداي بلند گريه مي كردن.
موقع تشييع جنازه ي تو، همش ياد اون دوستت بودم. اون كه اسمش 
عبّاس بود و خيلي با هم عياق بودين. هميشه مي گفتي: »عبّاس بهترين 
دوست منه.« اون هم تا به تو مي رسيد به شوخي مي گفت: »اين آقا محسن 
گرم  باهاشون  داشتيم  تازه  كنيم.  سلامتي  چاق  حوري ها  با  ما  نذاشت 
مي گرفتيم كه اين آقا مزاحم شد و ما رو برگردوند اين دنيا.« نمي دونم چرا 
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توي اون همه جمعيت، همش دنبال عبّاس مي گشتم؟ 
از بهشت زهرا كه برگشتيم، اومدم توي اتاقت با همون عكسه كلي بات 
خوابم  همون جا  اين كه  تا  كردم  گريه  زدم،  داد  كردم،  گِلگِي  زدم.  حرف 
برد. توي عالم خواب، ديدم كه اومدي بالاي سرم، مثه هميشه، با همون 
لباس خاكي بسيجي، بازوبند قرمز و پيشوني بند سبز، كنارم نشستي. گفتم: 
»داداش، اين رسمش بود؟ بري و منو تنها بذاري؟ مگه خودت قول نداده 
بودي اگه پسر خوبي باشم، منو هم با خودت ببري؟ چي شد؟ چرا زير قولت 
زدي؟ نكنه داداش خوبي برات نبودم؟« بعد، تو زل زدي تو چشام و گفتي: 
»نه داداشي، تو پسر خيلي خوبي هستي. بايد حالا حالاها باشي و به اسلام 
خدمت كني.« بعدشم دستتو محكم به كتفم گرفتي و فشار دادي، طوري 
كه يهو از خواب پريدم. وقتي بيدار شدم، عكست هنوز هم تو دستام بود. با 

همون خواب هر چي غصه تو دلم داشتم، دود هوا شد و رفت به آسمون. 
به بيست روز نكشيد؛ اوّلين كسي رو كه آوردن پيش تو دفنش كردن، 
توي  تو،  جنازه ي   تشييع  روز  كه  هموني  بود.  تو  صميمي  دوست  همون 
جمعيت دنبالش مي گشتم؛ عبّاس شعف. اونو درست نزديك تو دفن كرده 

بودن. حالام هر وقت ميام اين جا، براي هر دو تاتون فاتحه مي خونم.
اصلًا مگه فقط من ميام اين جا؟ هر وقت اومدم اين جا، ديدم كلي زائر 
داري. مثلًا همين چند روز پيش، عصر جمعه اي، يه دفعه به دلم افتاد بيام 
پيشت. گفتم امروز جمعه است، حتماً خلوته، ميام يه دلي از  عزا درميارم. 

يكي يكي  نبود. من هم  زياد شلوغ  ولي  نه،  بود. خلوت كه  خلوت هم 
نزديك  تو  به مزار  و  قبرهاي قطعه ي بيست  و  شيش رو ورانداز  مي كردم 
مي شدم. هنوز چند متري با مزارت فاصله داشتم كه ديدم  تعدادي  دختر 
كردم.  نگاهشون  دور  از  ايستادم،  همون جا  زدن.  حلقه  تو  قبر  دور  خانوم 
ديدم چند تا دسته گل آورده بودن، شمع روشن كرده بودن، حالام داشتن 
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با دست هاي خودشون، سنگ مزار تو رو مي شستن.
تعجّب كردم، پيش خودم گفتم حتماً از اقوام دورمون هستن. نزديك تر 
كه شدم، ديدم نه، همه شون غريبه ان. از يكي شون پرسيدم كي هستن و 
از كجا اومدن؟ گفت: »ما دانشجوهاي يكي از دانشگاه هاي تهران هستيم.« 
گفتم: »اين جا، كنار مزار داداش من اومدين چيكار؟« گفت: »اومديم زيارت، 
يكي شون  مي شناسين؟«  ايشونو  شما  »مگه  گفتم:  محسن.«  برادر  زيارت 
ما  تازه،  بشناسيم.  رسماً  و  اسماً  رو  شهدا  همه ي  ما  نيست  »قرار  گفت: 
اون طوري كه شما مد نظر تونه  برادر وزوايي رو  تا  اصلًا سن مون قد نمي ده 
بچّه هاي  از  اين جا. كلي  بشناسيم. بعد شم، فقط ماها نيستيم كه مي آييم 
اين جا،  ميان  هفته  طول  در  كه  دارن  سرّي  و  سر  محسن  آقا  با  دانشجو 

حاجت هاشونو مي گيرن. 
خودمون هم نمي دونيم اين چه علاقه اي هست كه تو دلمون نسبت به 
آقا محسن پيدا شده؛ علاقه ي همراه با شناخت. باور كنيد بچّه ها اين مدّتي 
كه با آقا محسن آشنا شدن، بهتر از هر كسي اونو مي شناسن. شايد باورتون 
نشه، ولي عين حقيقته كه دارم براتون مي گم. اين ها اگه هفته اي بگذره و 

زيارت برادر محسن نيان، مريض مي شن.
ما اوّلش از آقا محسن هيچ چيزي نمي دونستيم، حتّي دريغ از يه سري 
اطلاعات فردي. ولي خودش مدد كرد و راهو نشونمون داد. الآن ما از آقا 
كِي  بوده،  كاره  بوده. چه  اين كه چند سالش  محسن همه چي مي دونيم. 
شهيد شده، چي مي خواسته و چي مي گفته. همه ي اين هارو مي دونيم. تا 

حالا هم، چند تا يادواره براش گرفتيم.« 
اصلًا ديگه  آوردم.  اين جا ها كه رسيدن، ديگه كم  تو  به جون  داداش، 
صدا شونو نمي شنيدم. فقط زل زده بودم به سنگ قبر ساده ي تو و بي اختيار 
اشك مي ريختم. بعد پيش خودم گفتم اي والله داداش، گل گفتي. بايد اون 
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حرف تو رو با آب طلا نوشت. اون  روزي كه وقت اعزام آخري، به مامان 
گفتي: 

»مادر،‌من‌كربلا‌رو‌براي‌خودم‌نمي‌خوام.‌براي‌نسل‌هاي‌بعدي‌
مي‌خوام.«

بودن،  رفته  اون ها هم  تاريك مي شد.  داشت  هوا  اومدم،  كه  به خودم 
من بودم و تنهايي. امّا نه، تنها نبودم. مثل هميشه، تو هم بودي. مگه نه 

داداشي؟!





191ميوه ي دلم، خداحافظ

ميوه‌ي‌دلم،‌خداحافظ

تقصير خودم كه نيست، هست؟ تو بگو. اگه تو بگي هست، من قبول 
مي كنم. چي شد محسن؟ چرا ساكتي؟ نمي خواي بگي؟ تقصير منه يا تو؟ 
حالا ناراحت نشو، خودم مي گم؛ تقصير توئه. چرا؟ براي اين كه هي  سر به 
سرم مي ذاري، اذيتم مي كني.  دلمَو خون  مي كني. چه جوري؟ خودت بهتر 
مي دوني. هر كي ندونه، من كه خوب مي دونم تو چه پسر باهوشي هستي. 
پس اين  كلكا رو هم خوب بلدي و به قول معروف، ختم روزگاري. امّا براي 

اين كه ذهنت باز بشه، يكي از اون ها رو خودم مي گم. تو گوش كن. 
همين عكست كه روي ديوار اتاقه. بعضی وقت ها آتيش به دلم مي زنه. 
دو سه روز پيش، دلم خيلي هواتو كرد. اومدم جلوي عكست، تا يه كمي 
درد دل كنم و اشك بريزم. بعد از كلي قربون و صدقه رفتن و گريه و زاري، 
پيش خودم گفتم لابد الآن  محسن هم دلش شكسته و داره براي تنهايي 
من گريه  مي كنه. سرمو بلند كردم و چشم دوختم به عكست، ديدم داري 
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به من مي خندي، خيلي لجم گرفت. خواستم با مشت بكوبم تو عكست. يه 
دفعه ياد خوابم افتادم و دستم تو هوا خشك شد. خوابم چي بود؟ گوش 

كن تا برات بگم.
نيفتاده  پا  از  الآن  مثل  كه  من  بودي،  شده  شهيد  تازه  كه  اوايل  اون 
بودم، شب جمعه ها مرتب مي رفتم بهشت زهرا)سلام الله عليها(، سر مزارت. هر 
وقت هم مي رسيدم اون جا، مي ديدم جلوتر از من كسي اومده، دسته گلي 
دلم  قبرت كه مي ديدم،  رو روي  قبرت گذاشته. من دسته گل  رو سنگ 
مي شكست. خب مادرم؛ آرزو دارم. اين كه ديگه عيب نيست. پيش خودم 
مي گفتم محسن جان، بايد اين دسته گل رو براي عروسيت مي آوردند. داماد 
مي شدي و من هم روي سر تو گل مي ريختم. با اين حرف ها، خودمو خالي 

مي كردم.
تا اين كه يه شب خواب ديدم كه تو خونه ي خودمون، مجلس جشني 
به پا شده. تمام اهل خونه، فاميل هاي دور و نزديك و آشناها، همه با لباس 
سفيد ايستادن به نوبت، دارن به تو هديه مي دن. من بهِِت گفتم: »مادرجان 
لحن  همون  با  هم  تو  اون جا؟«  هم  مي گيري،  هديه  اين جا  هم  تو  چيه؟ 
مؤدب و شيرين خودت به من گفتي: »آخه من هم اين دنيا رو دارم، هم 

اون دنيا رو.«
نوش جونت؛ هم خوشي هاي اين دنيا، هم خوشي هاي اون دنيا. من كه 
حسود نيستم. تازه خوشحال هم مي شم كه مي بينم، بچه ام مزد زحماتشو 

گرفت. ولي قرار نبود به زخم دلم نمك بزني.
چي شده؟ حالا چرا بهِِت برخورده. از اين كه گفتم به زخم دلم نمك 
دستم  خوابتو  رگ  خواستم  مادر...  نشو  ناراحت  شدي؟  دلخور  مي زني، 
بگيرم، بلكه اين جوري، يه كمي با هم درد دل كنيم. نمي خوام زياد سرتو 
درد بيارم، فقط مي خوام يه كمي سبك بشم. تو هم كه گل پسر مني. هيچ 
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وقت راضي نمي شي من ناراحت باشم يا دلم بشكنه. پس گوش كن، حتماً 
گوش مي كني؟ نه؟...

روزت  به  چي  بازي دراز،  حمله ي  توي  يادته،  من  از  بهتر  كه  خودت 
اومد. آخراي تابستون سال شصت، وقتي اومدم بيمارستان بالاي سرت، يه 
جاي سالم تو بدنت نداشتي. اصلًا انگار هر چي تير و تركش بود، به تن تو 
نشسته بود. حرف كه نمي تونستي بزني، غذايي نمي تونستي بخوري، حتّي 
بدون نيِ، آب هم نمي تونستي بخوري، من ايستاده بودم كنار تختت، نگات 

مي كردم و آلوچه آلوچه اشك مي ريختم.
يادته خواهرت بنده خدا، با چه زحمتي با نيِ، يه كمي آب و سوپ تو 
حلقت مي ريخت؟ چشامون از كاسه در اومد تا تو يك كمي رو به  راه شدي. 
با عصاي زير بغل و فك سيم پيچي و گلوي باندپيچي شده از بيمارستان 

 مرخص شدي. با همون وضعيتت، مي رفتي سپاه  كار  مي كردي.
بهِِت مي گفتم: »محسن، پسرم، يك كمي هم به فكر خودت باش. يه 
خرده هم استراحت كن.« مي گفتي: »مادر، تو كه غريبه نيستي. به خدا 
قسم، من وقتي از فشار كارم كم مي شه، در خودم احساس ضعف و كوچكي 
مي كنم.« با اون وضعيتي كه تو داشتي، پيش خودم مي گفتم محسن، حالا 
حالاها مهمون ماست. تا اين  زخم ها خوب بشن، شيش هفت ماهي وقت 

مي خواد. مي گفتم اين مدّت، حتماً محسن تهران مي مونه.
هنوز يه ماه نشده، ديدم شال و كلاه كردي بري. گفتم: »عزيزم، سلامتي 
بدن جاي خودش، جنگ و جبهه رفتن هم جاي خودش. تو هنوز زخم هاي 

دستات هم خوب نشده كه بتوني تير در كني.«
يادت مياد؟ عضله ي بازوي دست راستت با زخم گولهّ كاملًا از بين رفته 
بود و فقط انگشت سبابه ات تكون مي خورد. اصرار داشتي كه بري. عصباني 
شدم، گفتم: »محسن، تو با اين وضعيت، چه جوري مي خواي بجنگي؟ تو كه 
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دست راستت كار نمي كنه.« اشاره به انگشت سبابه كردي و گفتي: »خدا 
تفنگ،  ماشه ي  براي چكوندنِ  داشته...  نگه  سالم  برام  كه  رو  انگشت  اين 

همين يه انگشت كافيه... دلم بدجوري هواي كربلا رو كرده مادر.« 
گفتم: »من كه حريف تو نمي شم. ولي اينو بدون كه تا حالا، دو تا خطر 
مجروح  بازي دراز  توي  كه  دفعه اي  دو  اين  گذشت.  گوشِت  بيخ  از  بزرگ 
شدي، فقط كار خدا بود كه دوباره تو رو به ما برگردوند. امّا پسرم، به قول 
كني،  كار  مي توني  هم  اين جا  نمي شه.  سه  بي  هم  دويي  هيچ  قديمي ها، 

فداكاري كني. بيا و بگذر.« 
نمي دونم چرا اون روز افتاده بودم رو دنده ي لج كه تو نري، يادت هست؟ 
گفتم: »محسن جان، من كه چشام آب نمي خوره تو بري و كربلارو ببيني. 
كربلا رو نمي بيني كه هيچ! ما رو هم به ماتم فراق خودت مي نشوني.« بعد 
از كمي فكر كردن، يه جمله  گفتي. هنوز كه هنوزه، وقتي ياد اون جمله 
مي افتم، پشت سرم تير مي كشه. گفتي: »مادرجان! من كربلا رو كه براي 
سال  هشت  هفت  براي  مي خوام.  بعدي  نسل هاي  براي  نمي خوام،  خودم 
آينده« بعد گفتي: »من با خداي خودم عهد كردم تا آخر جنگ تو جبهه 
باشم، تا وقتي هم كه شهيد نشدم، از اين عهدم برنمي گردم.« ديگه حرفي 

نمونده بود تا با تو بزنم. گفتم: »برو پسرم، خدا به همرات.« 
ماه  به  بردي.  با خودت  رو هم  نه. دل من  تنها  امّا  رفتي،  تو  روز  اون 
نكشيد كه برگشتي. اين دفعه نوبت من بود بيام پيشوازت. داخل معراج، 

كيپ تا كيپ، تابوت شهدا رو چيده بودن.
اوّل كه پاهام ياري نمي كردن بيام سمت تابوتت. احساس مادري هم به 
من غلبه كرده بود. داشتم از پا مي افتادم كه ياد حرف هاي تو افتادم. »مادر! 
نكنه شلوغ كاري كني ها. حسرتِ كشيدنِ يك آه رو هم، به دل دشمناي 

انقلاب بذار.« خيلي زود خودمو جمع و جور كردم.
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منو  تا كسي  پوشوندم  و صورتمو  تشييع جنازه ات هم، خوب سر  روز 
نشناسه. برا چي؟ برا اين كه اين جا هم مي خواستم اون جوري باشم كه تو 
دوست  اين طور  تو  چون كه  مي كردم،  حركت  تابوتت  جلوي  مي خواستي. 
داشتي. يادت نيست؟ هميشه سعي مي كردي پشت سر من حركت كني. 
ادبت اجازه نمي داد هيچ وقت جلوتر از من و بابات راه بري، من هم اين جا 

شدم كمك حال تو.
بودن.  كنده  برات  قبري  زهرا)سلام الله عليها(  بهشت   26 قطعه ي   گوشه ي 
تسويه حساب  باهات  مي خواستم  قبر.  داخل  اومدم  كمرم،  بستم  چادرمو 
كنم. همين كارم كردم. خودم با دو تا دستام، گذاشتمت داخل قبر، تربت 
بعد هم  تلقين خوندم.  برات  توي دهنت گذاشتم.  رو  امام حسين)عليه السلام( 

پيشونيتو بوسيدم.
ولي نه! هنوز كارم تمام نشده بود كه بخوام از قبر بيام بيرون. يكي يكي، 
تخته سنگ ها رو بغل هم خوابوندم، بعد هم خاك ها رو ريختم روي سنگ ها. 
همون جا توي قبر، بالا سر تو، دستامو به آسمون گرفتم و گفتم: »خدايا! اين 
هديه ي ناقابل رو از من قبول كن. اين هديه، امانتي بود دستم سپرده بودي، 
اونو صحيح و سالم برگردوندم.« بعد بهِِت گفتم: »محسن جان، يه وقت از 
من ناراحت نباشي كه اون روز گفته بودم نرو! پسرم، منو ببخش كه گفتم 
چشمام آب نمي خوره بري كربلا رو ببيني. تو از همون اوّل كربلايي بودي، 

الآنم اومدم اينو بهت بگم عزيزم! 
اومدم تلافي اون حرف هامو بكنم و بگم:

ميوه‌ي‌دلم،‌خداحافظ.‌كربلايي‌شهيدم،‌زيارت‌قبول.«
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قطره‌اي‌از‌دريا‌‌

دامان  در  و  تهران  نظام آباد  محله ي  در   1339 مردادماه  هشتم  روز 
خانواده اي اصيل و مذهبي، نوزادي ديده به جهان گشود كه والدينش، او 
را محسن ناميدند. او ششمين فرزند خانواده ي وزوايي بود. پدرش كارمند 
اداره ي برق بود و مادرش بانويي خانه دار. محسن وزوايي دوران تحصيلات 
دوران  طي  از  پس  و  كرد  سپري  حافظ  پسرانه ي  دبستان  در  را  ابتدايي 
دوران  شد.  تهران  هشترودي  دكتر  نمونه ي  دبيرستان  وارد  راهنمايي، 
از  آن كه  رساند. ضمن  آخر  به  اين مدرسه  در  عالي  نمرات  با  را  متوسطه 
همان سنين نوجواني، علاوه بر ورزش، به خصوص فوتبال، اشتياق فراواني 

به فراگيري كلام الله مجيد از خود نشان مي داد.
اندام و  آن روزها در زمين هاي خاكي محله ي نظام آباد، نوجواني لاغر 
سبزه روي با بازي هاي زيبايش،  چشم هاي  همگان  را  خيره  كرده  بود.  محسن  
در پست هافبك بسيار خوش مي درخشيد و  گل هاي قشنگي وارد دروازه ي 
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حريفان تيم خود مي كرد. 
طي دوران تحصيلات متوسطه در دبيرستان دكتر هشترودي تهران بود 
كه با مسائل سياسي آشنا شد و با راهنمايي هاي مؤثر پدر فرزانه اش، مرحوم 
آيت الله  از هم رزمان  نفت،  ملّي شدن  نهضت  در  كه  وزوايي،  حاج حسين 
كاشاني بود، قدم به وادي مبارزات ضد ديكتاتوري گذاشت. در اين سال ها، 
شركت در جلسات آموزش معارف اسلامي و هيئت هاي مذهبي تهران، از 
جمله دل مشغولي هاي او به شمار مي رفت. به پشتوانه ي همين آموزش هاي 
سياسي و تربيت معنوي بود كه محسن توانست با تعدادي از همكلاسي هاي 
خود كه ادعا مي كردند بهايي هستند مناظره نموده و بطلان دعاوي آنان 
زبان  تقويتي  كلاس هاي  در  حضور  با  سال ها،  همين  در  نمايد.  اثبات  را 

انگليسي، توانست قواعد اين زبان را به  خوبي فرا گيرد.
پس از اخذ ديپلم در سال 1355 در آزمون سراسري دانشگاه ها شركت 
كرد و ضمن قبولي در كنكور، رتبه ي اوّل رشته ي مهندسي شيمي سراسر 
كشور را به دست آورد. سپس، جهت ادامه ي تحصيل، وارد دانشگاه صنعتي 
آريامهر1 تهران شد. در محيط متلاطم دانشگاه كه طيف هاي متنوع سياسي 
ايدئولوژيك، از چپ و التقاطي در آن فعّال بودند، محسن به جريان مكتبي 
فعاليت هاي  در  شركت  با  هم زمان  پيوست.  دانشجويان  اسلامي  انجمن 
سياسي ـ عقيدتي از سال 1356 مسؤوليت هدايت و جهت دهي مبارزات 
دانشجويي ضد ديكتاتوري را در سطح دانشگاه خود عهده دار شد. محسن  
از تظاهرات خونين 17 شهريورماه 1357 تا ورود امام خميني به ميهن، 
همه جا از زمره ي جلوداران تظاهرات مردمي بود. در درگيري هاي مسلحانه ي 
روزهاي سرنوشت ساز 16 تا 22 بهمن ماه 1357، به ويژه در جريان تصرّف 

1- پس از پيروزي انقلاب اسلامي به پاس بزرگداشت مبارزات شهيد مجيد شريف واقفي در نبرد 
به  دانشگاه  اين  نام  التقاطي مجاهدين خلق،  فرقه ي  و سران خيانت پيشه ي  رژيم طاغوت  عليه 

صنعتي شريف تغيير يافت.
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دو پادگان مهم رژيم شاه در تهران، يعني جمشيديه و عشرت آباد، نقش 
خطيري ايفا كرد. 

وقتي در روز بيست و يكم بهمن ماه 1357 فرماندار نظامي تهران ساعت 
كرد،  اعلام   16:30 را  نظامي  حكومت  همان  يا  مرور  و  عبور  منع  شروع 
امام شان  امر  به  اين كشور  محسن به همراه خيل عظيم جوانان غيرتمند 
به خيابان ها ريختند و تا تثبيت پيروزي از پاي ننشستند. پس از پيروزي 
مردمي  و  به حركت خودجوش  اسلامي، محسن  انقلاب  نخست  مرحله ي 
مناطق  عمران  براي   1358 سال  تابستان  در  و  پيوست  جهادسازندگي 
روستاهاي  در  حضورش  مدّت  طي  او  شد.  لرستان  استان  راهي  محروم، 
و  محروم  روستاييان  به  خدمات رساني  درگير  قدري  به  لرستان  محروم 
باصفاي آن منطقه شده بود كه حتّي در هنگام برگزاري مراسم عقدكنان 
برادرش علي رضا وزوايي نتوانست خودش را مجاب كند تا حتّي شده براي 

24 ساعت به تهران بيايد. 
روز سي ام تيرماه 1358 محسن ضمن ارسال نامه اي براي برادرش در 

توجيه علّت عدم حضور خود در اين جشن نوشت: 
»علي آقا! سلام عليكم 

حال شما چطوره داماد آينده؟ ان شاءالله كه خوش و سلامتي و مقدمات 
زندگي آينده را بتواني بدون دردسر تهيه كني. 

پنج شنبه چطور گذشت؟ ان شاءالله كه خوب بوده و خوش. 
ما كه سعادت نداشتيم تا در يك چنين مجلسي شركت كنيم. ان شاءالله 
هر  در  باشم.  كرده  لااقل خدمتي  مورد  آن  در  بتوانم  گرفتي  عروسي  اگر 
حال امر جهاد باعث شد كه اين سعادت نصيب مان شود و راهي لرستان 

شويم...«  
بعث  مزدور  عوامل  ددمنشانه ي  هجوم  با  سال،  همان  مردادماه  اواخر 
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قتل عام  و  پاوه  بي دفاع  شهر  به  دموكرات  و  كومله  گروه هاي  يعني  عراق 
مظلومانه ي مردم و پاسداران مستقر در آن، محسن جزو اوّلين نفراتي بود 
كه به همراه شهيد چمران به آن جا شتافت و در سركوبي ضدانقلابيون سهم 

عمده اي داشت.  
در  به ويژه  موقّت،  دولت  سران  سازشكارانه ي  فعاليت هاي  اوج گيري  با 
پي ملاقات مهدي بازرگان و ابراهيم يزدي با برژينسكي، مشاور امنيت ملي 
الجزاير، حركت هاي  انقلاب  در جريان جشن هاي  سالگرد  كارتر،  حكومت 
اعتراض آميز مردمي در سطح كشور، به ويژه تهران، عليه سياست هاي تسليم 
طلبانه ي دولت موقّت تشديد شد. متعاقب همين قضايا، محسن به تهران 
برگشت و پس از هماهنگي و برنامه ريزي هاي لازمه، با جمعي از دانشجويان 
مسلمان دانشگاه ها، در روز 13 آبان ماه 1358 برابر با چهارم نوامبر 1979 
ميلادي، عهده دار حركتي شد كه حضرت روح الله)ره( از آن با تعبير بديع 

»انقلابي بزرگ تر از انقلاب اوّل« ياد فرمود.
در همين روز و در جريان راهپيمايي اعتراض آميز دانشجويان و اقشار 
مختلف مردم تهران  عليه سياست هاي مداخله گرانه ي آمريكا در ايران، به 
محض رسيدن جمعيت به مقابل سفارت آمريكا، محسن به اتفاق گروهي 
از هم رزمانش به لانه ي جاسوسي شيطان بزرگ يورش بردند و اين گونه بود 

كه او، از جمله پرچمداران گمنام »انقلاب دوّم« گرديد.
خط  پيرو  مسلمان  دانشجويان  توسط  آمريكا  سفارت  تسخير  پي  در 
امام، مهدي بازرگان، رئيس دولت موقّت، به عنوان اعتراض به اين حركت 
دانشجويي، استعفاي خود را تسليم امام خميني)ره( نمود. امام نيز  كه پيش 
اين  بود،  بازرگان مخالفت كرده  استعفاي مهندس  با  بار  واقعه، دو  اين  از 
به  جاسوسي،  لانه ي  فتح  از  و  فرموده  موافقت  وي  دولت  استعفاي  با  بار 
عنوان يك حماسه ي شكوهمند مليّ ياد كردند. در اين ميان، محسن به 
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علت بهره ي هوشي فراوان، سطح بالاي معلومات سياسي ـ عقيدتي و نيز 
دانشجويان  سخن گويي  مسؤوليت  داشت،  انگليسي  زبان  به  كه  تسلطّي  
مسلمان پيرو  خط امام   را  در  مصاحبه هاي پياپي و مفصّل با گزارش گران 
و  مصمم  سيماي  يك بار،  روز  چند  هر  پس،  آن  از  شد.  عهده دار  خارجي 
به  غربي،  جمعي  ارتباط  رسانه هاي  تمامي  در  محسن  پرصلابت  بيانات 
عنوان »سخنگوي جوانان خشمگين طرفدار خميني« منعكس مي شد. در 
آمريكا  ارتش  دلتاي  نيروي  تفنگداران  حمله ي  مفتضحانه ي  شكست   پي 
به صحراي طبس، در ارديبهشت ماه 1359 بنا شد تا جهت پيشگيري از 
هرگونه حادثه ي احتمالي، جاسوسان آمريكايي را در قالب گروه هاي مجزا 
به شهرستان هاي مختلف كشور منتقل كنند. حسب همين تصميم، قرار 
از اين جاسوس ها،  به محسن سپرده  شد تا مسؤوليت جابه جايي تعدادي 

شود. امري حساس كه او به خوبي از عهده ي اجراي آن برآمد. 
امام،  با كار تبليغاتي در جمع دانشجويان مسلمان پيرو خط  هم زمان 
محسن يك دوره ي فشرده ي آموزش جنگ چريكي را نيز  در سپاه تهران 

فرا  گرفت.
اوّلين  نمايندگان  توسط  آمريكايي  جاسوسان  تكليف  تعيين   پس  از 
دوره ي مجلس شوراي اسلامي، محسن وزوايي در تابستان سال 1359 به 
صفوف سپاهيان پاسدار انقلاب پيوست. مدّتي با سمت فرماندهي گردان 
مخابرات در سپاه تهران مشغول به خدمت شد. در دوراني كه اين مسؤوليت 
را به عهده داشت، تعداد زيادي از عناصر نفوذي  گروه هاي ضدانقلابي را در 
مخابرات سپاه تهران شناسايي و اخراج كرد. سپس با توجّه به كارايي بالايي 
كه از خود نشان داد، سرپرستي واحد اطلاعات ـ عمليات سپاه تهران را به 

او محوّل نمودند. 
به دنبال تجاوز گسترده ي ماشين جنگي شرق و غرب ساخته ي رژيم 
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به  توجّه  با  سپاه  كه  شرايطي  در  و  اسلامي  ميهن  خاك  به  عراق،  بعث 
كارشكني هاي بني صدر و باند ليبرال ها از هر حيث در مضيقه قرار داشت، بنا 
شد تا نيروهاي سپاه با تمام توان به مقابله با تجاوز دشمن بعثي بپردازند. بر 
همين اساس، در قدم نخست ده گردان رزمي در پادگان امام حسين)عليه السلام( 

سپاه تهران سازمان دهي شده و اعضاي آن ها مشغول آموزش شدند.
در اوايل دي ماه 1359، محسن وزوايي به فرماندهي گردان نهم از ده 
گردان مزبور منصوب شد و چندي بعد، حكم مأموريت به جبهه ي غرب 
را دريافت نمود. پس از چند روز، گردان نهم و فرمانده ي رشيد آن، براي 
مقابله با تهاجمات دشمن، راهي منطقه ي عملياتي گيلان غرب شدند. در آن 
مقطع فرماندهي واحد عمليات ستاد غرب سپاه را غلام علي پيچك بر عهده 
داشت. پس از ورود محسن و نيروهاي گردان او، به صلاحديد پيچك بنا شد 
تا در قدم اوّل، گردان نهم، ضمن حمله ا ي پارتيزاني به مواضع و استحكامات 
دشمن، ارتفاعات حساس تنگ كورك را از تصرّف قواي اشغال گر بعثي خارج 
سازند. طي اين عمليات، محسن علاوه بر فرماندهي گردان نهم، مسؤوليت 

محور تنگ كورك تا حد فاصل تنگ حاجيان را نيز خود عهده دار بود. 
توجيهي  جلسه ي  طي  فروردين  1360،  پاياني  روزهاي  در  متعاقباً  
فرماندهان محور چپ جبهه ي سر پل ذهاب، كه در آن سرداران بزرگواري 
محسن  حاجي بابا2،  موحّد دانش1،  علي رضا  پيچك،  غلام علي  همچون 

1- علي رضا موحّددانش در شهريورماه 1361 به فرماندهي لشكر 10 سّيدالشهداء)عليه السلام( منصوب 
شد. روز سيزدهم مردادماه1362 طي نبرد والفجر2 بر روي ارتفاع حاج عمران به شهادت رسيد.

2- محسن حاجي بابا ابتدا از مربيان زبده ي آموزش نظامي پادگان امام حسين)عليه السلام( سپاه تهران 
بود. در ماه هاي آغازين جنگ، به جبهه ي غرب آمد و فرماندهي سپاه شهرستان سرپل ذهاب به 
وي محول شد. قبل از شروع مرحله ي اوّل نبرد مطلع الفجر در پاييز سال 1360 به حكم سردار 
شهيد محمّد بروجردي، فرمانده ي سپاه منطقه ي 7 كشوري، به سمت فرمانده ي عمليات ستاد 
غرب سپاه منصوب شد. سرانجام محسن حاجي بابا روز 24 ارديبهشت ماه 1361 حين عزيمت به 
ارتفاعات »بمو« جهت شناسايي منطقه بر اثر اصابت گلوله ي توپ دشمن به خودروي حامل وي 

به شهادت رسيد.
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محسن وزوايي و... حضور داشتند، طرح نهايي عمليات آزادسازي ارتفاعات 
استراتژيك »بازي دراز« در دستور كار قرار گرفت. محسن در تمامي مراحل 
شناسايي اين حمله مستقيماً شركت داشت و نقش فعالي در طراحي اين 
ارتباط  و  بود كه دوستي  ايفا كرد. ضمن آن كه در همين مقطع  عمليات 
برادرانه اي بين او و سردار دلاور هوانيروز علي اكبر شيرودي1 به وجود آمد. 
نيمه شب يكم به دوّم ارديبهشت 1360، عمليات آغاز شد. طي اين نبرد، 
فرماندهي محور چپ حمله به محسن وزوايي محوّل شد و فرماندهي محور 
راست به محسن حاجي بابا. در اين حمله از كل نيروهاي گردان نهم، تنها 

شش تن توانستند خود را به ارتفاع 1050 بازي دراز برسانند.
علي رضا  معاونش  و  محسن  عمليات ،  صبح  اوّليه ي  ساعات  همان  در 
يا  شدند،  شهيد  يا  هم  گردان  نفرات  مابقي  و  شدند  مجروح  موحّد دانش 

مجروح و يا اين كه از پيشروي بازماندند.
محسن با وجود اصابت تير به گلويش، همچنان به نبرد خود ادامه داد 
و شگفت آن كه فقط با همان پنج هم رزمش موفق شد 250 تن از نيروهاي 

گردان كماندويي دشمن را به اسارت بگيرد.
خواستار  مصرانه  دشمن  افسران  از  يكي  اسيران ،  تخليه ي  حين  در 
باب  من  محسن،  دوستان  بود.  شده  ايراني  نيروهاي  فرمانده ي  با  ملاقات 
رعايت مسائل امنيتي، شخصي غير از او را به افسر بعثي به عنوان فرمانده 

معرفي كردند. امّا بعثي اسير ناباورانه گفت:
»نه! فرمانده ي شما اين نيست. او سوار بر يك اسب سفيد بود و ما هر 
چه به طرفش  تيراندازي مي كرديم به  او  كارگر  نمي شد. من  او را  مي  خواهم 
1- علي اكبر قربان شيرودي از خلبانان زبده ي تيم آتش يگان هوانيروز كرمانشاه بود كه در بدو 
تجاوز سپاه دوّم ارتش بعث به مناطق غرب كشور، شمار زيادي از تانك هاي لشكر 6 زرهي دشمن 
را در منطقه ي سرپل ذهاب با آتش موشك هاي هلي كوپتر »كبراي« خود نابود كرد. سرانجام اين 
خلبان قهرمان در جريان عمليات دوّم بازي دراز )معروف به عمليات ولايت فقيه( در روز هشتم 

ارديبهشت ماه 1360 طي نبردي سنگين و نابرابر با دشمن، به شهادت رسيد.
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از بدو جنگ در  امداد غيبي بود كه  اين واقعه،  نخستين جلوه ي  ببينم.« 
جبهه ها مشاهده مي شد و جالب اين كه محسن در مصاحبه اي با روزنامه ي 
اطلاعات، به اين مسأله به مثابه عنايت ائمه ي هدي)عليهم  السلام( به رزمندگان 
اشاره كرد. بلافاصله پس از آن، بني صدر در ستون »كارنامه ي رئيس جمهور« 
انقلاب اسلامي وي چاپ مي شد، ضمن استهزاءِ عنايات  كه در روزنامه ي 

غيبي، نوشت:
»اين پاسدارها براي تضعيف موقعيت من اين حرف ها را مي زنند... اگر 

اسب سفيد در كار است، چرا به جنوب نيامده و فقط به غرب رفته؟!...«
هر چند، شايد اگر نظير اين امداد غيبي را در جنوب هم به اين »مغز 
ديگري  لغُُز  هم  باز  مي كردند،  گزارش  پرمدعا  سپهسالار  و  قرن«  متفكّر 
مي خواند! عَلي ايِّ حالٍ، در اين نبرد نابرابر، ضربه ي سخت روحي بر محسن 
وارد آمد و آن، شهادت خلبان رشيد ارتش اسلام سردار بسيجي هوانيروز، 
علي اكبر قربان شيرودي، پس از رزمي بي امان بود. محسن كه خود شاهد 
سرنگوني هلي كوپتر شهيد شيرودي بود، به شدّت از اين حادثه متأثر شد. 
در اثناي همين نبرد، محسن علي رغم ضربات جسمي و روحي سختي كه 
متحمل شده بود، بزرگوارانه با اسيران عراقي برخورد مي كرد. به  طوري  كه 
يكي از اين افسرانِ اسير؛ به نام ستوان »سعدون طلال« شيفته ي او شده 
بود و محسن را مورد تمجيد و احترام خاصي قرار مي داد. در روزهای پايانی 
عملياتی  منطقه ي  از  بهشتی  دكتر  الله  آيت  مظلوم  شهيد  عمليات،  اين 
بازی دراز بازديد به عمل آورد و با محسن وزوايی و هم رزمان شجاع او در 
معنويت حاكم  و  قوی  روحيه ي  از  متاثر  بهشتی،  كرد. دكتر  ديدار  جبهه 
بر اين رزمندگان، طی مصاحبه اي با خبرنگار اعزامی خبرگزاری پارس به 
منطقه ي عملياتی گفته بود: »به عرفا بگوييد، عرفان، خانقاه اش بازی دراز 

است.«
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منطقه  در  هم  ديگر  شبانه روز  هفت  محسن  بازي دراز،  فتح  دنبال  به 
به شدّت مجروح شده  ناحيه ي گلو  از  ماند. آن هم در شرايطي كه  باقي 
بود. او آن قدر  در منطقه باقي ماند تا عمليات بازي دراز تثبيت و ارتفاعات 
1050 و 1100 از لوث وجود ارتش متجاوز بعث پاك شد و بخش وسيعي 
از ارتفاعات غرب ميهن اسلامي از اشغال و تيررس نيروهاي صدّامي خارج 

گرديد.
جمهوری  مسلح  نيروهای  عملياتی  كارنامه ي  در  كه  نبرد  اين  از  بعد 
اسلامی ايران، از آن با نام رسمي عمليات ولايت فقيه ياد می شود و در بين 
رزمندگان جبهه ي غرب، به عمليات دوّم بازي دراز معروف شد، فرماندهان 
با حضرت  ديدار خصوصي  افتخار  از  نبرد،  اين  در  نيروهاي عمل كننده  و 

امام)ره( در منزل آن امام مجاهدان برخوردار شدند.
و  محسن  كه  وقتي   1360 ارديبهشت ماه  اواخر  آفتابي  صبح  يك  در 
هم رزمانش وارد حياط زيباي منزل امام)ره( در جماران شدند، آن بزرگوار 
را ديدند كه در انتهاي ايوانِ رو به حياط، روي صندلي ساده اي نشسته بود. 
به زيبايي  ابرواني  نورانيت خورشيد،  به  با همان عرق چين سياه، سيمايي 
انحناي ذوالفقار، چشماني دريايي، محاسني به سفيدي برف و لباني گشوده 
به لبخندي نمكين. بچّه ها به صف شدند. بنا به رسمي ناگفته، قرار شد در 
توفيق دست بوسي امام)ره( حق تقدم به بسيجيان و رزمندگان عادي داده 

شود.
غلام علي  غرب،  سپاه  عمليات  واحد  وقت  فرمانده ي   همراه  به  محسن 
و  سرپل ذهاب،  شهرستان  فرمانده ي  سپاه   حاجي بابا   ،  محسن   و  پيچك، 
هم رزم ديرينه اش علي رضا موحّد دانش، سريع نيروهاي ذوق زده را به صورت 

ستون يك به خط كردند و آن ها را به سمت ايوان فرستادند.
امام)ره( ابتدا با هر يك از ايشان جمله اي كوتاه رد و بدل مي كرد، آن گاه 
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دست راست امام در بين دو دست بچّه ها قرار مي گرفت و آن ها دست آن 
دوست خدا را مانند مقدس ترين شی ء عالم مي بوسيدند و آن را به رسم 

تبرّك، بر سر و روي خود مي كشيدند.
اين مراسم بيش از يك ساعت به طول انجاميد. وقتي از بين رزمندگان 
پيچك  نخست  فرماندهان.  به  رسيد  نوبت  نماند،  باقي  كسي  ديگر  عادي 
پيش رفت، كنار نرده ي ايوان ايستاد و بر دست هاي امام)ره( بوسه زد. پس 
از او، محسن حاجي بابا و سپس علي رضا موحّد پيش رفتند و سرانجام، نوبت 

رسيد به محسن.
او پيش رفت و با احترام دست امام)ره( را ميان دو دست خود گرفت و 
در حالي كه اشك شوق از چشمانش جاري شده بود، با صدايي لرزان شروع 

كرد به صحبت با امام. 
از تب و تاب شب حمله گفت، از شيدايي و رشادت رزمندگان و شرارت 
لَ الله   و شقاوت  دشمن متجاوز.  در  پايان  به تجلّي انوار معنوي حضرت مهدي)عَجَّ
ريف( در جبهه ها و امدادهاي غيبي الهي در نبرد اخير پرداخت. در  تعَالي فَرَجَهُ الشَّ

تمام اين لحظات، امام)ره( با حوصله و لبخندي پدرانه بر لب، به محسن 
 مي نگريست و به حرف هايش گوش مي داد. تمام اين ماجرا، شايد دقايقي 
تا  بازي دراز،  فاتحان  تابناك  جان  ذائقه ي  در  آن   شيريني  امّا  نبود.  بيش 

همين امروز بر جاي مانده است.
به مسائل گوناگون جنگ،  راجع  در آن ديدار، همچنين صحبت هايي 
فرماندهان  شد.  مطرح  مسلّح  نيروهاي  بر  بني صدر  فرماندهي  خصوصاً 
جبهه ي غرب در آن ملاقات، از بني صدر و موضع گيري هاي او، نزد حضرت 

امام)ره( گلايه كردند.
از  قدرداني  و  تشكر  سخناني  دلنشين،  ضمن  پس  از  آن،  امام)ره(  با  
فكر  در  فقط  دنياطلبان،  هياهوي  از  دور  به  خواست  آن ها  از  رزمندگان، 
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امام)ره(  باشند. صحبت هاي  اسلامي  ميهن  از خاك  دشمن  راندن  بيرون 
مانند آبي بر روي آتش، شعله هاي خشم بچّه ها را فرو نشاند.

پس از اين ملاقات، محسن به دليل مجروحيتي كه داشت، مجبور بود 
مدّتي را در تهران بماند كه اين حضور او در تهران، مصادف شد با حوادث 
تلخ خرداد ماه 1360 كه منافقين در اتحّاد با بني صدر، ضمن اعلام رسمي 

دشمني با انقلاب، به صورت علني رو در روي امام و مردم ايستادند.
محسن در آن برهه ي تاريخي هم توانست با حضور خود در درگيري ها 
و تجمعات منافقين، پرده از چهره ي سياه آن ها بردارد. دامنه ي رويارويي 
ناجوانمردانه ي طرفداران بني صدر و منافقين با مردم، در پي عزل بني صدر 
از فرماندهي كل قوا و پس از آن فرار خفت بار او و مسعود رجوي به پاريس 

تا حدودي فروكش كرد.
امّا در اين مقطع نيز، فرقه ي تروريستي منافقين با استفاده از نيروها 
و عناصر نفوذي خود توانستند ضربات سختي به انقلاب بزنند. آنان ابتدا 
اقدام به ترور امام جمعه ي تهران و نماينده ي  در روز ششم تيرماه1360 
حضرت امام)ره( در شوراي عالي دفاع، حضرت آيت الله سيّد علي خامنه اي 
نمودند، كه با عنايت خاص حضرت حق، ايشان از اين سوءِ قصد  جان سالم 
به در برد. در روز هفتم تيرماه1360 آيت الله سيد محمّد حسيني)معروف 
به بهشتي( و بيش از 72 تن از يارانِ امام را در مقر حزب جمهوري اسلامي 
شهيد كردند و در روز هشتم شهريورماه1360 رجايي و باهنر، رئيس جمهور 

و نخست وزير محبوب، را به شهادت رساندند.
اينك  كه  را  او  و  قلب محسن مي نشست  بر  تيري  اين حوادث، چون 
فرماندهي سپاه گيلان غرب را بر عهده داشت، در مبارزه با دشمنان انقلاب 
فرماندهان  جبهه ي  غرب،  به  تلافي  ترور  ناجوانمردانه ي  مصمم تر  مي كرد. 
شهيدان رجايي  و  باهنر در انفجار ساختمان نخست وزيري، عمليات يازده 
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شهريور را طراحي و آماده كردند. 
آنان پس از شناسايي منطقه  و توجيه نيروها در ساعت 2 بامداد روز 
يازدهم شهريورماه 1360 عمليات خود را به قصد آزاد كردن مناطقي كه 
در نبرد قبلي موفق به آزادسازي آن ها نشده بودند، آغاز كردند. اين نبرد، 

بعدها به »عمليات سوّم بازي دراز« معروف شد.
اين عمليات به دلايلي از جمله:

ـ لو رفتن عمليات توسط عناصر ستون پنجم)مشخصاً منافقين(.
ـ شتاب زدگي در اجراي عمليات.

ـ عدم برخورداري از لجستيك.
ـ كمبود شديد نيروي رزمي.

و در آخر هم گم شدن نيروهاي تحت فرماندهي محسن حاجي بابا به 
نبرد  امّا  باشد،  نتوانست عمليات موفقي  علّت  ضعف  در  شناسايي منطقه، 
شجاعانه و استقامت مرداني چون وزوايي، پيچك، موحّد، شفيعي، شهبازي، 

همداني، مظاهري و... از برگ هاي زرين اين عمليات عاشورايي است. 
در روز دوّم اين عمليات، محسن وزوايي پس از اين كه توانسته بود با 
هدايت و فرماندهي نيرو هاي خود، چندين پاتك دشمن را ناكام كند، بر اثر 
اصابت تير مستقيم تانك به شدّت مجروح شد. وقتي يكي از هم رزمانش به 
بالاي پيكر نيمه جان محسن رسيد، او را ديد كه  در همان حالت، با دست 

سالمش روي تكه كاغذي جمله اي به اين مضمون نوشته است:
»ظاهراًَ توفيق شهادت حاصل شد. من اين نيروها را به شما مي سپارم؛ 

خداحافظ.«
در  اين حادثه، محسن از ناحيه ي فك، صورت، پا، دست  و  چند ناحيه ي 
نمي توانستند  امدادگران  به  طوري كه   به  سختي  آسيب   ديد،  ديگر  بدن، 
با  را  او  نيمه جان  امر محسن، پيكر  نيروهاي  تحت  ببندند.  را  او  زخم هاي 
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مشقت زياد، از بالاي  تيغه هاي بازي دراز به عقب منتقل كردند. او را پس از 
مداواي سطحي، پانسمان زخم ها و درمان اوّليه، ابتدا به بيمارستان شماره 

دو و سپس به بيمارستان امام سجّاد)عليه السلام( تهران رساندند.
در اين بيمارستان، محسن به  دليل شكستگي دندان ها و فك، به هيچ 
زير  ايجاد سوراخي در  با  به همين دليل،  نبود،  به خوردن غذا  قادر  وجه 

گلويش، با نيِ به او مايعات مي خوراندند. 
امّا  مي كشيد،  درد  سختي  به  بيمارستان  در  آن كه  علي رغم  محسن، 
هيچ گاه شكوه و شكايتي نمي كرد، به طوري كه يكي از كادرهاي بيمارستان 
با تعجب از او پرسيد: »تو چطور اين همه درد را تحمّل مي كني؟!« محسن 
در جواب او گفت: »توكّل من به خداست و خدا، خودش درست مي كند.«

محسن، بيست و شش شبانه روز با دردي طاقت فرسا، با فك و دهان 
به  قادر  نه  او  بود.  بيمارستان شده  بسته و سيم پيچي شده، گرفتار تخت 

حرف زدن بود، نه مي توانست غذا بخورد. 
پس از مرخص شدن از بيمارستان، به او دستور داده شد، تا يك روز در 

ميان، جهت مداوا خود را به بيمارستان معرفي كند.
هم زمان  با  اياّمي  كه  محسن  جهت ادامه ي درمان خود مجبور بود در 
نهُ  به گردان  نيز  رياست جمهوري  مقر  از  بماند، مسؤوليت حفاظت  تهران 
سپاه واگذار گرديد. در اين ايام، محسن علاوه بر اين كه فرماندهي گردان 
ُنه را بر عهده داشت، مسؤوليت دفتر ستاد مركزي سپاه هم به او محوّل 

شده بود.
گردان  در  محسن  هم رزمان  سال1360،  پاييزي  روزهاي  از  يكي  در 
نهُ سپاه، خبر تكان دهنده اي را به او دادند. يك تيم تروريستي ميليشياي       
منافقين، »مهدي رجب بيگي« را در تهران ترور كرده و به شهادت رسانده اند. 
نبود.  خودش  حال  در  روز  چندين  تا  محسن  خبر،  اين  شنيدن  از  پس 
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دوران  شيرين  وقايع  از  بسياري  كننده ي  تداعي  محسن  براي  مهدي  نام 
زندگي اش بود. رخدادهايي همچون:

ـ شركت در تظاهرات دانشجويي آبان 58 در اعتراض به پذيرش شاه 
فراري از طرف آمريكا.

ـ تسخير ستاد توطئه و فتنه ي شيطان بزرگ)سفارت آمريكا(. 
آسياي  ستاد  مأمور  پنجاه  از  بيش  كشيدن  بند  در  شبانه روز   444 ـ 

جنوب غربي سازمان C.I.A در محل سفارت آمريكا.
ـ بازي فوتبال گل كوچك هر روز غروب در محوطه ي پاركينگ داخلي 

لانه ي جاسوسي.
ـ گل زدن هاي استادانه ي مهدي به تيم محسن و جرزني هاي بامزه ي 

محسن در اين بازي ها.
ـ آخر شب ها نشستن در زير درختان بلند در داخل حياط سفارت و درد 
دل هاي مهدي براي او و آن شعرهاي زيبايي كه خودش سروده بود و آن ها 

را با احساسي پاك و صدايي دلنشين، براي محسن مي خواند؛ مانند: 
پيكار‌عليه‌ظالمان‌پيشه‌ي‌ماست

وندر‌ره‌‌دوست‌‌مردن،‌‌انديشه‌ي‌ماست ‌ ‌
هـرگـز‌نـدهيم‌تن‌به‌ذلت،‌هرگز‌

در‌خـون‌زلال‌كـربـلا‌ريشه‌ي‌ماست ‌ ‌
و يا آن شعر ديگر، كه گويي زبان حال خود مهدي و ياران و هم رزمان 

و هم نسل هاي او بود:
ياران‌همـه‌سوي‌مرگ‌رفـتند‌‌‌‌‌‌‌‌بشتاب‌كه‌تا‌زِ‌رَه‌نمانيم
اي‌خون‌حماسه‌در‌رگ‌عشق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برخيز‌نماز‌خون‌بخوانيم

در همين اياّم، با تسليم شدن يكي از كادرهاي منافقين، پرده از رازي 
برداشته شد. آن راز چيزي نبود جز اين كه منافقين، كمين كرده بودند تا 
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محسن را هم ترور كنند. 
آن چه كه در اين اياّم به محسن قوّت قلب مي داد، جلسات و كلاس هايي 
بود كه در محضر رئيس جمهور وقت، حضرت آيت الله خامنه اي، براي او و 
هم رزمانش در گردان نهُ، كه مأموريت حفاظت از مقرّ رياست جمهوري را 
عهده دار بودند، برگزار مي شد. محسن از اين كلاس ها به نحو احسن بهره ي 

معنوي مي برد. اين مأموريت تا اوايل اسفندماه 1360 ادامه داشت.
پس از آن، محسن با بهبودي نسبي زخم هايش، عزم خود را جزم كرد 

تا ديگر بار به جبهه برگردد.
امّا اين بار، به خلاف هميشه،  محسن كوله بار سفر بست و راهي شد. 

مقصدش نه جبهه  ي غرب، كه مناطق عملياتي جنوب كشور بود.
در پي تشكيل تيپ27 محمّد رسول الله)صلي الله عليه وآله وسلم( و اعزام فرماندهان 
بزرگي چون حاج احمد متوسّليان، حاج محمود شهبازي و حاج محمّد ابراهيم 
همّت به خوزستان، در روز هشتم اسفند ماه 1360 محسن وزوايي پس از 
سازمان دهي يك گردان رزمي از پاسداران رسمي سپاه تهران در پادگان 
جبهه ي  روانه ي  گردان،  آن  فرماندهي  سمت  با  ولي عصر)عجل الله تعالي فرجه الشريف( 
م  27 تيپ  دلاور  بنيان گذار  دستور  به  دوكوهه،  پادگان  در  شد.  جنوب 
به  نيز  مزبور  گردان  متوسّليان،  احمد  حاج  حمّد رسول الله)صلي الله عليه وآله وسلم(، 
جمع گردان هاي تازه تأسيس تيپ 27 پيوست و از سوي حاج احمد، نام 

حبيب بن مظاهر براي آن انتخاب شد.
و حاج همّت، يك دوره  احمد  نظارت حاج  به صورت هم زمان، تحت 
آموزش فشرده براي كليه ي نيروهاي تيپ27 در نظر گرفته شد. در كنار 
آموزش نيروها، كار شناسايي منطقه ي عملياتي و آشنا شدن با محورها و 
اهداف مورد نظر در عمليات آتي نيز از جانب قائم مقام فرماندهي تيپ27 
يعني  آمريكا،  از دوران تسخير لانه ي جاسوسي  و هم رزم قديمي محسن 
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محسن  جمله  از  تيپ27  فرماندهان  كاري  برنامه ي  در  شهبازي،  محمود 
از آماده سازي گردان ها، محسن و ساير سرداران  وزوايي قرار گرفت. پس 

تيپ27، آماده ي ورود به مصاف شكوهمند فتح مبين شدند.
ساعت 8 صبح روز 29 اسفندماه1360، حاج احمد متوسّليان فرمانده ي 
شاوريه،  بلتا،  محورهاي  شامل  نصر5  و  نصر2  فرعي  قرارگاه هاي  دلاور 
تيپ27  آزادي بخش  گردان هاي  فرماندهان  تمامي  تپّه چشمه،  و  جوفينه 
محمّد  رسول الله)صلي الله عليه  وآله وسلم( را به جلسه ي اضطراري فراخواند. اين تيپ 
بنا بود نقشي محوري در نبرد گسترده ي فتح مبين ايفا كند و در اين ميان، 
وزوايي،  محسن  فرماندهي  به  گردان حبيب  را  تيپ  پيكان حمله ي  نوك 
گردان حمزه به فرماندهي رضا چراغي و گردان سلمان به فرماندهي حسين 
هشت  از  پس  مي بايست  گردان ها  اين  كه  چرا  مي داد.  تشكيل  قجه اي 
كيلومتر پيشروي بدونِ  درگيري با قواي پياده ي مكانيزه ي ارتش بعث عراق 
در ارتفاعات بلِتِا، به مأموريت اصلي خود اقدام نمايند و اين مأموريت عبارت 
بود از پيشروي خاكريز به خاكريز در عمق 12 كيلومتري مواضع دشمن، 

جهت تصرّف توپخانه ي ارتش متجاوز عراق.
نقش حساس گردان حبيب  و فرمانده ي سلحشور آن در اين عمليات، 
هنگامي بيشتر بارز مي شود كه بدانيم تمامي يگان هاي شركت كننده در اين 
حمله، چشم انتظار فرجام نبرد گردان هاي حبيب، حمزه  و سلمان بودند، تا 

سپس يورش خود به خطوط دشمن را آغاز كنند.
در شب اوّل فروردين ماه 1361، پس از اقامه ي نماز مغرب و عشا، در 
ميان اشك شوق بسيجيان، فرمان پيشروي گردان حبيب به سوي مواضع 
دشمن از سوي محسن صادر شد. ساعت 11 شب، گردان حبيب از خط 
اوّل دشمن عبور كرد. پس از يك ساعت پيشروي قاعدتاً مي بايست به تپه 
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تانك1 مي رسيدند. امّا خبري از تپّه ي مزبور نبود! محسن و اطرافيانش وقتي 
كه خوب اطراف خود را كاويدند، فهميدند كه گردان ، گم شده است. در 
آن لحظات نفس گير، حتّي اعزام دسته هاي شناسايي به اطراف هم گرهي 
از كار باز نكرد. شيارهاي موجود در ارتفاعات ، شبيه هم بودند، استفاده از 
قطب نما هم بي فايده بود، چرا كه راه وصول به هدف، نه مبتني بر گِرا، كه 

منوط به يافتن شيار شناسايي شده از قبل بود. 
لحظات به سختي سپري مي شدند. همه ي چشم ها به سوي وزوايي بود. 
نهايت  با  نفرات  نيروهاي گردان ديدند كه محسن در كنار ستون  ناگهان 
طمأنينه تكبيره الاحرام گفت و به نماز ايستاد. او دو ركعت نماز خواند. پس 

از سلام نماز، دست حاجت به درگاه بنده نواز كارساز دراز كرد و گفت:
شهدا  پدران  و  مادران  انتظارند.  چشم  ايران  مردم  تمام  الآن  »خدايا! 
اسلام  آبروي  اين حمله  در  است.  اين حمله  نگران  امام  قلب  التهابند.  در 
تو  براي  فقط  و  خالص  ما  نيت هاي  مي داني كه  اگر  خدايا  است.  ميان  در 
است ياري مان كن. راه  را نشان مان بده. خدايا تو براي موسي)عليه السلام( دريا 
را شكافتي و راهش دادي، تو براي محمّد)صلي الله عليه وآله وسلم( غاري قرار دادي و 
به امر تو عنكبوت بر آن تار تنيد. خدايا، ما كوچك تر از آنيم كه درخواست 

كنيم براي ما كاري انجام بدهي.
خداوندا! تو را به حق امام زمان)عجل الله تعالي فرجه الشريف(، تو را به حق نايبش 
خميني، تو را به حق حسين )عليه السلام( كه ما به خون خواهي او قيام كرده ايم، 
قَسمت  مي دهم ما بندگان حقير و ضعيف را از اين درماندگي نجات بخش.« 

سپس برخاست و فرمان حركت را صادر كرد.
نمايان  بزرگي  از دل سياهي شب، شبح  از يك ساعت پيشروي،  پس 
شد. آن شبح تپّه تانك بود!  هم زمان،  يكي از تيپ هاي دشمن چتر آتش 

1- ارتفاعي در مسير پيشروي گردان حبيب بن مظاهر به سوي هدف اصلي آن.
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سنگين خود را روي گردان حبيب باز كرد. در آن موقعيت دشوار محسن 
گروهان هاي  دوّم و سوّم گردان را مأمور سرگرم كردن دشمن نمود و خود 
به همراه عبّاس وراميني در رأس ستون نيروهاي گروهان يكم به پيشروي 
ادامه داد. پانصد متر جلوتر، جاده ي آسفالته ي عين خوش ـ انديمشك بر 
قدم هاي پاك رزمندگان آزادي بخش گردان حبيب بوسه زد. امّا، اين، تازه 
آغاز كار بود؛ 12 كيلومتر پيشروي بي امان، در برابر بسيجيان تحت فرماندهي 
محسن قرار داشت. پس از نماز صبح كه در حال به دورو خوانده شد، در يك 
درگيري برق آسا، ستاد تيپ توپخانه ي دشمن، به همراه تمامي آتشبارهاي 
آن در ارتفاعات علي گره زد يك جا به تصرّف دلاورمردان گردان هاي حبيب، 
سلمان و حمزه درآمد و فرمانده ي تيپ مزبور كه درجه ي سرتيپي داشت، 
وامانده و مستأصل به همراه جمعي از افسران و سربازان دشمن به اسارت 

درآمد.
غنائم اين فتح آسماني عبارت بودند از: 

يكصد و هشتاد عراده توپ؛ شامل 80 عراده توپ 183 ميليمتري كه 
را زير  ماهِ آزگار شهر بي دفاع دزفول   18 با همان ها،  ناجوانمردانه  دشمن 
130 ميليمتري، به علاوه  123 و  نيز ده ها عراده توپ  آتش مي گرفت. و 

تمامي زاغه هاي  مهمات  پر  و  پيمان مربوط به آن ها. 
گردان حبيب،  بچّه هاي  راديوهاي جيبي   61 فروردين  دوّم  روز  صبح 
روي موج تهران رفتند و با شنيدن پيام تقدير امام)ره( اشك شوق و تأثر از  
چشم هاي ستاره وش دريادلان گردان حبيب و فرمانده ي دلاورشان سرازير 

شد. خاصه آن جا كه امام)ره( فرمود: 
»... رحمت واسعه ي خداوند بر آن پدران و مادراني كه شما شجاعان 
نبرد در ميدان كارزار و مجاهدان با نفس در شب هاي نوراني را در دامن 
پاك شان تربيت نمودند... آفرين بر شما كه ميهن خود را بر بال ملائكه   الله 



215قطره اي از دريا

بازوي  و  دست  بر  من  نموديد.  سرافراز  جهان  ملل  ميان  در  و  نشانديد 
اين  بر  و  مي زنم  بوسه  است،  آن  بالاي  خداوند  دست  كه  شما،  قدرتمند 

بوسه، افتخار مي كنم.«
در ادامه ي همين عمليات و در روز هشتم فروردين ماه، بار ديگر محسن 
قرارگاه  به  يورش  ضمن  آنان  شدند.  شگفتي ساز  حبيب  گردان  و  وزوايي 
به  قدمي  يك  تا  برقازه،  ارتفاعات  در  عراق  ارتش  چهارم  سپاه  فرماندهي 
و  مفلوك  قادسيه،  امّا سردار  رفتند.  پيش  درآوردن صدّام حسين  اسارت 
درمانده، با فضاحت، فرار را بر قرار ترجيح داده و از چنگ نيروهاي گردان 
حبيب گريخت. پس از خاتمه ي موفقيت آميز عمليات فتح مبين، محسن با 
يك قطار پر از اسيران عراقي اين نبرد، به تهران بازگشت. طي ده روزي 
كه محسن در تهران حضور داشت، از سوي فرماندهي عالي جنگ، طرح 
تأسيس تيپ رزمي جديدي در دستور كار قرار گرفت. از اين رو از محسن 
خواستند تا فرماندهي آن را بپذيرد. وي ابتدا از پذيرش آن امتناع كرد. امّا 
از پيشنهاد مؤكد حضرت  آيت الله  خامنه اي، كه در  آن زمان  رياست   پس 
شوراي  عالي  دفاع را عهده دار بودند، محسن اين مسؤوليت را پذيرفت. پس 
از تهيه و تصويب چارت تيپ جديد و تعيين كادرهاي آن، محسن وزوايي 

رسماً فرماندهي تيپ 10 سيّدالشهدا)عليه السلام( را به عهده گرفت.
روز 23 فروردين ماه 1361 به همراه جمعي از يارانش از جمله شهيدان 
علي رضا موحّددانش و علي اصغر رنجبران1، بار ديگر روانه ي جبهه ي جنوب 
شد، تا قدم به ميدان مرد طلب معركه اي ديگر بگذارد. نبردي  كه  فرجام آن 

به اذن خداوند، مساوي بود با آزادسازي خرّمشهر اشغالي.
1- علي اصغر رنجبران، از مربيان آموزشي پادگان امام علي)عليه السلام( سپاه تهران و يكي از هم رزمان 
عمليات  در   27 تيپ  ابوذر  گردان  فرماندهي   كه  بود  كشور  غرب  نبردهاي  در  وزوايي  محسن 
          27 لشكر  ابوذر  سوم  تيپ  جانشيني  با سمت  سرانجام  داشت.  عهده  به  نيز  را  الي بيت المقدس 
در  آبان1362  سيزدهم  روز  والفجر4،  عمليات  سوّم  مرحله ي  در  محمّد رسول الله)صلي الله عليه وآله وسلم( 

دشت پنجوين به شهادت رسيد.
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پس از ورود به پادگان دوكوهه، محسن وزوايي و همراهانش به ديدار 
اين ديدار  آنان در  فرمانده ي تيپ27 محمّد رسول الله)صلي الله عليه وآله وسلم( رفتند. 
از  به حاج احمد  گفتند  كه  جهت  تشكيل  يك تيپ  رزميِ جديد،  حكمي 
فرماندهي سپاه منطقه ي 10 تهران گرفته اند. حاج احمد پس از شنيدن 
از  بسياري  حاضر  حال  در   ...« گفت:  او  همراهان  و  محسن  صحبت هاي 
نيروهايي كه در تيپ27 هستند، از بچّه هاي سپاه منطقه 10 تهران هستند. 
به هر حال، تجزيه ي نيروها به دو يگان، باعث افت كيفيت و بازدهي هر دو 

يگان مي شود.
تشكيلاتي،  تجربه ي  از  اين  دو  تيپ،  يكي  كه   مطلب  ديگر  اين  است  
مثل  عملياتي  در  شركت  سابقه ي  دارد؛  بيشتري  رزمي  و  سازمان دهي 
فتح مبين را هم داشته و حالا دارد خودش را براي ورود به عمليات بعدي 
آماده مي كند. امّا در نقطه ي مقابل، متأسفانه هيچ كدام از اين امتيازها وجود 
ندارد. بله! برادر وزوايي و ساير عزيزان، تجربه هاي عملياتي خوبي دارند، در 
فتح مبين هم خوب كار كردند، ولي راه اندازي يك تيپ جديد، آن هم در 
وضعيتي كه الآن داريم، با اين همه كمبود تداركاتي و تسليحاتي و غيره، 
توان بچّه هاي شما را هرز مي برد. حالا هم ما نمي گوييم كه يكي از اين دو 
تيپ منحل بشود، نه! حرف ما اين نيست، بلكه مي گوييم بياييم و اين ها را 

با هم ادغام كنيم تا به ياري خدا، نتيجه ي بهتري در عمليات بگيريم.« 
اين پيشنهاد متوسّليان، با موافقت حضار همراه شد و محسن وزوايي هم 
گفت: »قصد همه ي ما خدمت در راه اسلام است. ما اختيار را به خودتان 

واگذار مي كنيم. هر چه شما بگوييد ما از جان و دل قبول مي كنيم.«  
فرمانده ي تيپ27 پس از چند دقيقه سكوت گفت: »پيشنهاد من اين 

است كه بچّه هاي تيپ سيدالشهدا)عليه السلام( بيايند توي تيپ27.« 
ناگهان از همه طرف صداي تكبير بلند شد.
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شده  واگذار  منطقه ي  زياد  وسعت  به  توجّه  با  تيپ،  دو  ادغام  پي  در 
يازده  هدايت  در  سهولت  براي  و  تيپ27  به  كارون  رودخانه ي  غرب  در 
گردان شركت كننده در اين نبرد، گردان هاي تيپ27 در دو محور عملياتي 
سازمان دهي شدند. مسؤوليت »محور عملياتي محرّم« كه شش گردان تحت 
امر آن بود، به محسن وزوايي و فرماندهي »محور عملياتي سلمان« كه پنج 
گردان را تحت امر داشت، به قائم مقام تيپ27، حاج محمود شهبازي محوّل 
شد. از همين مقطع بود كه محسن به سمتِ معاونت عملياتي تيپ گسترش 

سازمان  يافته ي 27 محمّد رسول الله )صلي الله عليه وآله وسلم( منصوب شد.
عمليات   ،1361 ارديبهشت ماه  نهم  پنج شنبه  روز   24 ساعت  در 
الي بيت المقدس با رمز مقدس يا علي بن ابي طالب)عليه السلام( به قصد آزادسازي 
مناطق اشغالي جنوب غربي اهواز و به خصوص شهر خرّمشهر، پس از  عبور 

نيروهاي عمل كننده از رودخانه ي كارون آغاز شد.
در محدوده ي عمل تيپ 27 ، ابتدا نيروهاي پنج گردان محور عملياتي 
سلمان با هدايت دقيق و تحسين برانگيز حاج محمود شهبازي، خود را به 
دژ  ساعت  نيم  از  كمتر  در  و  رسانده  خرّمشهر  ـ  اهواز  آسفالته ي  جاده ي 

مستحكم دشمن بر روي آن را به تصرّف درآوردند.
از حوالي سپيده دم صبح روز جمعه دهم ارديبهشت، رزمندگان شش 
اثر مقاومت  بر  گردان محور عملياتي محرّم به فرماندهي محسن وزوايي، 
ايستگاه گرمدشت  زرهي دشمن در شمال  سرسختانه ي واحدهاي عمدتاً 
زمين گير شدند، به طوري  كه براي آنان پيشروي به سمت اهداف تعيين شده  
براساس طرح مانور قبلي عمليات، امكان پذير نبود. در چنين شرايطي بود 
كه محسن براي هدايت مستقيم مانور گردان هاي تحت امر خود در آفند، 

وارد خط مقدّم شد.
بسيجي ها با ديدن او سر از پاي نشناخته و به سمتش هجوم آوردند. 
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لباس يك دست خاكي  و قد رشيدش در آن  قامت كشيده  با آن  محسن 
به  منقش  رنگ  بازوبند سرخ  و  پيشاني  بر  بسته  آن سربند سبز  با  رنگ، 
آرم تيپ 27 محمّد رسول الله )صلي الله عليه وآله وسلم( جذابيتي صد چندان يافته بود. 
رزمندگان از پي هم به او هجوم مي آوردند و صورت زيبايش را غرق بوسه 

مي كردند. 
در آن گير  و  دار، حسين خالقي، معاون و دوست باوفاي محسن، مدام 
مراقبت مي كرد تا بسيجيان ذوق زده ، در حين ديده بوسي با محسن، فشار 
بيش از حدّي به صورت او وارد نياورند. آخر بسيجي ها نمي دانستند تمام 
فك محسن پيش از اين، ماه ها سيم پيچي شده بود و هر آن امكان داشت، 
با كمترين فشاري خُرد شود. امّا محسن را پروايي نبود. مدام لبخند مي زد 

و صورت بسيجيان را مي بوسيد. 
صداي محكم و پرصلابت احمد متوسّليان كه از قرارگاه فرعي نصر 2 با 

بي سيم، او را فرا مي خواند، محسن را به خود آورد: 
ـ وزوايي، وزوايي، احمد.

به سمت  و  خارج شد  بسيجيان  محبت  حلقه ي  از  به سرعت  محسن 
دست  به  را  ـ46  وي.آر.سي  بي سيم  گوشي  رفت.  محور  فرماندهي  جيپ 

گرفت و گفت:
ـ احمد جان بگو، محسن بگوشم.

متوسّليان: آقا محسن، من الآن سمت راست تو، پيش آقاي شهبازي 
هستم. وضعيت شما چطوره؟

محسن در حالي  كه نگران، به درگيري شديد نيروهاي گردان مقداد در 
منتهي اليه حدّ شرقي محل استقرار واحدهاي محور عملياتي محرّم در كنار 

جاده ي آسفالت اهواز ـ خرّمشهر خيره شده بود، پاسخ داد:
ـ نگران نباش احمد جان، به خواست خدا برادرها مشغولند. شما هم دعا 
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كن كه زودتر كار پيش برود.
متوسّليان: ان شاء الله ـ ان شاء الله. فقط آقا محسن، الآن از بالا خيلي داره 
تأكيد مي شه كه شما مزاحمت خرچنگ ها )تانك ها( رو با تدبير خودتون، 

هر طور شده كنار بزنيد و بريد براي هدف اصلي، مفهومه؟
را مي كنند. احمد  برادرها دارند سعي خودشون  وزوايي: كاملًا، كاملًا، 
محرّم[،  عملياتي  محور  تقوي منش]معاونين  و  خالقي  با  هم  خودم  جان، 

بالاي سرشون هستيم. فقط شما دعا كنيد.
متوسّليان: ما كه از ديشب تا حالا داريم دعا مي كنيم. خدا پشتيبان تان 
باشد، فقط آقا محسن، تحت هيچ شرايطي تماست با من قطع نشه... ضمناً 
گه گاهي  با همّت تماس بگير. همّت اون پشت، در قرارگاه فرعي نصر 2، 

خيلي دلش براي شما تنگ شده، تمام.
منطقه ي  حدّ شرقي  به  را  تا خود  آن شد  بر  شرايط، محسن  اين  در 
گسترش محور عملياتي محرّم در شمال كانال گرمدشت برساند. نيروهاي 
گردان مقداد از همان ساعات آغازين بامداد روز جمعه، به نبردي خونين 
بودند.  مشغول  بعث  ارتش  سوّم  سپاه  مجهز  تانك هاي  با  نابرابر  و سخت 
تانك هاي تي ـ 72 كه قادر بودند از مسافت سه كيلومتري هر هدفي را با 
دقّت بالا منهدم كنند، از فاصله ي سي متري با شليك تير مستقيم خود، 
قرار  هدف  را  مقداد بن اسود  گردان  اسلحه ي  سبك  نيروهاي  تك  به  تك 

مي دادند. 
در ساعت نه و بيست دقيقه  صبح، محسن از طريق بي سيم فرماندهي 

محور با مرتضي مسعودي، فرمانده ي گردان مقداد، تماس گرفت:
قطع  را  خودتان  پيشروي  شما  جان  آقا  وزوايي،  از  مسعودي  وزوايي: 

نكنيد... هم چنان ادامه بدهيد.
مسعودي: ما داريم پيشروي مي كنيم. منتها خرچنگ ها)تانك ها( دارند 
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به ما زياد فشار مي آورند. به همين خاطر نمي توانيم خيلي سريع پيشروي 
هدف  به سمت  داريم  بنا  همين جور  و  هستند  توجيه  بچّه ها  البته  كنيم. 

اصلي جلو برويم.
وزوايي: مي دانم، مي دانم، الآن اين خرچنگ ها دقيقاً از كدام سمت دارند 

روي شما كار مي كنند؟
مسعودي: محسن جان از سمت راست جاده. از جلو و روبه روي آن.

آسفالته  جاده ي  روي  دارد  خونين شهر  سمت  از  الآن  يعني  وزوايي: 
مي آيد بالا؟

مسعودي: بله.
وزوايي: اين مسأله را مطمئني؟

مسعودي: خودم ديدم! از جلو آمده، از بالا و سمت راست جاده هم دارد 
شديد ما را مي كوبد.

وزوايي: مسعودي جان دقيق توجّه كن... شما بايد نيروهايت، بلافاصله 
بروند در سمت چپ جاده مستقر بشوند، حتّي يك نيرو هم نبايد در سمت 
راست جاده باشد... خودت كه مي داني در سمت راست هيچ حفاظ و مانعي 

براي نيروهايت وجود ندارد. شنيدي چي گفتم؟
سمت  به  مي كشم  را  نيروهايم  تمام  جان.  محسن  شنيدم،  مسعودي: 

چپ جاده.
يكصد  حدود  دلهره آفرين  پيشروي  پي  در  و  صبح  ده  ساعت  مقارن 
ايستگاه  جنوب  سمت  از  دشمن  زرهي   3 لشكر  تانك  دستگاه  دوازده  و 
گرمدشت به سوي مواضع گردان هاي مقداد و ميثم، محسن وزوايي شخصاً 
هدايت عملياتي  اين دو گردان را بر روي جاده ي اهواز ـ خرّمشهر به عهده 

گرفت.
هم زمان با نزديك شدن تانك ها، محسن كليه ي گردان هاي تحت امر 
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محور عملياتي محرّم را از طريق بي سيم فرماندهي محور مخاطب قرار داد 
و با لحني مصمم و جدي گفت: » به كليه ي واحدها! به كليه ي واحدها! همه 

سريع به جلو پيشروي كنيد... الله اكبر!«
با شدّت گرفتن آتش دشمن، زمين غرب كارون به لرزه درآمده بود و 
تانك مدرن و ساير  از ده ها عراده توپ، صدها دستگاه  آتش منظم بيش 
متراكم  صورت  به  درگيري،  منطقه ي  روي  دشمن  منحني زن  سلاح هاي 

اجرا مي شد. 
سپاه  هوانيروز  يگان  فرانسه ي  و  روسيه  ساخت  توپدار  هلي كوپترهاي 
سوّم دشمن هم، از آسمان خود را برفراز مواضع رزمندگان سبك اسلحه ي 

ايراني رسانده و به شدّت آنان را زير آتش گرفته بودند.
شعف،  عبّاس  فرماندهي  به  ميثم تمّار  گردان  نيروهاي  لحظه،  اين  در 
هم رزم ديرينه ي محسن، خود را به نزديكي محل استقرار او رسانده بودند. 
محسن تمام قد ايستاده بر روي جاده، بر سر نيروهايي كه بدون كمترين 
سنگر و جان پناهي هنوز در غرب جاده مي جنگيدند فرياد مي زد، طوري كه 
ديگر صدايش هم گرفته بود. او برآشفته مي گفت: »برادرها، بياييد پشت 

جاده، لااقل از روبه رو كمتر اذيت مي شويد.« 
عبّاس شعف كه به شدّت نگران در خطر قرار داشتن جان وزوايي بود، 
سعي كرد خود را به بالاي جاده رسانده، رفيق قديمي اش را به محلي امن 

ببرد.
باران گلوله هاي كاليبر سبك و سنگين، مستقيم و منحني زن دشمن بر 
روي جاده، آن جا كه محسن تمام قد و بي پروا قامت افراشته بود، مي باريد. 
عبّاس خود را به محسن رسانده، او را در آغوش كشيد. آن دو لحظاتي در 
آن جهنم آتش و دود در آغوش هم آرام گرفتند. پس از آن، هر يك براي 
هدايت عمليات به سمتي روان شدند. ليكن هنوز چند قدمي از هم جدا 
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نشده بودند كه ناگهان انفجار مهيبي در نزديكي محسن رخ داد و بعد...
هنگامي كه عبّاس شعف بالاي سر محسن رسيد، او را ديد كه به همراه 
خاك  به  بسيجي شان  بي سيم چي  و  تقوي منش،  حسين  دو مّش،  معاون 
شهادت غلتيده اند. قامت عبّاس  در  كنار جسد  بي جان محسن خم شد و 
باريدن گرفت. دست بر صورت زيبا و  خاك آلود  از چشمانش  باران اشك 

محسن كشيد و هق هق كنان گفت:
»اين رسمش نبود آقا محسن... ياد ته توي بازي دراز وقتي كه من مجروح 
شده بودم، رو حساب قولي كه به مادرم داده بودي برگشتي منطقه و زير 

اون آتش سنگين دنبالم اومدي تا بدن مجروحم رو پيدا كني؟
مادرت  به  رويي  چه  با  رو  رفتنت  خبر  من  حالا  شكر،  رو  انصافت   ...

بدم؟« 
سپس با ملايمت چفيه ي سياه رنگ دور گردن محسن را باز كرد و با 
برادر شهيدش را پوشاند و بعد گوشي  همان، صورت خاك آلود دوست و 

بي سيم را به دست گرفت و گفت:
ـ احمد، احمد، شعف.

متوسّليان: شعف، احمد بگوشم.
عملياتي[  ]محور  سنگين...  آتيش  كن...  گوش  آقا، خوب  حاج  شعف: 

محرّم بي علمدار شد... آقا محسن... آقا محسن... 
شعف ديگر  ناي صحبت كردن نداشت و احمد متوسّليان آن چه را كه 

مي بايست بشنود، شنيده بود.
در قرارگاه فرعي نصر2، فرمانده ي قدرتمند تيپ 27 محمّد رسول الله)صلي 

الله عليه وآله وسلم( با چشماني به اشك نشسته، زير لب زمزمه كرد:

»آقا محسن... خوشا به سعادتت!« 
در  دربند،  بود. خرّمشهر  نمانده  باقي  اين  از  بيش  بي تابي  براي  جايي 
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آتش انتظار رؤيت فرزندان رهايي بخش خود مي سوخت. چه آنان  كه هنوز 
در راه بودند، يلاني همچون احمد متوسّليان و ديگر هم رزمان شان، و چه، 
آنان كه در حقيقت باطني فتح آن »شهر آسماني«، با شهادت شان، به اين 
انتظار سوزناك خاتمه بخشيدند؛ شجاعان شهيدي همچون محسن وزوايي، 

محمود شهبازي و ياران خونين كفن و كربلايي او.
مگر نه اين كه محسن، خود گفته بود:

خودم‌‌نمي‌خواهم،‌‌بلكه‌‌براي‌‌نسل‌هاي‌ براي‌ را‌‌ كربلا‌‌ من‌‌ ‌...«
‌بعدي‌‌مي‌خواهم.‌ما‌براي‌خودمان‌فعاليت‌و‌مبارزه‌نمي‌كنيم.‌براي‌

نسل‌هاي‌بعدي‌اين‌مملكت‌است‌كه‌مي‌جنگيم.«
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وصيت‌نامه

جبهه ها  در  ماست.  آرزوي  منتهاي  اين  نداريم.  واهمه اي  شهادت  از 
مشاهده مي كنم كه چگونه خداوند به كمك رزمندگان اسلام مي شتابد و 
آن ها را نصرت مي دهد. به ياد دارم كه در عمليات دوّم بازي دراز، با وجود 
آن كه تنها شش نفر بوديم، بر سيصد نفر غلبه كرديم. در جبهه ها، روحيه ي 
ايمان و ايثار آن چنان تجلّي پيدا مي كند كه براي بي خبران از اين معاني، 
اصلًا قابل تصور نيست. هنگامي كه در بخشي از عمليات، حرف از داوطلب 
براي شهادت به ميان مي آيد، خدا گواه است بين برادران بر سر اجابت آن 
دعوا مي افتد. اين ها همگي ارزش هايي هستند كه مكتب اسلام به بشريت 
ارزاني داشته. از آن جا كه اين حقير بزرگ ترين افتخار خودم را عبوديت به 

درگاه حضرت احديتّ مي دانم، مي خواهم بگويم: 
اي عارفان! اي عاشقان لقاءالله! اي معلّمين اخلاق و اي تمامي كساني 
كه مشغول رياضت كشيدن براي نزديكي به درگاه خدا هستيد! به جبهه ها 
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بياييد تا ببينيد كه چگونه برادران شما به آن درجه از نزديكي به ساحت 
از  كه  ساعت  سه  از  پس  داماد،  تازه  جوان  كه  رسيده اند  خداوندي  قرب 
كدامين  در  آخر  مي شود.  حاضر  جبهه  در  سراسيمه  مي گذرد،  ازدواجش 

مكتب چنين ارزش هايي را سراغ داريد؟ 
خدا را شاهد مي گيرم هنگامي كه در 14 شهريور 1360 در سر پل ذهاب 
از بدنم  به واسطه ي اصابت گلوله ي تانك زخمي شده بودم، خون زيادي 
پيدا كردم، در  نجات  الهي  به مشيّت  بنا  بود. وقتي  بر زمين ريخته شده 
بيمارستان زجر و عذاب زيادي متحمّل شدم، آن گونه كه شايد قابل تصوّر 
به من تزريق  نباشد، طوري كه در يك شب ده عدد آمپول »واليوم10« 
زجر  عين  در  مي كشيدم،  درد  كه  هنگامي  امّا  گرفتم.  آرام  كمي  تا  شد 
از لحاظ روحي و معنوي لذت مي بردم و احساس هر چه سبك تر  بدني، 
شدن مي كردم. مواقعي كه پرستار مراقب من به طعنه و تمسخر مي گفت: 
»براي كه اين كارها را كردي؟ براي چه خودت را به اين روز انداختي؟«، 
دلم براي جهالت و بي خبريش مي سوخت. بر ملامت او صبر كردم و به او 
گفتم: »توكّل من به خداست و خدا خودش درست مي كند.« همين طور 
هم شد. والله وقتي كمي از فشار كارم كم مي شد، در خودم احساس ضعف 

و كوچكي مي كردم.
اي ملتّ شهيد پرور ايران!

امروز در شرايطي هستيم كه لحظه اي غفلت، خيانت به اسلام و قرآن 
است. بايد تا آن جا كه در توان داريم، براي خدا كوشش كنيم. امروز تمامي 
در  پرداخته اند.  ما  اسلامي  عزيز  انقلاب  با  مقابله  به  و طاغوتيان  مزدوران 
رأس تمامي اينان، به تعبير امام »شيطان بزرگ آمريكاست«     و به دنبال او، 

تمامي وابستگان ديگرش.
پس، از خدا غافل مشويد كه پشيماني سودي نخواهد داشت. ما به تعبير 
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امام، »بايد به تكليف عمل كنيم«. اگر توانستيم دشمن را در هم بكوبيم، 
پيروز مي شويم و اگر كشته هم بشويم، شهيد هستيم، اين نيز خود پيروزي 

است. پس ما نبايد نگراني داشته باشيم...
امّت ما بايد بداند از بزرگ ترين خطراتي كه انقلاب را تهديد مي كند، 
آفت نفوذ خطوط انحرافي در خط اصلي انقلاب، يعني »خط امام« است. 
پس امام را دنبال كنيد و امام را تنها نگذاريد. شما امّت مسلمان ايران در 
را  شهادت  كه  كرده ايد  تربيت  فرزنداني  شما  هستيد.  نمونه  جهان  تاريخ 
بالاترين سعادت خود مي شمارند و در تمامي مصاف ها، فقط روي پشتوانه ي 

الهي حساب مي كنند. شكست در راه چنين حركتي مفهومي ندارد.
خدا را شكر مي كنم كه نعمت زجر كشيدن در راهش را نصيبم نمود.

روشن  منظور  به  عمليات،  در  شركت  نعمت  كه  مي كنم  شكر  را  خدا 
كردن سرزمين هاي سرد و بي روح گشته از لوث وجود صدّاميان اشغال گر 
را به نور خدايي، نصيبم فرمود. از خدا مي خواهم كه شهادت را در راهش 
در  رفتم،  فاني  دنياي  اين  از  الهي  مشيت  به  كه  آن گاه  و  فرمايد  نصيبم 

زمره ي شهيدان به حساب آيم.
بنده اي حقير و  به حال خود وامگذارد، كه  از خدا مي خواهم كه مرا، 

زبون هستم. پروردگارا! به درگاه كسي غير از تو نمي توانم روي بياورم. 
»اللّهم ارزقنا توفيق الشّهاده في سبيلك.« 

در خاتمه، اگر توانستيد جنازه ام را به دست بياوريد، آن را روي مين هاي 
دشمن بياندازيد؛ تا اقلًا جنازه ي من، كمكي به حاكميت اسلام كرده باشد، 

ان شاء الله.
و‌من‌الله‌‌التوفيق
‌1360/12/26ـ‌ساعت‌‌11شب
جبهه‌ي‌دزفول-‌حقير،‌محسن‌وزوايي





عكس‌ها
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چشم‌به‌راه

همين  كه وارد شد، گفتم: كجايي پسر، نصفه جونم كردي! 
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محسن در همه ي تظاهرات و راهپيمايي هاي قبل و بعد از انقلاب، حضوري چشمگير داشت.
راهپيمايي روز 12 فروردين 1358، نفر وسط با پوليور سفيد، محسن وزوايي.

به مادرش گفتم: خانوم، اين قدر بي تابي نكن. محسن كه بچّه نيست، خودش ماشا ءالله يه مرده! 
يادت نيست توي تظاهرات ميدون ژاله چيكار مي كرد؟ 

»مرحوم‌حاج‌حسين‌وزوايي‌پدر‌شهيد«
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شكست‌هيمنه

به عيال گفتم: خانوم، تو كه نمي دوني من و محسن چه دوراني داشتيم؟ شب و روزمون با هم يكي 
بود. اگر چند روز همديگرو نمي ديديم مريض مي شديم. 

»يكي‌از‌دوستان‌شهيد«‌



233

امام،  13 آبان 1358،  نيروهاي سپاه تفنگدارن دريايي ارتش آمريكا در مقابل دانشجويان خط 
دست تسليم بر سر برده اند. 

مردم به افتخار دانشجوها، داخل سفارت، گل ميخك پرتاب كرده اند و دانشجوها هم براي آن ها.
محوطه ي داخلي سفارت آمريكا، نفر آخر در حال دو، محسن وزوايي. 
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پشت نرده هاي سفارت، تعدادي از دانشجوها در حال خوش و بش با مردم.
نفر دوّم از راست، محسن وزوايی.

محوطه ي داخل سفارت )لانه ي جاسوسي( آمريكا. دانشجويان در حال اقامه ي نماز جماعت.
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محسن رو كرد به خبرنگارها و گفت: ... ما مي گوييم اگر اين جا سفارتخانه است، چرا اين همه 
سيستم پيچيده ي شنود و جاسوسي در آن نصب شده؟ 

اگر اين جا سفارتخانه است، چرا اين همه سند را در دستگاه هاي كاغذ خردكن ريختند و آن ها 
را نابود كردند؟



236

تهران، داخل سفارت )لانه  ي جاسوسي( آمريكا.
نفر سوّم از راست )رديف بالا(، محسن وزوايي

داخل يكي از اتاق هاي سفارت و ديگر هيچ.... 
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امام  امام به همراه نمايندگان نهضت هاي آزادي بخش در محضر  دانشجويان مسلمان پيرو خط 
خميني.
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در‌محاصره‌ي‌سپاه‌ابرهه

... دشت باز را پشت سر گذاشتيم و رسيديم به يك سربالايي خيلي تند. آن قدر تند كه همگي 
نفس هاي مان بند آمده بود. تا اين كه...

در آن لحظه های بحرانی، برادر وزوايي مثل شير مي غريد و بچّه ها را تشويق مي كرد به مقاومت...
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در آن شرايط سخت، برادر وزوايي رو به بچّه ها گفت: برادرها! همگي با هم اين سوره را مي خوانيم: 
ُّكَ...  الَمَْ ترََكَيْفَ فَعَلَ رَب

هنوز تلاوت سوره ی فيل تمام نشده بود كه دو تا از هلی كوپترهای عراقی در آسمان بازی دراز به 
هم خوردند و متلاشی شدند.
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خدا‌جان،‌ما‌آمديم!

18 ارديبهشت 1360، پادگان ابوذر سرپل ذهاب.
از راست: محمدرضاحيدرزاده)خبرنگار(،علی طاهری، محسن وزوايی، علي خوش فر، علي رضا موحد.

روزنامه اطلاعات، 20 ارديبهشت 1360.
در خلال پژوهش هاي شبانه روزي ام، دريافتم كه وزوايي پس از عمليات دوّم بازي دراز، مصاحبه ي 

مفصّلي با خبرنگار اعزامي روزنامه ي اطلاعات به منطقه ي جنگي انجام داده...
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شهيدمظلوم آيت الله دكتر سيدمحمد حسينی)بهشتی(: به عرفا بگوييد، عرفان، خانقاه اش بازی دراز 
است.
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آن‌حَرَس‌جوان

اسير عراقي در بازي دراز : آن حَرَسِ جوان خميني در حالي كه خودش مجروح و تشنه بود، آب 
قمقمه اش را به ما داد.

ارديبهشت1360، جبهه ی بازي دراز.
محسن وزوايی با سر باندپيچی شده در ميان هم رزمان.
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نقشه عمليات شهيدان رجايی و باهنر )بازی دراز3(.
اين عمليات از تاريخ 1362/6/11 الی 1362/6/16 انجام شد.
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اين‌ها‌را‌به‌تو‌مي‌سپارم

ارديبهشت 1360، نبرد دوّم بازي دراز.
نفرات ايستاده از راست به چپ : نفر چهارم غلام علي پيچك؛ فرمانده ي عمليات ستاد غرب سپاه، 

نفر پنجم محسن وزوايي. دومين نفر نشسته از چپ : امير چيذري.

فاتحان بازی دراز؛ شهيدان محسن وزوايی و علی طاهری.
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پادگان ابوذر، سرپل ذهاب، تابستان 1360.
نفرات ايستاده از چپ : نفر دوّم ساداتي فر، نفر سوّم محسن وزوايي.

نشسته از چپ : نفر دوّم شهيد علي رضا موحّددانش، نفرچهارم محمّدابراهيم شفيعي.

سردار شهيد حجت الاسلام و المسلمين محمّدعلي قره گوزلو)معروف به حاجي غفاري(، ديدبان 
مشترك ارتش و سپاه در جبهه های غرب كشور. 
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سردار شهيد حجت الاسلام والمسلمين محمّدعلي قره گوزلو )معروف به حاجي غفاري(، ديده بان 
زبده ی جبهه ی غرب.
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درد‌شيرين

با دست چپ سالم مانده اش، برداشت روي تكّه مقوايي به زحمت نوشت :
»... دستم ]را[ باندپيچي نكنيد.«
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برگه ي خلاصه ي وضعيت مجروح )محسن وزوايي(.
تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل...
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سوژه‌اي‌به‌نام‌وزوايي

شكست هيمنه ي شيطان بزرگ توسط دانشجويان مسلمان پيرو خط امام.

تهران، پاييز 1358، مقابل لانه ي جاسوسي. تجمّع اصناف و اقشار مختلف مردم در حمايت از 
اقدام انقلابي دانشجويان مسلمان پيرو خط امام در اشغال سفارت آمريكا.
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بهمن 1358، تهران، در حاشيه ي گردهمايي سران نهضت هاي آزادي بخش جهان. 
از چپ به راست : محسن وزوايي و شهيد خليل الوزير)ابوجهاد(، فرمانده ي نيروهاي مسلح انقلاب 

فلسطين )العاصفه(. 
گروگان هاي  آزادسازي  لحظه ي  آمريكا.  جاسوسي  لانه ي  محوطه ي  تهران،   ،1358 زمستان 

سياه پوست آمريكايي. نفر سمت راست، محسن وزوايي.
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در  اكنون  هم  كه  حزب اللهي ها  اين  بگوييد،  شهرستان ها  و  تهران  در  فقيه  ولايت  دشمنان  به 
جبهه ها تو سر عراقي ها مي زنند، اگر لازم باشد در تهران نيز تو سر منافقين و دشمنان ولايت فقيه 
خواهند زد.                                                                                         »محسن‌وزوايي«

14 اسفند 1359، پس از سخنراني رئيس جمهور بني صدر، منافقين در اعتراض به حضور افراد 
حزب اللهي اقدام به تخريب اماكن عمومي كردند.
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شورش هاي خياباني طرفداران گروهك منافقين در تهران، تابستان 1360.

اسناد و مدارك صوتي و مكتوب كشف شده از خانه هاي تيمي منافقين در تهران.
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شهيد مهدي رجب بيگي از دانشجويان مسلمان پيرو خط امام كه تير كينه ي منافقين سينه اش 
را شكافت.
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خيز‌پنج‌ثانيه

...اصلًا باورم نمي شد، برادر وزوايي با آن هيكل لاغر تركه اي اش بخواهد جلوي حاج احمد قد علم 
كند. ولي حالا داشتم با چشم هاي خودم  مي ديدم كه اين اتفاق افتاده..

»راوی‌:‌عباس‌برقی«
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اسفند 1360، كمپ بلتا.
محسن وزوايي در حال توجيه نيروهاي گردان حبيب بن مظاهر. 

نفر اوّل سمت چپ : شهيد مجيد رمضان؛ فرمانده ي گروهان دوّم گردان حبيب بن مظاهر در كنار 
شهيد محسن وزوايي. 
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رفع‌يك‌سوءتفاهم

... حاج احمد در حالي كه بغض راه گلويش را بسته بود، گفت: به خدا من آقا محسن را به قدر 
برادرم دوست دارم، حاضرم هر كاري بگويي بكنم كه او در اين تيپ بماند. 

»روايت‌حسين‌همداني« 
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توپخانه‌ی‌سپاه‌چهارم

عصر روز 28 اسفند 1360، كمپ بلتا، اردوگاه گردان حبيب بن مظاهر.
مصاحبه ي مطبوعاتي و راديو تلويزيونی خبرنگار مجله اميد انقلاب با فرمانده ي گردان حبيب از 

تيپ 27 محمّدرسول الله)صلي الله عليه وآله وسلم(.
از راست به چپ : خبرنگار، محسن وزوايي و حسين خالقي .
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غروب روز يكم فروردين 1361، دامنه ي ارتفاعات بلتا.
از  يكم  گروهان  فرمانده ي  امام،  خط  پيرو  مسلمان  دانشجوي  محمّدوراميني  عبّاس  مهندس 
گردان حبيب بن مظاهر تيپ27 محمّدرسول الله)صلي الله عليه وآله وسلم(، ساعتي پيش از آغاز مرحله ي يكم نبرد 

فتح مبين. 
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ايستاده از چپ : عابدين وحيدزاده)پناه برخدا(، شهيد حسين تقوي منش، شهيد محسن وزوايي، 
حسين خالقي و مرتضي مسعودي. نشسته از چپ : حبيب اللهي بي سيم چي وزوايي، سيدعلي روته.

صبح روز دوّم فروردين 1361، ارتفاعات علي گره زد.
جشن پيروزي رزمندگان گردان حبيب بن مظاهر به همراه فرمانده تيزتك شان محسن وزوايي، پس 

از تسخير مواضع توپخانه ی سپاه چهارم ارتش بعث. 
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قرارگاه توپخانه ي سپاه چهارم ارتش بعث در ارتفاعات علي گريذد.
از چپ : قاسم قرباني، محسن وزوايي، حسين خالقي، علي خوش فر.

نقشه ي عمليات پيروزمند فتح مبين.
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احمد،‌احمد،‌وزوايی!

با  مقابله  بلال جهت  و  گردان هاي حبيب، سلمان  فرماندهان  به  متوسّليان  احمد  كتبي  دستور 
مزاحمت تانك هاي لشكر10 زرهي دشمن در محورهاي واوي، چنانه و تينه در نبرد فتح. 

از  وزوايي،  محسن  باوفاي  هم رزم  شهبازي دستجردي،  محمود  مهندس  فروردين1361،  سوم 
دانشجويان مسلمان پيرو خط امام و قائم مقام تيپ27 محمّدرسول الله)صلي الله عليه وآله وسلم( در نبرد فتح.

مشغول هدايت نيروهاي تيپ27 جهت سركوب پاتك لشكر10 زرهي دشمن در دشت عبّاس. 
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... كنار جيپ آخرين عكس يادگاري را از او گرفتم و گفتم : آقا محسن، اگر اجازه بدهيد، من بروم 
گزارش ها را جمع و جور كنم بفرستم تهران براي چاپ. 

گفت: كجا با اين عجله؟ حالا حالاها كار داريم. پرسيدم: چه كاري؟ گفت: اين مار زخمي را نبايد 
همين طوري رهايش كرد. ما تازه،  دُم مار را گرفتيم، بايد سرِ آن را هم به سنگ بكوبيم. 
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دشمن‌اعتراف‌می‌كند

سرهنگ ستاد »خالد حسين النقيب« در جلد دوّم كتاب خود، روايت دست اوّلي از ماجراي اسارت 
قريب الوقوع صدّام و همراهانش در برقازه ارائه داده است. 
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صدّام در برقازه به دامادش گفته بود: در صورتي كه ايراني ها ما را اسير بگيرند، من و خودتان را 
بكشيد. 

و وزير جنگ رژيم بعث طي دوران جنگ عليه  سپهبد خلبان عدنان خيرالله طلفاح، پسردايي 
ايران. 

چيزي نمانده بود كه او هم به همراه صدّام در دام نيروهاي ايراني گرفتار شود. 
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سرلشكر ستاد، عَبِد حميد محمود الخطاب، رئيس دفتر رياست جمهوري رژيم بعث )نفر سياه پوش 
سمت راست( در كنار صدّام.

گردان  رزمندگان  توسط  صدّام  قريب الوقوع  اسارت  ماجراي  راويان  جمله  از  بعثي  ژنرال  اين 
حبيب بن مظاهر در برقازه بوده است. 

نقشه ي عمليات پيروزمند فتح مبين.
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برادرمان حاج احمد، دوستان و برادرهای هم رزم زيادی را از اوّل غائله ي كردستان تا به امروز از 
دست داده و بهترين ياران ايشان، به بدترين و فجيع ترين وضعی شهيد شده اند. در طول اين سه سال 
سپاهی گری و درگيری بی وقفه با ضدانقلاب و جنگ با ارتش بعث، فشار كاری بسيار شديدی به ايشان 

وارد آمده. بنا به همين دلايل، در بعضی موارد عصبانی می شود. 
»شهيد‌سيدمحمدرضا‌دستواره«

ديدار‌در‌برقازه
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شجاعت‌يا‌تهََوّر

او علي رضا موحّددانش، فرمانده  1361، محسن وزوايي در كنار  ارديبهشت  عصر پنج شنبه نهم 
گردان حبيب بن مظاهر، جهت توجيه رزمندگان اين گردان در شرق كارون با آنان سخن مي گويند.

عصر روز پنج شنبه نهم ارديبهشت 1361، ساعاتي مانده به آغاز عمليات الي بيت المقدس.
ايستاده در سمت راست( در حال توجيه  )نفر  فرمانده ي محور عملياتي محرّم  محسن وزوايي، 

نيروهاي گردان حبيب بن مظاهر.
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فاتحان‌لانه‌ی‌شيطان

دانشجوی مسلمان پيرو خط امام؛ فاتح لانه جاسوسی آمريكا، فرمانده سپاه استان همدان، جانشين 
تيپ27 محمدرسول الله)صلی الله عليه و آله و سلم( و فرمانده محور عملياتی سلمان؛

مهندس محمود شهبازی دستجردی كه در دوم خرداد 1361، يك روز قبل از آزادی خرمشهر، 
آسمانی شد.
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حاج احمد گفت : محسن و محمود، پاييز سال 58 با هم رفتند لانه ی جاسوسي آمريكا را گرفتند 
و آن سيلي محكم را به گوش شيطان بزرگ زدند؛ حالا هم اگر اين دو برادر عزيز من، فرماندهي دو 
گواهي  قلب ام  از همين حالا  بگيرند،  عهده  به  را  )صلي الله عليه وآله وسلم(  محمّدرسول  الله  تيپ  عملياتي  محور 
مي دهد، در اين عمليات، چنان سيلي محكمي به گوش صدّام مي زنند كه صداي آن،  ديوارهاي كاخ 

سفيد را هم بلرزاند!



270
از‌بازی‌دراز‌تا‌خرمشهر

ارديبهشت 1361، اردوگاه انرژي اتمي دارخوين. فرصتي پيش آمده تا محسن، صفايي به سر و 
صورت خود بدهد. 

سه دلاور محور عملياتي محرّم از چپ : 
شهيد محسن وزوايي؛ فرمانده ي محور، حسين خالقي؛ معاون اوّل و شهيد حسين تقوي منش؛ 

معاون دوّم. 
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نقشه ي عمليات پيروزمند الی بيت المقدس.
مرحله ي اول عمليات تيپ27 محمد رسول الله)صلی الله عليه و آله و سلم( از قرارگاه نصر2.
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در آن روز بهاري جاده ي اهواز ـ خرّمشهر شده بود صحراي كربلا. دشمن از همه سمت هجوم 
آورده بود. گويا از آسمان به جاي باران آتش مي باريد! 
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عباس خطاب به پيكر بی جان محسن گفت: محسن جان، خدا نمي خواست تو شرمنده ي مادر من 
باشي، ولي رفيق قديمي، اين رسم رفاقت نيست. چطور دلت اومد من شرمنده ي مادر تو باشم؟!

محسن جان، منتظر من هم باش. من بي تو زياد زنده نمي مونم؛ منو فراموش نكن.
داداشي؛ منتظرم باش!
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حجله‌ای‌در‌يك‌كوچه

گفتم: حالا كجا با اين عجله؟ گفت: بايد زودتر برم. برام حكم زدن تيپ 10 سيدالشهدا)عليه السلام( 
رو تشكيل بدم. 
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همان طور كه به عكس روي حجله ي محسن خيره شده بودم، خاطرات سال هاي دور در ذهنم 
با  محسن  زدن  سروكله  و  هشترودي  دكتر  دبيرستان  خاطرات  جواني،  دوران  خاطرات  شد.  زنده 

هم كلاسي هاي بهايي و... 
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با منافقين و قصه ي تلخ خون دل  انقلاب، داستان بحث و مناظره  خاطرات درگيري هاي زمان 
خوردن هاي دانشجويان مسلمان فاتح لانه ي جاسوسي آمريكا از مواضع دولت موقت و... 

در مدت 444 شبانه روز اشغال لانه ي جاسوسي شيطان بزرگ، محسن عملًا مقيم همان جا شده 
بود و حتّي براي خوابيدن هم شبي به خانه نمي آمد. 
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داداشی

عكس يادگاري محسن شانزده ساله به سال 1355، در زمين فوتبال باشگاه برق تهران.

گل  كيسه ي  به  تبديل  را  آن  خودش،  سرضرب  شوت هاي  با  كه  دروازه  اي  تور  دركنار  محسن 
مي كرد.
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همچين كه از مدرسه تعطيل مي شدم، يه راست مي  رفتم جلوي دروازه ي ورودي لانه ي جاسوسي 
آمريكا، براي ديدن داداش محسن. مي آمد پشت دروازه و بهِِم مي گفت: چطوري داداشي؟ 

از راست به چپ محسن و  اواخر آبان 1358، دروازه ي اصلي ورودي سفارت آمريكا در تهران، 
عبدالرضا وزوايي. 
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مرخصي،  اومدن  گردان  بچّه هاي  دارم،  مهمون  تا  چهل  سي  فردا،  من  مامان!  گفتي:  خنده  با 
مي خوام از اون خورشت قيمه هاي خوشمزه ات براشون درست كني. 

تصوير نامه ای كه داداشی از لرستان برای عبدالرّضا فرستاد.
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تو حتماً  با ديدن جنازه ي  بوديم. گفتيم  مامان  نگران حال  از همه،  داخل معراج شهدا بيش تر 
شلوغ كاري راه مي اندازه،  امّا...  

عبدالرّضا وزوايي در كنار پدرش مرحوم حاج حسين وزوايي، چهارمين نفر ايستاده از چپ بر سر 
تابوت داداشي. 
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بچّه هاي محل واقعاً برات سنگ تموم گذاشتن و تشييع جنازه ي باحالي گرفتن. 
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روز تشييع جنازه ي تو وقتي چهره ي بهت زده ي آقاي دكتر رو ديدم، خشكم زد. مثل اين كه او 
هنوز هم متحير اون نوشته ي داداشي بالاي تختش تو بيمارستان بود.

داداشي! روز خاكسپاري تو، داداش علي رضا خيلي غمگين و ناراحت بود؛ همون كه سيزده سال 
بعد از شهادت تو رفت و همه ي ما رو داغ دار كرد.
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مهر1361، پنج ماه پس از شهادت محسن، شهر آزاد شده ی خرمشهر.
عبدالرضا وزوايی در كنار مرحوم حاج حسين وزوايی.
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ميوه‌ی‌دلم،‌خداحافظ

تهران، اوايل آذر 1360.
به  او  انتقال  و  امام سجاد)عليه السلام(  بيمارستان  از  از ترخيص محسن وزوايي  روزهاي نخست پس 

خانه.
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پيش از ظهر روز جمعه دهم ارديبهشت 1361. 
لحظات نخست انتقال پيكر شهيد محسن وزوايي از خط مقدم به قرارگاه فرعي نصرـ2.

پس از بهبودي نسبي زخم هايش عزم خود را جزم كرد تا دوباره به جبهه برگردد.
لحظه ي خداحافظي محسن با دوستانش.
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... محسن جان، خواستم همون طوري باشم كه تو مي خواستي؛ صبور و مقاوم. 
بانو انسيه سادات قادري، مادر شهيد وزوايي، نشسته كنار تابوت.

پيش از ظهر روز يكشنبه دوازدهم ارديبهشت 1361. 
مراسم تشييع جنازه  ي شهيد محسن وزوايي، تهران، خيابان شريعتي.



287
قطره‌ای‌از‌دريا

محسن، فرزند ششم از نهُ فرزند خانواده وزوايي بود. 



288

... بيشتر از همه من يكي شيفته ي ادب تو بودم. يادت هست؟ حتّي يك بار نشد موقع بيرون رفتن 
از خانه جلوتر از من و پدرت راه بروي. مي گفتي احترام مادر و پدر بر من واجب است. 

»بانو‌انسيه‌سادات‌قادري،‌مادر‌شهيد«‌



289

در كنكور سراسري سال 1356، كسي كه با رتبه ي ممتاز در رشته ي مهندسي شيمي دانشگاه 
صنعتی شريف پذيرفته شد، محسن خودمان بود. 
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لرستان، تابستان 1358.
نفر اوّل از سمت چپ، محسن وزوايي.

اين هم بخشی از نامه  اي كه از روستاهاي محروم آن ديار براي برادرش علي  رضا فرستاد. 
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تهران، ظهر روز سيزدهم آبان 1358، خيابان طالقاني، مقابل سفارت آمريكا.
محسن وزوايي نفر اول سمت چپ بالاي ديوار در لحظات نخست آغاز انقلاب دوّم.

محوطه ي ورودي مجموعه ي ساختمان سفارت آمريكا در تهران.
دانشجويان مسلمان پيرو خط امام با شعار مرگ بر آمريكا و تصاوير حضرت امام در دست ها، به 

سمت ساختمان مركزي سفارت پيش مي روند. 



292

5 می1980 )15 ارديبهشت 1359(، تيتر اول روی جلد مجله ی تايم :
افتضاح‌در‌بيابان.
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اواسط ارديبهشت 59، فرودگاه مهرآباد.
بعد از شكست حمله ي نظامي نيروي دلتاي ارتش آمريكا به طبس، مسؤوليت انتقال جمعي از 

گروگان هاي آمريكايي از تهران به ساير شهرهاي كشور را، محسن به عهده گرفت. 
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سرپل ذهاب، اواخر فروردين1360، چند روز مانده به آغاز نبرد دوّم بازي دراز، پادگان ابوذر.
محسن وزوايي در جمع هم رزمان وفادارش. 

سرپل ذهاب، پادگان ابوذر، تابستان1360.
از چپ : محسن وزوايي، ناشناس، حسين خالقی، پيش از عمليات سوم بازی دراز. 
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در آن صبح آفتابي آخرين روز ارديبهشت1360، عطر حضور رزمندگان فاتح بازي دراز دركوچه هاي 
جماران پراكنده شد.

نفر جلويي : شهيد احسان قاسميه.
از نبرد بزرگ  با امام خميني، بهترين هديه براي محسن و ياران او پس  دست بوسي و ملاقات 

بازي دراز بود.
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به  شده  آتل بندي  و  مجروح  دست  با  غرب،  منطقه ي  ديده بان  زبده ترين  طاهري،  علي  شهيد 
دست بوسي امام آمد.

امام با نگاه محبت آميز خود، به فاتحان بازي دراز، خوش آمد مي گويد.
نفر جلويی شهيد محسن حاج بابا و نفرآخر، ابراهيم شفيعي.
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فاتحان بازی دراز، شادمان و خندان ايستاده اند در انتظار، برای دست بوسی مرادشان.
نفر جلويي : شهيد قجاوند.

به هنگام ديدار و دست بوسي امام، احوالات قهرمانان بازي دراز ديدني بود.
شهيد حسين طاهري در حال دست بوسي امام.
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عكس يادگاری فاتحان بازی دراز پس از ديدار با امام، جماران ارديبهشت1360.
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صبح روز جمعه دهم ارديبهشت 1361.
رزمندگان بسيجي گردان هاي عملياتي تيپ27 در كنار شانه ي شرقي جاده ي اهواز ـ خرّمشهر.
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در آستانه ي فتح شهر آسماني خرّمشهر، سرانجام انتظار سوزناك محسن براي پيوستن به غافله ي 
ياران شهيدش خاتمه يافت. 



301

رونوشت دانشنامه ي افتخاري اهدايي به خانواده ي شهيد وزوايي توسط وزارت فرهنگ و آموزش 
عالي. 
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لوح تقدير اهدايي فرماندهي معظم كل قوا به خانواده  ي شهيد محسن وزوايي.
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نشان درجه سه فتح، اهدايی به خانواده ی سردار شهيد محسن وزوايی.
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سال1386، تهران، بيت مقام معظم رهبري.
... اين جمله كه شهيد وزوايي به مادرش گفته، من كربلا را براي خودم نمي خواهم بلكه آن را 
باشد و شهيد  بزرگي داشته  از كسي صادر مي شود كه روح خيلي  آينده مي خواهم،   براي نسل هاي 

وزوايي الحق از بزرگان بود. 
»فرازي‌از‌سخنان‌آقا‌در‌ديدار‌با‌اعضاي‌خانواده‌سردار‌شهيد‌محسن‌وزوايي«

دنبال بلدچي محسن در عمليات فتح مبين، پانزده سال متمادي همه جا را زير و رو كردم. قسمت 
اين بود كه دست آخر، در آن روز گرم پاييز 1388 او را در روستاي بلتا پيدا كنم، همان جايي كه او 

محسن را به سمت توپخانه ي دشمن هدايت كرده بود.
از چپ به راست كريم لهرابيان)معروف به كريم چوپان( و مؤلف كتاب. 




